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ترجمه انگلیسی این کتاب از زبان فرانسوی به وسیله باربارا ل. موریس 
9 .۲ 62۲03۳2 صورت گرفته است. 

ناشر به زبان انگلیسی : ۷۵۲۲ ۱۱6۸۷ ۲۵۵۱۱۹۱6۲5 ۱0۵۵۲۱۵100۵۱ 

چاپ اول به زبان انگلیسی ۱۹۷۶ 

چاپ دوم به زبان انگلیسی ۱۹۷۸ 


هه ۰۰ 
ژرر م پلیتسر 


اغلب گفته اند که زرز پلیتسر تحسم خنده بود. خنده‌ای جسور و مبارز. خنده‌ای 
انقلابی. نه خنده ی سرکشی 9 تمرد بی خیال 9 عاری از دعدعغه 9 نگرانی. خنده‌ای 
مارکسیستی. نه خنده‌ای انار شتیتستی : خنده‌ای که برای تحقیر و تمسخر دنیای کهنه 
۰ 3 ۰ 3 4 تب ب ۱ جح و مه + هم ]+۰ 
خنده‌ای به ریش زنجیرهای تاریخی که علیرغم شکنجه‌های پوشو و گشتاپو نشانه‌ی 
فتح بود. خنده‌ای که حنی در برابر جوخه‌ی اعدام. بر لب او نشست... 

ژرز پلیتسر در سال ۱۹۰۳چشم به جهان گشود. نخستین روزهای زندگی او در ناوی 
وارود ۸۱2۷۷۷۵۲00 شهری کوچک در مجارستان گذشت. اما دولت زادگاه او به دست 
مرتجعان افتاد 9 پدرش تحت تعقیب قرار گرفت. این بود که پلیتسر در هفده سالگی ناچار 
به فرار از سرزمین خود شد. فرانسه را انتخاب کرد. از طریق روشنفکران و تعهد 
احساساتی. عمیقا فرانسوی شد. هیچ کس بهتر از او از شکوه روح فرانسوی نمی توانست 
سخن بگوید. در خانه پدرش زبان فرانسوی را با خواندن آثار «ولتر » و « دیدرو ». به 
خوبی آموخته بود و زمانی که باید دوره لاتين را می‌گذراند. فقط پنج سال طول کشید 
تا توانست عالی ترین مدارک» و از آن جمله اعتبار نامه استادی در فلسفه را دریافت کند. 

در درون ژرژ پلیتسر ماده ی مستعد نبوغ فلسفی وجود داشت» 9 مثشل دوست و 
همراهش زاک سولومون که در اتاف شکنجه با هم بودند. در تئوری فیزیک متخصصی 
فوق العاده بود. 

مسیر تکاملی پلیتسر درسال ۱۹۲۶؛ دورانی که با خود در جدال بود تا از نفوذ و 
شلطفی آیدالیستی رها شود.. . آغاز شد: در این مرخله تکاملی». پلیشتتر با سزسختی 


(. «عطع۳ وزیر کشور طزهاع۳ بود و به خاطر نقش کلیدی خود در ایجاد و اداره عملیات سرکوبگرانه 
طرفدار نازی در دولت « ویشی ۱۹۴۵ - ۱۹۴۰ » ۰ به رسوائی و نفرت انگیز بودن شهره بود -م 


جنگید. به پیش رفت و از هر مانعی عبور کرد. اوج سفر پلیتسر در این مرحله‌ی تکاملی. 
آشنائی او با مارکسیسم بود. 

هر کی ال فا هی تاه کا عم ری انسین شوه سا 
پروفسورهای حائز اهمیت و حتی معروف» در هیئت علمی آن به چشم می خوردند. اما 
درسی که برای دانشجویان. چه کارگران یقه آبی. کارگران يقه سفید. یا روشنفکران 
بیشترین جاذبه را داشت. درس ماتریالیسم دیالکتیک ژرژ پلیتسر بود. به یمن 
کوشش‌های او. بسیاری از دشوارترین مسائل فلسفیء بدون آن که ارزش و اعتبار نظری 
خود را از دست بدهند. روشن و ساده شدند. سر سختی بی رحمانه و روش استدلالی 
پلیتسر در مقابل نظریه‌های پر از تناقض مخالفان او ایستاد. پلیتسر. به مثابه یکی از 
رهروان مارکس و لنین. چنان متفکر اهل جدلی بود که با استدلال علمی به مصاف 
مدعیان می رفت و نمی گذاشت کسی به لحاظ شایستگی و فرهنگ. کمر به متهم کردن 
او ببندد. 

امروز مارکسیسم به این حق دست يافته که در دانشگاه راه یابد» و مارکس و لنین 
تبدیل به یک دوره تحصیلی شده اند. آثار اسکولاستیکی ( دانشگاهی - مدرسه ای ) 
جامعی در فلسفه شوروی نوشته شده است. ۰ پیش همه چیز متفاوت بود : 
اگوست کرنو 00۲۲۱ ع6اوناولا۸ به عنوان پیشتاز. و ۳ هم کودکی گمشده. با 
عرضه‌ی تز خود در مورد ساختار عقاید كِ به سوربون 50۲00۳۲6 جلوه کرد. 
تحقیقات و نوشته‌های فلسفی ژرژ پلیتسر. به موازات اگوست کرنو. نخستین 
کوشش‌های پراهمیت فرانسوی را در پرتو ماتریالیسم دیالکتیک برای روشن کردن 
پرسش‌های مرکزی در فلسفه. صورت دادند. 

مرو تسایر کایل تاد ناک که که وهای اسات اعاسشنک 
هجوم برده بوده آن گونه که شاید و باید بپردازیم. این زمان. سال ۱۹۲۹ بود که 
فیلسوفی سرخ چهره با انتشار کتاب « پایان زهد فروشی فلسفی برگسونیسم » 6 


". هانری برگسون ۳68507 ۲1601 فیلسوف فرانسوی ( ۱۹۴۱ - ۱۸۵۹ ) از فیلسوفان ایده آلیستی است که پس 
از تکان خوردن جهان با فلسفه مارکس و انگلس که عمدتا با مانیفست این دو در سال ۱۸۴۸ جریان اندیشیدن را 
تغییر داد . در آخرین سنگرهای ایده آلیستی که سرانجام به تسخیر کامل دین در آمد. با پذیرش علوم جدید و جریان 
حرکت و تغییر» از طریق بازی با مفاهیم و تقسیم کار کمیت و کیفیت . انسان را سرانجام به عرفان مسیحی وصل می 





۲ ۲۱۱۱۲۱۲۱۵۲۱ اهماطام0وهاز۳9ج 2 0۲ 600 تهاجم خود علیه مکتب 


ایده‌آلیستی راء در فضای خدای جوان که پوشیده در آتش تطهیر کننده بود. صورت داد. 
تا جنگ جهانی که در راه بوده پلیتسر به جدل پیروزمندانه‌ی خود علیه مخالفان 
مارکسیسم که آنان را دشمنان تعقل و خرد جدید می دانست. ادامه داد. همزمان. این 
فیلسوف جوان با گستاخی و به صورتی درخشان از سنت‌های تاریخ فلسفی فرانسوی. که 
از سنت بزرگ دکارت آغاز شده بود. دفاع می‌کرد. ( رنه دکارت 65027165 ۲۹۵06 
فیلسوف و ریاضی دان قرن شانزدهم فرانسه ۱۶۵۰ - ۱۵۹۶ که شک دکارتی «من می 
اندیشم». پس من هستم » او آغاز عصر تازه ای از شک و اندیشیدن و فلسفه بود که 
تعریف‌های پیش از خود از هستی را به کلی دیگرگون کرد. -م ) 

پلیتسر مجذوب آموختن روانشناسی شد. قصد او این بود که در مقابل روانشناسی 
سنتی ایده‌الیستی» روانشناسی جدیدی را به وجود اورد که آن را « مادی » می نامید. 
در آغازه تحت تاثیر مکتب روانشناسی زیگموند فروید بود. این جاذبه به آن دلیل در 
پلیتسر به وجود آمد که مکتب فروید بدون مجرد کردن کار کرد و ساختار روانشناسی, 
انا همطاف ههور سای تیه از سا راشف تاو سا ۱۹۲ 
آغاز شد. به درک نکات سئوال برانگیزی در آموزش‌های فروید رسید و با اثری به نام « 
تفر نا تفای راشای از ای ها که فصو کوش بای تفر کیک ارف 


کند و معتقد است در انسان قوه اشراقی به ودیعه گذاشته شده که اگر چه در عموم مردم ممکن است در حال ضعف و 
ابهام و حتی محو شدن باشد . اما امکان دارد قوت و کمال یابد و آدم را متوجه کند اصل اصیلی که در او وجود دارد . 
مانند آتشی که با نفوذ در آهن آن را سوراخ کند . او را به مبدا که آتش عشق را در او افروخته » وصل کند . در فلسفه 
او ب این نظریه تزلزل خاطری که از عقل در انسان رخ داده ء تبدیل به اطمینان و يقین می شود . برگسون در بیان به 
ظاهر پیچیده خود که خداتی مرمت شده را پوشیده در خلوص آتشین عرفانی در مقابل اساس فلسفی مارکس قرار مي 
دهد. انسان را مختار می گذارد که اين حال و احوال را دین تلقی کند ۰ پا عرفان وایمان به غیب و به باطن. ویلیام 
جیمز آمریکائی و امیل بوتروی فرانسوی از آخرین سربازان این سنگر ایده آلیستیی در جدال با فلسفه مارکس بودند . 
شلیک سهمگین استدلال رژ پولیتسر به اين سنگر که آخرین منزلگاه فلاسفه ایده آلیست در جدال با فلسقه مارکس 
بود . اگر به جهان گشائی نازی های آلمان و تیرباران او به وسیله جوخه آتش گشتاپو بر نمی خورد . مشکلات نظری 


بعدی را بسیار بیشتر از اين از پیش پا برداشته بود و مسیر را از نوعی دیگر هموار کرده بود ( مترجم ). 





در دبیرستان شربورگ ۱6۲001۲9 و آوره ۷۲6۱۷ و سرانجام در سن مور 500 
۲ - آموزش دید. در همین زمان. مرکز مدارک حزب کمونیست فرانسه را ایجاد و 
مدیریت کرد. عشق و علاقه او به این کار اغلب باعث می شد که شب‌ها را در این مرکز 
بگذارند. پلیتسر اقتصاد دان شد و ستون او در نشریه اومانیته ۲۱۳۵۳16 ,با از پرخواننده 
ترین ستون‌های این روزنامه بود. 

روزنامه نگاری برايش پر از جاذبه بود. صاحب این قلم خود گواه علاقه وافر او به 
تورتالستم است من به یام آمرم هر سال‌های: ۱۹۳۷ 12 ۰۲۹۱۲۹ که مت در رفتنامه 
کمونیست بودم. هر وقت که به قلم او نیاز داشتم» سر از پا نشناخته و با شور و شوق به 
دفتر روزنامه می آمد. موریس تورا ۱0۱106 ۲۳۵۲62 " مهم ترین عامل این شیفتگی 
استثنائی و فداکارانه بود. 

پس از آن بود که « صدای نا به هنجار» جنگ در اروپا پیجید. پلیتسر که برای 
خدمت نظام وظیفه به مدرسه نظام فراخوانده شده بود. روابط نزدیکش را با مخفی گاه 
رهبری حزب کمونیست حفظ کرد. در ششم ژانویه ۰۱۹۴۰ این ژرژ پلیتسر بود که 
پیشنهادهای تاریخی حزب کمونیست را به اناتول دومونی ۱/۵02۱ ع0 عا0ا۸۵ 
نماینده دولت فرانسه رساند تا برای دفاع از پاریس به مردم فراخوان دفاعی بدهند. 

زرژ پلیتسر در ملحق شدن به رفیق ستایش انگیز خود مای پلیتسر ۳۴۵۱۱/26۲ ۷۵6] 
که در وحشت اردوگاه‌های نازی به هلاکت رسیده بود. از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۲ روح مقاومت 
دانشگاه بود. لازم به تکرار نیست که شجاعت او از عهده هر آزمایشی بر می امد. 

از زمان خاتمه خدمت او در ژوئیه ۱۹۴۳۰ همراه ژاک سولومون و200 
۳0 ]و دانیل دکوردمانش 60001۳06703766( |۵۵06 روزنامه ای مخقی را 
برای دبیرستان‌ها و معلمان کالج منتشر کردند. نخستین شماره له اونیورسیته لیبر با 
6 هازو۱(0۱۷6۴ (دانشگاه آزاد ۱۱۷6۲5۵ 1۲96 106 ) بلافاصله پس از دستگیری پل 
لاناوی 2096۷10 ۳۵۱ به وسیله گشتاپو در اکتب منتشر شد. این شماره از نشریه 


«دانشگاه آزاد به گزارش تفصیلی دستگیری فیزیکدان معروف پرداخت 9 سایر دست 


۳ 


۰ ۲۵۲۵2۶ 69زدام/۱ _. دبیرکل حزب کمونیست فرانسه بود. ( توضیح مترجم انگلیسی ) 





اندازها و هتک حرمت‌های اشغالگران فاشیست را پوشش داد. در اين گزارش اضافه شده 
بود که : 

در تقابل با این وقایعء دانشگاه به روش و سنت دیرینه خود وفادار مانده است. 
دانشکای رید اقا از سیخ رف است که خی از روف فیرزدتی تون رین حقفا 
تاریخ پرشکوه خود پیش ی گیرد. و عزم خود را به اتفاق آرا جزم کرده است که قصد و 
روش خود را» د رکوران وقایع و علیرغم ه رآن چه رخ می دهد. پاسداری از سنت عظیم 
فرهنگی برای دفاع از ازادی را که تبدیل به رسم بالنده‌ی دانشگاه شده است, به پیش 
ببرد. 

از آن پس بود که نشریه « دانشگاه آزاد » نبرد خود را علیه نهادهائی که دشمن در 
امور دانشگاه ایجاد کرده بود. علیه دستگیری استادان و دانشجویان یهودی» علیه 
تغییرات منحط در کار دانشگاه و مواد درسیء و علیه به اصطلاح تحول ملی که در واقع 
اقدامی ارتجاعی به رهبری امپریالیسم نازی بود. آغاز کرد. این نشریه. بدون هیچ گونه 
ترس و وحشتی. جرقه‌های مقاومت را در مدارس و دانشکده‌ها روشن کرد. صفحات 
نشریه دانشگاه آزاده از سال ۱۹۴۰ تا ۰۱۹۴۱ قدرتمندترین عامل نهادینه کردن جدال 
کمونیستی و نبرد برای آزادی» از آغازاشفال فرانسه بو هشت شماره از این نشریه پیش 
از ژانویه ۰۱٩۴۱‏ و بیست شماره‌ی آن پیش از ژوتن ۱۹۴۱ منتشرشد. 

تما کی تجان تام هم یکسا روما کام قانب رپس وس ساره 
نشریه دانشگاه آزاد. به تاریخ اول ژوئیه ۰۱۹۴۱ در مقاله ای با عنوان «گور هیتلر» 
اعلام کرد که پیروزی « ارتش متحد مردم متحد. ارتش جدید جامعه ای نوین »» مسلم 
بود. 

ما ۱ له اف شمه تانق کشبه ظرنی اسان فورنها تمه وه 
به صورت جزوه در اردوگاه میهن پرستان دست به دست شد. رساله امضا نداشت. اما 
سبک کار نشان می داد که قلم کیست. همه می دانستند که «انقلاب و ضد انقلاب 
در فرن بیستم. » کار ژرژ پلیتسر است. این جزوه که در ژانویه و فوریه چاپ شده بود. 
چهل و پنج صفحه بود. رساله پلیتسر پاسخ دندان شکنی به سخنرانی رایش اسلاتیر 
روزنبرگ ۳۵96۳۵6۲۵ ۳۵0/۱9616۲ در مجلس نمایندگان فرانسه در اواخر نوامبر 


۰ بود که نمایندگان را به «نسویه حساب با نظریه‌های ۱۷۸۹» فرا می خواند و 
حامل عنوان « خون و طله یا طلا مغلوب خون شد » بود. 

پلیتسر در رساله خود نشان داد که دموکراسی نمرده و پیروزی‌های هیتلر نتوانسته 
دموکراسی را به خاک بسیارد. پلیتسر با دلایل اثباتی» در رساله خود تحلیلی را به دست 
می دهد که در آن تحلیل معلوم می‌شود نارساتی. نقض. عدم شایستگی و فساد 
دموکراسی بورژوائی به صورت شاخص‌ها و نشانه‌های اصلی سرمایه داری در می آیند. 
حال آن که در صورت برافتادن سرمایه داری و تحقق سوسیالیسم. دموکراسی عرصه و 
امکان بروز پیدا می‌کند : 

واقعیت این است که در کره زمین. هیچ قدرنی وجود ندارد که علم و عقل را که 
امروزه به وسیله انحاد شوروی در امنیت قرا رگرفته و ا زآن پاسداری می‌شود, مح وکند. 
اتحاد شوروی در انجام این وظیفه, تمدنی رها شده از جاهلیت.ه یعنی تمدنی 
ونکت ار حول زاس کی اف ان کت 

پانزدهم ماه مه ۱۹۴۱ که کمیته مرکزی حزب کمونیست فرانسه بیانیه خود را برای 
تشکیل جبهه ملی بزرگ با هدف آزادی و استقلال فرانسه صادر کرد. پلیتسر سولومون 
و دکوردمانش اقدامات خود در جهت جلب حمایت میهن پرستان غیر کمونیست را از 
میان روشنفکران دو چندان کردند. 

در فوریه ۱۹۴۲ زرژ پلیتسر در جربان تهاجم وسیعی که منجر به زندانی شدن ۱۴۰ 
کمونیست در ماه‌های ژانویه و مارس شد. به دام افتاد. 

همسر او در نامه ای رفتار او را توضیح می دهد که زیر شکنجه حتی کلامی برزبان 
نراند: 

بارها افسران گشتاپ و از او خواستند تا برای اصلاحات در میان جوانان فرانسه کا رکند. 
و به او قول دادند که اگر چنین کند. هر دو ما بیدرنگ آزاد می‌شویم و خانواده ما از 
زندگی مرفه و شادمانه ای برخوردار خواهد شد... افسران گشتاپو به او هشت روز وقت 
دادند که به این پیشنهاد فک رکند. بعد» روزی احضار شکردند که پاسخ بدهد. ژرژ پلینسر 
امتناع خود را تکرا رکرد و به ا و گفتند که چند روز دیکر تیرباران می‌شود.. 


پیش از تیرباران, به او اجازه دادند که بیست دقیقه به سلول من بیاید. حالتی عادی 
داشت. صورت او را هرگز چنان درخشان ندیده بودم. انگاری که موجی ا زآرامش در چهره 
اش جریان داشت. حتی پیش از تیرباران» رفتار متین ا وآدم را بی اختیار تحت تاثیر قرار 
می داد. حرف‌های او با من» از اين بود که شادمانه زندکی خود را تقدیم حزب و فرانسه 
می‌کند. بخصوص براین نکته تاکید می ورزید که خوشحال است ا زآن که دارد در خاک 
فرانسه می ميرد. این وافعیت و مساله. برای ا وا ز اهمیت بالاثی برخوردار بود. 

برای جمهوری چهارم. در میان همه رسوائی‌هاء رسوا کننده تر از این نکته وجود 
تاته کفهوا ره پر فرشا ها ۹۵۲ مم ۹۵ تایه ایکا کردنت مق تس 
را پس از مرگش به عنوان « زندانی عضو مقاومت » بپذیرند. نخستین وزیر از این چهار 
وزیر کهنه کار که حالا از یادها رفته است. اندره موته ۱/۷6 ۸۳۱۵۲6 از وزرای دولت 
ارتجاعی لانیه 1906 بود و دومینش ریموند تریبوله ۲۲۱0۱۵1 ۲۵۷۳۵0۵ از 
گلیست‌های ناچیز که ادگار فوره ۳۵۱۲6 ۸092۲ رئیس شورا از او حمایت می‌کرد. این 
وضع ادامه یافت تا سال ۱۹۵۶ که هیئتی با ادعا نامه بروگیه 9۲اناولا89 و مورو - زیفری 
01211611 - ۰۷0۲0 به این اقدامات حقیر اما گزنده و غم انگیز» پایان داد. 

این گونه کارهای حقیر و خرده ریزء هرگز نتوانسته اند به خاطره ژرژ پلیتسر خدشه 
ای وارد کنند. وجود او به عنوان نمونه‌ای درخشان» پیش از این‌ها الهام بخش روشنفکران 
بوده و همچنان الهام بخش نسل‌های آینده‌ی روشنفکر خواهد بود. 

پلیتسر چنان پایگاه اکادمیکی داشت که به نتیجه‌ای درخشان ره برد. کار او را 
کارشناسان حوزه ای که در آن کار کرده بود» در بالاترین حد مورد ستایش قرارداده اند. 
در عین حال» روشنفکر تباری تازه بود که جسم و روحش را تقدیم طبقه کارگر و مبارزات 
طبقه کارگر کرد. مسئولیت او نسبت به حزبش, تنها به انجام وظایف عملی‌ی روزانه 
محدود نمی شد. بلکه وجودش را وقف بالاترین طبیعت روشنفکری کرده بود. 

پلیتسر و سولومون نشان دادند که چگونه می‌شود از طریق کوشش‌های مختلف در 
خله‌های فرهگه فروهرقظالبات ها کم بل کی داشگ کار گران و مر وه 
قلم و حرف زدن با مردم» مارکسیسم را به قلب روشنفکران. دانشگاهیان و دانشجویان 
برد. این دوء در تعطیلات ۱۹۳۸ خود در بخچال طبیعی کوه‌های آلپ. از این فرصت 


استفاده کردند و پس از گردش‌های بیرون» در کلبه کوهستانی خود به ترجمه «دیالکتیک 
طبیعت » پرداختند. پرسش‌های بزرگ فلسفی. هرگز از افق‌های دید آنان رخت برنبست. 
انان قانع شده بودند که سرنوشت حزب شان. به لحاظ ذهنی به سرنوشت خود حقیقت 
گره خورده است. 

باید گفت که در عمل,. این دو انسان با تقدیم زندگی شان به حزب و اعضای حزب به 
حالت‌های اقناعی دست می یافتند. این دو دوست ماء در عمل و رفتار خود. درست در 
نقطه مقابل دیدگاه‌های خود نمایانه‌ی روشنفکرانی قرار گرفته بودند که خود را برتر از 
توده‌ها و آموزگاران بزرگ آنان می پنداشتند. حال آن که در واقعیت ام تحت تاثیر و زیر 
نفوذ بورژوازی بودند. پلیتسر می‌گوید : 

استقلال و روح نقاد روشنقکر» این نیست که در مقابل پورش ارنجاع تسلیم شود. به 
عکس» این روحیه نباید زیر بار تسلیم برود. 

ما بر آنیم که اين اصل. در قله‌ی درس‌های پلیتسر قرار می‌گیرد. روشنفکران جوان 
که مدام بیشتر می شوند. باید به طرز بازهم موثرتری ماموریت این قهرمان را که در ماه 
هر راد آرای شوه مارم باه ای کی 


ژرژ کونیو 
۲ 6560۲995) 


۱ "۲ 
صول مقدماتی فلسفه 


عسمت اول 


مسائل فلس 


ال اسان قاتا ۱۵ 


مقدمه 

ا- چرا باید قلسفه را بیاموزیم ؟ 

« وی هافر موم یسک ۶ 

۲ له رت ۶ 

۴ قلسفه ماتربالیست چیست‎  -۴ 

۵ رابطه میان ماتربالیسم و مارکسیسم چیست ۴ 
۶ کارزارهای بورژوازی علیه ما رکسیسم. 


۱- چرا باید فلسفه را بیاموزيم؟ 

پا کی این هه ادا ای یواست که اصو هه 
ماتریالیست را به شما عرضه کنیم و توضیح بدهیم. 

چرا؟ به این دلیل که مارکسیسم به صورت عمیقی به فلسفه و روش ماتریالیسم 
دیالکتیک گره خورده است. بنابراین» برای درک کامل مارکسیسم با هدف رد مباحث و 
جدل بورژوازی؛ همان گونه که برای پذیرفتن مسئولیت موثر در جدال کار ساز سیاسی؛ 
ضروری است که اين فلسفه و روش را بیاموزیم. 

لنین به درستی گفته است که : « بدون تئوری انقلابی. جنبش انقلابی نمی‌تواند به 
دیاز وه هه بای رهگ تیویو کت تفا رات ین سای 24۶٩‏ 
ص. ۲۵.) نظریه لنین در درجه اول به این معنی است که : ما باید تتوری و عمل را به هم 
گره بزنیم. 

عمل چیست؟ عمل یعنی اقدام برای صورت خارجی دادن به نظریه. و تجسم تئوری. 
برای مثال می‌توان گفت که صنعت و کشاورزی (مثل جربان تبدیل شدن به واقعیت) 
صورت خارجی و تجسم تئوری‌های مسلم و قطعی به شمار می آیند ( مثل تئوری‌های 
مربوط به شیمیء فیزیک, پا زیست شناسی) . 

تئوری چیست؟ تئوری درک و آگاهی ما نسبت به چیزهاتی است که می‌خواهیم 


۱۶ اصول مقدماتی فلسفه 


آن‌ها را بشناسیم و بفهمیم. 

ممکن است ادم فقط اهل عمل باشد. در این صورت درک و دریافت او فقط در سطح 
ای عاهش ماق ی نت میک اس کی صقر نار کی نی ور سامت‌هاه 
او اغلب از واقعیت‌های ملموس جداست. بنابراین. ضروری است که همواره رابطه‌ای میان 
تئوری و عمل وجود داشته باشد. پرسش این جاست که بدانیم تئوری چیست و رابطه‌ی 
میان آن و عمل چگونه است. 

شا فک کنیع که کار زا رای در یهت وتیل افلابی نی رش دزی 
بای تجویهی فص ودلیل‌های آشایی واقامی اف باه به عقیهه ما کار گر مارد 
نیاز به روشی دارد که اين روش (متد). امر تعصب آمیزی نیست که او را از یافتن راه 
حل‌های مستدل مقطعی بازدارد. به عکس, به او اين امکان را می دهد تا بر مبنای حقایق 
و نتایجی که هرگز یکسان نیستند. به راه کارهای ضروری پی ببرد و بداند که هیچ گاه 
تئوری و عمل را که استدلالش را از زندگی می‌گیرد. نمی توان از هم جدا کرد . به صورت 
مختصر و مفید. اما جامع» اين متد است که درونمایه مارکسیسم دیالکتیک را که اساس و 
بنیان مارکسیسم است در بر می‌گیرد. این. همان موضوعی است که قصد توضیح دادن و 
روشن کردن آن را داریم. 


۲- آيا آموختن فلسفه کار دشواری است ؟ 

اغلب فکر می‌کنند آموختن فلسفه برای کارگران امر دشواری است و به دانشی 
تخصصی نیاز دارد. باید بپذیربم که تبلیغات سازمان یافته. منظم و کتبی بورژوازی به 
طور یقین این مساله را تعمیق می‌کند تا کارگران را نومید کند. 

ما بران نیستیم که دشواری‌های آموزش به طور عام. و آموزش فلسفه را به طور 
خاص, نفی کنیم. اما معتقدیم که می توانیم کاملا براین مشکلات فائق آئیم و بدانیم که 
آن‌ها ريشه در واقعیتی دارند که این واقعیت پرسشی است برای دانستن آن چه برای 
بسیاری از خوانندگان ما تازگی دارد. 


۳- چرا قلسفه ؟ 


اقا ای فایش: ۱۷ 


عموما تصور می‌کنند فیلسوف آدمی است که يا در میان ابرها پرواز می‌کند. یا آدمی 
است که هميشه سمت خوب چیزها را می‌بیند و دغدغه چندانی نسبت به آن‌ها ندارد. 
ال ان کف کابلا غکی : فلسوق. کم ابیت که من خراهه سفن و ح یی 
برای پرسش‌های مشخص پیدا کند. و اگر توجه کنیم که فلسفه وابسته به مسائل جهان 
است ( مثلا این که جهان از کجا آمده است ؟ ما به کجا می‌رويم و غیره .) در نتیجه. 
ملاحظه می‌کنیم که فیلسوف با بسیاری جیزها سرو کار دارد. اما به عکس آن چه گفته 
می‌شود. دغدغه اش کاملا اندک است. 

بنا براین. برای تعریف فلسفه باید بگوئیم در جست و جوی آن است تا جهان و 
یت رای کار الب متسه سای سای است اه ادها سا 
عمومی و اساسی را علوم مورد مطالعه قرار می‌دهند. پس فلسفه گسترش علوم در شعور و 
احساس است که سرچشمه و نقطه‌ی عزیمتش علوم است و خود متکی به آن است. بی 
درنگ باید براین نکته تاکید بورزیم که فلسفه مارکسیستی روش حل مس‌ائل را در 
دسترش ما می گذارد و این روش و دستگاه مربوط به آن. متعلق به نگرشی است که ما 
آن را مارکسیسم می خوانیم. 


اینجا دو باره سردر گمی و اغتشاشی به وجود می‌آید که باید به سرعت آن را رفع 
لذت‌های مادی بهره مند شود. وقتی به واژه « ماتریالیسم » که ترکیب اصلی آن کلمه 
«ماده» است برخورد می‌کنیم» متوجه می‌شویم که مردم به معنی کاملا نادرستی از آن 
می رسند. 

در جریان آموختن ماتریالیسم. با توجه به مفهوم علمی کلمه. می خواهیم معنی 
واقعی را به آن بازگردانيم. ماتریالیست بودن ماء مانع از آن نمی‌شود که ماتریالیسم را 
مورد تحقیق قرار دهیم و برای پیروز آن مبارزه کنیم. 

انسان‌های اولیه کوشیدند تا طبیعت و جهان را توضیح بدهند. اما توان انجام را 
نداشتند. اگر چه کشفهاتی که باعث پیشرفت علوم شده اند. کاملا جدیدند. اما به طور 


۱۸ اصول فقنمای فله 


کلی علم اين امکان و تواناتی را برای ما به وجود آورد تا جهان وپدیده‌هاتی را که ما را 
احاطه کرده اند. بشناسیم و توضیح بدهیم. 

بنابراین. جهل انسان‌های اولیه مانعی برای کنکاش در مورد واقعیت در راه آنان ایجاد 
می‌کرد. به همین دلیل است که در جریان تاریخ. به خاطر همین جهالت. می بینیم که 
دین‌ها و مذهب‌ها سر بر می‌آوردند. البته این پدیده‌ها هم می کوشند جهان را بیان کنند. 
منتها از طریق نیروهای ماورای طبیعت. توضیح و بیان این پدیده‌هاء ضد علم است. اگر 
چه رفته رفته. با توسعه‌ی علوم و گذشتن قرن‌هاء انسان می کوشد تا جهان را برمبنای 
حقایقی بیان کند که اساس آن حقایق تجربه‌های علمی اند. آروز و اشتیاق توضیح جهان 
از طریق علوم» در چنین شرایطی صورت عینی به خود گرفت و فلسفه ماتریالیست زاده 

در صفحه‌های بعدی. یاد می گیریم که ماتریالیسم چیست. اما از این پس باید به یاد 
داشته باشیم که ماتریالیسم چیزی جز بیان علمی جهان نیست. 

هنگامی که تاریخ فلسفه ماتریالیست را می آموزیم. متوجه می‌شویم که جدال با 
جهل و نادانی تا چه حد دشوار بوده است. از این گذشته. باید بدانیم تا امروز هم که 
ماتریالیسم و جهل به موازات هم به حیات خود ادامه می‌دهند. این جدال ادامه دارد. 

در قلب چنین جدال و جدلی است که مارکس و انگلس پدید می آیند. با درک 
اهمیت کشف‌های عظیم قرن نوزدهم. این دو توانستند فلسفه ماتربالیست را در تبیین 
جهان. به صورت شگفتی آوری به پیش ببرند. از این طریق بود که ماتریالیسم دیالکتیک 
زاده شد. مارکس و انگلس نخستین کسانی بودند که فهمیدند همان قوانینی که بر جهان 
حاکم است. می‌تواند پیشرفت جامعه‌ها را نیز توضیح بدهد و تفسیر کند. به این ترتیب 
بود که توانستند نظریه ماتریالیسم تاریخی را تنظیم کنند. 

در این کتاب. بر آنیم که نخست ماتریالیسم. پس از آن ماتریالیسم دیالکتیک. و 
سرانجام ماتریالیسم تاریخی را بیاموزيم. اما پیش از آن. می خواهیم رابطه‌ی میان 
ماتریالیسم و مارکسیسم را مورد مطالعه قرار دهیم. 


۵ - رابطه‌ی میان ماتریالیسم و مارکسیسم چیست ؟ 


اصول مقدماتی فلسفه ۹ 


این پرسش را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: 

اگ... فسقه قالش نایار یه تفیل ی هریز اه هر رالد 
« سه منبع و سه جزء مارکسیسم » منتخب آثار لنین» جلد اول. از انتشارات انترنشنال 
تایه 2۳۱۱ 

۲-_ این فلسفه ماتریالیست که در پی یافتن راهکاری برای توضیح علمی مسائل 
ها اه فصن ریخست عماکی یتخت ی کم که عنم پش‌ کی کردم ارت 
در نتیجه. مارکسیسم از علوم سرچشمه می‌گیرد. برآن علوم استوار است و جز حاصل 


مستقیم آن نیست. 

۳ از این چند توضیح در می یابیم که فلسفه ماتریالیسم. به خلاف آن چه گفته 
می‌شود. برای خود تاریخی دارد. اين تاریخ رابطه تنگاتنگی با علوم دارد. مارکسیسم که 
پایه و اساسش ماتریالیسم است. حاصل کار مغز یک فرد نیست. این نگرش, نتیجه و ادامه 
ماتریالیسم قدیمی است که پیش از مارکس و انگلس, با « دیدرو 0106706 » پیشرفت 
بارش کردم رنه ما کلیس ح فا مارب هی اش گام عم وتات از فرن 
هجدهم به گسترش آن پرداختند. مارکسیسم نظریه ای زنده و جاری است. برای نشان 
دادن طرز و شیوه ای که این گونه نگرش با استفاده از آن به مسائل می پردازد» به 
وهای بای توحه کفیم کف هر کنیا ای آمتاسکن تور نیمارو طرفائی 
است. 

مردم در مورد این پرسش چگونه فکر می‌کنند؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند که مبارزه برای 
نان روزانه. ربطی به مبارزه سیاسی ندارد. دیگران بانفی ضرورت سازماندهی» فکر می‌کنند 
میا نان کاقی ات هو یی ال هه ای یاهع نی کدف ستاو 
سیاسی راه حل و پاسخ این پرسش است. 

برای مارکسیست. مبارزه طبقاتی مسائل زیر را شامل می‌شود : 

الف. مبارزه اقتصادی. 

ب. مبارزه سیاسی. 

پ. مبارزه ایدئولوژیک 

بنابراین» مساله باید همزمان در این سه زمینه شناخته شود. 


۳۰ اصول فقنمای فله 


الف. کسی نمی‌تواند بدون مبارزه برای صلح. بدون دفاع از آزادی و بدون دفاع از 
عقاید که دست یابی به این هدف را میسر می‌کنند. برای نان روزانه مبارزه کند. 

ب. همین واقعیت در رابطه با مبارزه سیاسی هم که از زمان مارکس به علم واقعی 
یه وهای کارق ه آستان ی انش هی تانق ابا افتشاد وهای 
ایدئولوژیک را هم در چنین نبردی درمضمون مبارزه خود مورد نظر قرار دهد. 

پ. برای موثر بودن نبرد ایدئولوژیک که در تبلیغات نمود پیدا می‌کند. انسان باید 
شرایط اقتصادی و سیاسی را در نظر داشته باشد. 

یبای ملظ من کت که هی اه مانهب کف رای کات فا 
دارند. پس انسان نمی‌تواند در مورد هیچ زاویه ای از این مساله بزرگ و مبارزه طبقاتی - 
مثلا در شکل اعتصاب - . بدون توجه به دیدگاه‌ها و زاویه‌های دیگر. و مورد نظر قرار 
دادن کل مساله. تصمیم بگیرد. 

درچنین صورتی خود فرد است که تواناتی جدال در همه این عرصه‌ها را دارد. که این 
خود. بهترین رهبری را در جنبش پدید می‌آورد. 

ان اس منک خرف سا کیت اسساله شارت تفای نالا کار شاف 
ایدتولوژیک که کار همه روزه‌ی ماست. خود را با مسائلی رو به رو می بینیم که حل آن‌ها 
دشوار است : فنا ناپذیر بودن روح» وجود خداء منشاء جهان و مقوله‌هائی از این دست. 
فقط ماتربالیسم هبالکتیک است: که روش استدلال را هر اخفیار مامی گذارده به.ما امکان 
حل این مسائل را می دهد. و در عین حال ما را مجهز می‌کند تا در مقابل هر گونه 
کوشش و اقدامی برای تحریف مارکسیسم که ادعا می‌کنند می خواهند آن را کامل یا 
بازسازی کنند. بایستیم. 


۶ - کارزارهای بورژوازی علیه مارکسیسم 

این کوشش‌ها و اقدام‌ها برای تحریف مارکسیسم. بر مبنای مباحثی کاملا متفاوت و 
متنوع قرار می‌گيرند. عده ای سعی می‌کنند در رابطه با این بحث. به نویسندگان 
سوسیالیست دوره پیش از مارکس به مثابه امکانی برای تحریک کردن و ایجاد هیجان 
غلیه ما رگشمنیم ککیة. کنتی .در این شیومه اغلی ملااه م‌کنی که « آتوتیشها 4 
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(سوسیالیست‌های تخیلی - م ) را علیه مارکس علم می‌کنند. عده دیگری هم پرودون 
را وسیله قرار می‌دهند. در عين حال. دیگرانی هم هستند که 
ریویزیونیست‌های پیش از ۱۹۱۴ را دستاویز خود قرار می‌دهند ( اگر چه لنین به طرز 
استادانه ای آنان را رد کرده است ). اما آن چه بخصوص باید مورد تاکید قرار گیرد» کارزار 
سکوت بورژوازی است که آن را به عنوان ابزاری علیه مارکسیسم به کار گرفته است. 
خلاصه هر تمهیدی را اندیشیده‌اند تا مانع شناخته شدن صورت مارکسیستی فلسفه‌ی 
ماتریالیست شوند. در این مورد. بخصوص ضربه را آموزش‌های فلسفی ای که در فرانسه 
داده می‌شوند وارد می‌کنند. در دوره دوم آموزش مدارسء فلسفه تدریس می‌شود. اما همه 
این مراحل آموزشی را که مرور کنید. اثری از فلسفه ماتریالیست که مارکس و انگلس آن 
را پدید آورده‌اند. نمی بینید. 

وقتی ماتریالیسم در مواد درسی به عنوان فلسفه می‌آید ( به اين دلیل که باید بیاید)»؛ 
مارکسیسم و ماتریالیسم را از هم جدا می‌کنند. مارکسیسم به صورت عمومی فقط به 
عنوان دکترینی سیاسی مطرح می‌شود. و آن گاه که به ماتریالیسم تاریخی می رسند. 
ی کی تفه انوس رش شا ترا الک رز 
کلی از قلم می اندازند. 

این وضع فقط در مدارس ابتدائی و دبیرستان وجود ندارد بلکه در دانشگاه‌ها هم 
برنامه آموزشی به همین صورت است. به طور کاملا شاخصی. در فرانسه فرد می‌تواند در 
رشته فلسفه « متخصص » شود و به دریافت بالاترین دییلم از دانشگاه‌های این کشور هم 
باق دای تون ان کف مان با رت فا قه اه اوه فان مان بالشتر آشته ‏ 
بدون آن که بداند ماتریالیسم سنتی شکل و صورت تازه‌ای دارد که نامش مارکسیسم. یا 
تالف کزتکتیک اروت 

آن چه را خود ما می‌خواهیم بیان کنیم. این است که مارکسیسم نه تنها درک و 
دریافت و عقیده‌ای عمومی از جامعه است. بلکه عقیده‌ای عمومی در مورد جهان نیز 
هست. بنابراین» به خلاف ادعای بعضی‌ها. بی فایده است که ادعا کنیم نقص بزرگ 
مارکسیسم فقدان قلسفه است و مقل بعضی نظریه پردازان جنبش کارگری» سعی کنیم 


۳۲ اصول مقدماتی فلسفه 


فلیتفهای جر که کوت ما کسستم فاقق ان استه با کنی تیان هو انم ات که 
مارکسیسم فلسفه دارد. عنوان این فلسفه. ماتربالیسم دیالکتیک است. 

به هر صورت. علیرغم توطته‌ی سکوت. و به خلاف همه‌ی تحریف‌ها و پیش بینی‌های 
طبقه حاکم. مارکسیسم و فلسفه اش روز به روز بهتر و بهتر شناخته می‌شود. 


منابع خواندنی 

مطالعه در مورد فلسفه مارکسیست : از نوشته‌های مارکس, انگلس و لنین تحقیقات 
اچ. سلزمن 96۱57020 .۲۱ و اچ. مارتل ۷۵۲16۱ .۲۱ ( از انتشارات بین المللی - نیویورک 
- ۱۹۶۲) «مقدمه » صفحه‌های ۱۷ تا ۴۴. 


اصول مقدماتی فلسفه "۳ 


۱ 
مسائل اساسی فلسفه 


 -۱‏ چگونه بای د آموزش فلسفه را شرو ع کنیم ؟ 
 -۲‏ دو راه برای توضیح جهان ۴ 

۳- ماده و روح ۴ 

 -۴‏ ماده چیست ؟ روح چیست ؟ 


موی اسان یال فزیند ۴ 
۳ اید هآلیسم يا مانریاللیسم ۴ 


۱- چگونه باید آموزش فلسفه را شروع کنیم ؟ 

هر تب ها اشاری کروهانی که اقلسغه ,مات پالیسم پاک تفاه ها کی 
است. 

ققافی که پراش وي فی تدای ای آمرعت این قشته ایک ابا رای 
دستیابی به این هدف. باید گام به گام به پیش برویم. 

وقتی از ماتربالیسم دیالکتیک حرف می زنیم. با دو واژه برخورد می‌کنیم : دیالکتیک 
لت ابش کات نی انس که ما بان کیک ماس دای 
ماتریالیسم پیش از مارکس و انگلس وجود داشت. و دقیقا به همین دلیل است که این 
دوء به مدد کشفیات قرن نوزدهم. ماتریالیسم را دگرگون کردند و ماتریالیسم 
«دیالکتیک» را به وجود آوردند. 

در ادامه اين مطالعه. به روشن کردن معنی کلمه « دیالکتیک » می پردازيم که شکل 
مدرن ماتریالیسم را شفاف خواهد کرد. 

اما از آن جا که پیش از مارکس و انگلس فیلسوفان ماتریالیست وجود داشتند « مثلا 
دیدرو 0106701 در قرن هجدهم )». و از آن جا که همه ماتریالیست‌ها اشاره‌های مشترکی 
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دارند. پیش از پرداختن به ماتریالیسم دیالکتیک. باید تاریخ ماتریالیسم را مورد مطالعه 
آن‌مهیی هو ین بانت با مارد کلفردمن. شتا آی‌ها با مالس مخالفانة: 
آشنا شویم. 


۲ - دو راه برای توضیح جهان 

تا کنون متوجه شده‌ايم که قلسفه « مطالعه در مورد عمومی ترین مسائل است ». و9 
یی برده ایم که هدفش تبیین جهان. طبیعت و اسان آنتبت: 

اگر کتاب‌های فلسفه بورژوازی را باز کنیم. از فلسفه‌های گوناگون و متفاوت دچار 
سر گیجه می‌شویم. این کتاب‌ها انباشته از واژه‌هائی کم 9 بیش پیچیده اند که همه شان 
به « ایسم ۱5 » ختم می شوند: کریتیسیسم ۱015۳9]آان اوولوشنیسم 
اآناا ۲۷ انتلکتوالیسم ۱۱۲6۵۱۱60۵۵115۲7 و غیره که این گوناگونی» ما را 
سردرگم می‌کند. علاوه براین» باید بگوئيم که به عکس. بورژوازی هیچ کاری برای روشن 
کردن اين مفاهیم و این وضع نکرده است. اما ما می توانیم این سیستم‌ها را طبقه بندی 
کرده و دو جریان مشخص را که مفاهیم مقابل یکدیگرند. شفاف و شاخص کنیم : 

الف ) درک علمی از جهان و 

ب ) درک غیر علمی از جهان 


۳- ماده و روح 

وقتی فیلسوفان وظیفه خود دانستند که جهان. طبیعت و انسان را توضیح بدهند, یا 
هی انا که ها اهاط کی ای کی اهاز متس بطق 
بندی‌هائی بزنند و قائل به جدا سازی‌هائی شوند. خود ما می توانیم بگوئيم که چیزهائی 
وجود دارند که ماده اند و ما می توانیم آن‌ها را ببینیم و لمس کنیم. بعد متوجه وجود 
واقعیت‌هاتی می‌شویم که نمی توانیم آن‌ها را ببینیم و لمس کنیم. يا اندازه بگیریم که 
می‌شود در این مورد. مفاهیم را مثال زد. 

بنابراین. می توانیم چیزها را به این صورت طبقه بندی کنیم : از یک طرف آن چه را 
که ماده‌اند. از طرف دیگر آن چه را که ماده نیستند و به روح» فکر و مفاهیم تعلق دارند. 
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این است شیوه ای که فیلسوفان با استفاده اون ماده و روح را بیان می کنند. 


۴- ماده چیست؟ روح چیست؟ 

ملاحظه کردید که به طور کلی. چگونه مردم چیزها را بنا به آن که ماده‌اند یا روح. 
دسته بندی می کنند. 

اما باید توجه داشته باشیم که این وجه تمایز: با شکل‌ها و کلمات گوناگون بیان 
میسوو: 

بنابراین. به جای توضیح دادن در مورد روح از فکر هم می گوئیم. از اندیشه‌ها 
می‌گوئیم. از شعور و آگاهی؛ و از روان هم حرف می‌زنیم؛ همان گونه که هنگام سخن 
گفتن از طبیعت. از جهان. از زمین و از هستی, در واقع داریم از ماده حرف می زنیم. 

وقتی انگلس در کتاب « لودویگ فویرباخ ۴6۵6۲۵۵6۲ و۱0۷۷ و پایان فلسفه 
کلاسیک آلمان ». از هستی و انديشه سخن می‌گوید. به همین صورت مشابه بر آن است 
که هستی بر ماده دلالت می‌کند و ماده بر هستی. 

برای روشن کردن این که انديشه یا روح. و هستی يا ماده چیست. باید بگوثیم : 
ان تشر شکب تصورش آنست که با ار شیرها غرک وخ ریاف هی کتيم. تعفشی ار انم فرها 
مصی رهام نف طور هادی از طری اخساشات: به نهیم ما خطی دم کت و نا اشتام ماد 
مرتبط می شوند. فکرها و تصورهای دیگر مثل خداء فلسفه. لایتناهی بودن» و خود 
انديشه. به اشیاء مادی مرتبط نمی شوند. مهم ترین چیزی را که باید به خاطر بسپاریم. 
ای اشت: کمها فکرهار ضورات: آندشه‌ها و آساسانی رنه خفن ی شمه خی 
می‌کنیم. 

ماده یا هستی» آن چیزی است که احساسات و درک و دریافت به ما نشان می‌دهند و 
در واقع آن‌ها را به ما عرضه می‌کنند. اگر بخواهیم عمومی تر و جامع تر بگوئیم. 
اختانتات بر ک ود ریافت رما ناش از هی اي حیزهاقی است کههما را احاطه کرده اند 
و به « دنیای خارجی » معروف اند. برای مثال. می گوئیم این ورق کاغذ من سفید است. 
کی ای که ای توری کاع میل ان رک رات معا ای راشای ها 


من این درک 9 دریافت را برای من به وجود می‌آورند. اما ماده. خود ورق کاغذ است. 
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ماده. و9 آگاهی 9 مغز و9 رابطه‌هاتی از این دست سخن می گویند. و همه در رابطه با 
پرسش و منظور مشابهی میان ماده و روح. یا هستی و اندیشه قرار می‌گیرند که کدام 


شا له زان سا مس قاس فد 

همه ما در شگفتیم که پس از مرگ برای ما چه اتفاقی می افتد ؟ این دنیا از کجا 
اه کت رنه ان مرف اش ا ها یار اس مدوم که هه دی 
چیزی وجود داشته است. ما خیال می‌کنیم که در لحظه معینی. هیچ چیزی وجود 
نداشته است. به همین جهت باور کردن آن چه معلمان مذهبی می گویند آسان تر است : 
«روح خدا در سطح آب‌ها در حرکت بود... بعد ماده به وجود آمد.» هم چنین. در شگفتیم 
که اندیشه‌های ما کجا هستند و در این صورت. مساله رابطه میان مغز و انديشه. ذهن ما 
را گرفتار خود می‌کند. علاوه بر اين» راه‌های دیگری هم برای طرح این پرسش وجود دارد. 
مثلا این که رابطه‌ی میان خواستن و توانستن چیست ؟ « خواستن » این جا به معنی 
روح يا انديشه است. و « توانستن » دلالت بر آن چه که امکان پذیر و مقدور است دارد: 
یعنی برهستی يا ماده. هم چنین, اغلب به پرسش رابطه میان « آگاهی اجتماعی » و 
« هستی اجتماعی » بر می خوریم. بنابراین» پرسش اساسی فلسفی, به طرق گوناگون 
مظرخ مر هو با اسظهرمی کمیم که شتاشتن باه در ان مسالهی رانظه میاه تاننه 
روح مطرح می‌شود. تا چه حد حائز اهمیت است. برای آن که ما می‌دانیم دو پاسخ 
اساسی در مقابل این پرسش قرار می‌گیرد : 

۱- پاسخ علمی و 

۲ پاسخ غیر علمی. 


۶ - ایده‌آلیسم. یا ماتریالیسم 
در مقابل پرسش پر اهمیت ایده‌آلیسم ۳ ماتریالیسم بود که فیلسوفان موضع گرفتند. 


اصول مقدماتی فلسفه ۳۷ 


انسان‌های اولیه که در جهل کامل بودند. دانشی نسبت به جهان. یا وجود خودشان 
نداشتند و فقط از ابزارهای فنی ناچیزی برای زندگی کردن برخوردار بودند. پس 
مسئولیت هر چه را که باعث شگفتی آنان می‌شد. به گردن پدیده‌های ذهنی ماورای 
طبیعت می‌انداختند. در تصور آنان» هميشه این نتیجه حاصل می‌شد که هر کسی 
موجودیت دوگانه دارد. اين انسان‌هاء در حالی که گرفتار تصور و باور زندگی «دوگانه » 
بودند. فکر می‌کردند که اندیشه‌ها و احساس‌های آنان. محصول فعالیت « بدنی آنان 
نیست. بلکه حاصل روحی جدا از آنان است که در بدن شان سکنی گزیده و پس از مرگ 
از آن بدن جدا می‌شود... » ( فردريش انگلس. کتاب لودویگ فویر باخ و پایان فلسفه 
هلا رای ی انس موی سای هتسه ۱۳ 

پس از آن» عقیده‌ی جاودانگی روح و امکان زندگی‌ی مستقل از ماده‌ی اين روح به 
وجود آمد. 

بنا بر همین جهل و نادانی. ضعف و اضطراب انسان‌های اولیه باعث می شد که وقتی 
در معرض قدرت‌های طبیعی و پدیده‌هائی (مثل میکروب‌ها و باکتری‌ها. توفان سیل و 
امثال آن) قرار می گرفتند که سطح تکنولوژی امکان غلبه بر آن‌ها را به ایشان نمی داد 
به این نتیجه ره می بردند که در پس این قدرت‌هاء آفرینندگان نیرومندی» مثل « ارواح» 
یا « خدایان » خیر و شر و سعد و نحس نهفته اند. و به هر صورت. به خیال پرستی رو 
می کردند. 

به این ترتیب. باور می‌کردند که خدایان قدرتمندتر از انسان‌ها هستند. ما این 
خدایان را در شکل و شمایل آدم‌ها پا حیوان‌ها به عنوان اندام‌ها و بدن‌های مادی مجسم 
می‌کردند. بعدها بود که ارواح و خدایان ( و پس از آن فقط خدائی را که جایگزین خدایان 
شده بود )» به مثابه ارواح ناب می‌پنداشتند. 

بعد از آن به این فکر افتادند که در واقعیت امر ارواحی وجود دارند که زندگی خاص 
خود را دارند. کاملا مستقل از بدن‌ها هستند» و برای وجود داشتن اصلا نیازی به بدن و 
اندام ندارند. 

بعدهاء این پرسش به صورت زير با صراحت بیشتری در رابطه با دین مطرح شد : 

« ایا خدا جهان را آفریده» با جهان به صورت ازلی و ابدی وجود داشته است؟ پاسخی 


۳۸ اصول مقدماتی فلسفه 


که فیلسوفان به این پرسش داده اند. آثان را به دو اردوی بزرگ تقسیم می کند.» (انگلس. 

آن‌هائی که با توضیح غیر علمی موافق بودند و به اين باور رسیدند که خدا جهان را 
خلق کرده است و اصرار ورزیدند که روح ماده را به وجود آورده. فرقه‌ی ایده‌آلیسم را 
شکل دادند. 

دیگران؛ یعنی آن‌هائی که کوشیدند توضیحی علمی از جهان به دست دهند و برآن 
بودند که طبیعت و ماده عنصر اصلی اند به مکتب‌های مختلف ماتریالیسم تعلق داشته‌اند. 

در اصل قضیه. این دو گونه و دو شیوه‌ی توضیح؛ یعنی ایده‌آلیسم و ماتریالیسم. فقط 
به همان معنی است که توضیح داده شد. 

بنابراین. ایده‌آلیسم و9 ماتریالیسم. دو پاسخ متضاد 9 مخالف هم به پرسش اساسی 

در ادامه. به دلایل اثباتی این بیان خواهیم رسید. اما تا این جای کار می توانیم 
کویه وی کت ار طرفی هر عسررهی شون بشاهتهس کی خت‌های بقل سسگ‌ساز 
فلزها و زمین. عاری از شعور و انديشه اند از طرف دیگر هرگز نمی‌تواند وجود روح عاری 
از جسم را پیدا کند. 

برای آن که اين بخش را بدون ابهام به پایان ببریم» ملاحظه می‌کنیم برای پاسخ 
دادن به این پرسش که « انسان چگونه فکر می‌کند؟ » فقط دو پاسخ کاملا مختلف و به 
طور کلی متضاد باهم می‌تواند وجود داشته باشد : 

پاسخ دوم : چون انسان مغز دارد می‌تواند فکر کند. 

بنا به پاسخی که می‌دهيم. به راه حل‌های مختلفی برای مسائلی که از این پرسش 
سرچشمه می‌گیرند ره می بریم. 

پاسخ ما روشن می‌کند که ما ایده‌آلیست هستیم. یا ماتریالیست. 


منابعی که می توانید بخوانید : 


اصول مقدماتی فلسفه ۲۹ 


ف. انگلس, لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی ( انتشارات بین المللی. 
نیویورک. ۱۹۴۱ ) فصل‌های اول و دوم. 

مطالعه در فلسفه مارکسیست : از نوشته‌های مارکس. انگلس و لنین» نوشته اچ. 
شلامین و اج مارکل (اتشازات بیس المللی »ویو رک ۱۹۶۲ صقعه ۱۶۷ ۱۳۹ 

گ. و. پلخانف ۱6۱3۱00۷ 3.۷.۳) کتاب مسائل اساسی مارکسیسم ( انتشارات بین 
المللی. ۰۱۹۶۹ صفحه ۷ تا .۳٩‏ 


۳۰ اشولن ففهای قلفة 


۲ 


 -۱‏ ایده‌آلیسم اعلاقی و ایده‌لیسم فلسفی 

 -۳‏ چرا باید ایده‌آلیسم برکلی (26۲166 را مطالعه کنیم ؟ 
 -۳‏ ایده‌الیسم برکلی 

 -۴‏ نتای جاستدلا لایده‌آلیستی 

: استدلال ایدهآلیست‌ها‎  -۵ 


0 روح ماده را به وجود می‌آورد 
4 جهان خارج از اندیشه‌های ما وجود ندارد 
۳ . فکر و اندیشه ماست که هر چیزی را به وجود می‌آورد 


تاکنون تعریف و نتیجه‌ای را که در زبان جامعه از ماتریالیسم وجود دارد. رد کردیم. 
سرد رگمی 9 اغتشاش مشابهی نیز در رابطه با ایده‌آلیسم وجود دارد. واقعیت این است که 
ما نباید مفهوم ایده‌آلیسم اخلاقی را با ایده‌آلیسم فلسفی قاطی کنیم. ایده‌آلیسم اخلاقی 
بکند. تاریخ جنبش‌های جهانی کارگری. به ما می آموزد که عده بی شماری از انقلابیون؛ 
از مارکسیست‌هاء زندگی خود را؛ حتی تا حد تقدیم زندگی خویش. وقف هدف و کمال 
مطلوب اخلاقی کرده‌اند. درعین حال اماء آنانی که جان در راه ایده‌آل‌های خود دادند. 
مخالف ایده آلیسمی بودند که ایده‌آلیسم فلسفی نامیده می‌شود. 

ایدهآلیسم فلسفی. نظریه‌ای است که اساس اض تبیین جهان بر مبنای روح نت 

ی اس ها اتتانسی قی مک ها ان یو 
انديشه است. و مهم تر از آن این که فکر و اندیشه عنصر اولیه حیات است.» ایده‌آلیسم 


با یقین نسبت به اهمیت مقدم بودن فکر و اندیشه نسبت به ماده, به صراحت اعلام 


اصول مقدماتی فلسفه ۳۱ 


می‌کند که فکر و انديشه هستی را به وجود می‌آورد» پاء به زبانی ساده تره می‌گوید « روح 
ماده را به وجود می‌آورد. » 

شکل ابتدائی ایده‌آلیسم. به صورتی که توضیح دادیم. تکامل و نمود مطلق خود را در 
ادیان می‌يابد که به طور قطعی می‌گویند خدا « روح ناب » است که خالق ماده است. 

به عکس آن چه ادعا می‌کردند و هنوز هم مدعی آنند که مذهب فراتر و در ورای 
مباحث فلسفی قرار می‌گیرد. واقعیت قضیه این است که اساسا دین تجلی و تولید 
مستقیم فلسفه ایده‌الیستی است. 

زمانی که علم رفته رفته وارد عرصه‌ی تحول تاریخ شد. به ضرورت توضیح ماده. 
جهان و اشیاء و پدیده‌ها بر می خوریم که این توضیح. در مقابل تعریفی که از خدا 
می‌شود قرار می‌گیرد و توضیحی به ما می دهد که دیگر خدا به تنهائی قهرمان داستان 
باقی نمی‌ماند. دلیلش هم این است که از قرن شانزدهم به بعد. علم بدون تکیه به خدا و 
بدون استفاده از فرضیه آفرینش» شروع می‌کند به توضیح پدیده‌های طبیعی. 

برای بهتر جنگیدن با این توضیح و تعریف علمیء ماتریالیستی و فارغ از خداء این 
ضرورت پیش امد که بر تعریف ایده‌الیسم فشار بیشتری بیاورند و اصلا وجود ماده را از 
بیخ و بن انکار کنند. 

این مورد. در آغاز قرن هجدهم. هدف « برکلی » اسقف انگلیسی بود که به پدر 
ایده آلیسم معروف است. 


۲- چرا باید ایده آلیسم بر کلی را مطالعه کنیم ؟ 

هنشگاه فلس بر کلی ای کالما نوک ها با 
نشان بدهد که ذات و جوهر ماده اصللا وجود ندارد. او در مقدمه کتاب «سه گفت و گو 
میان هیلاس ۲۱۷۱25 و فیلونوئوس ۳۱۵0015 » می نویسد : «اگر این اصول پذیرفته 
شوند و به عنوان حقیقت مورد ملاحظه قرار گیرند. نتیجه‌این خواهد بود که خداشناسی و 
قلسفه شکاک. با یک ضربه کاملا شکست خورده اند. تکلیف پرسش‌های مبهم روشن 
شم با پرشیش های قریا لال باه داهه تسم ول شاه اتقو کسانی کد غاد 


دارند از ضد و نقیض گوتی لذت ببرند» سرعقل آمده اند. » 


۳۲ اصول مقدماتی فلسفه 


بنابراین. از نظر برکلی حقیقت این است که ماده وجود ندارد 9 متضاد ارت مدعی 

حال می‌خواهیم ببینیم او چگونه می‌خواهد این حقیقت را به ما نشان بدهد. من فکر 
می‌کنم بی فایده نباشد که بر اين مساله اصرار بورزیم» زیرا در این صورت. کسانی که 
می‌خواهند فلسفه بیاموزند. نظریه‌ی برکلی را به صورت جدی مورد توجه و تامل قرار 
خواهند داد. 

من اطمینان کامل دارم که تزهای برکلی ما را به خنده می‌اندازند. اما نباید فراموش 
کنیم که در قرن بیستم زندگی می‌کنیم و از همه‌ی مطالعات و تحقیقات گذشته نیز بهره 
فیلسوفان ماتریالیست گذشته همم در زمان خود به ریش این حرف‌ها خندیده اند. 

به هر صورت. باید بدانیم « دیدرو » که بزرگ ترین فیلسوف ماتربالیست پیش از 
مارکس و انگلس بود. با تعریف خود در برخورد با دستگاه فلسفی برکلی» ما را متوجه 
باعث شرم هوش و آگاهی انسان و فلسفه است. اما در عین حالی که پوچ ترین دستگاه 
نظری است. یی وه با ان از دشوارترین تقابل‌هاست. » 

(دیدرو نقل قول از لنین در رساله ماتربالیسم و امپیریوکربتیسیسم. از انتشارات بین 
المللی. نیویور ک ۰۱٩۹۲۷‏ صفحه ۲۷.) 

خود لنین. صفحات بسیاری را در مورد فلسفه بر کلی سیاه کرده و می‌نویسد : 

« کسانی که در دوران اخیر کوشیده اند تا می توانند علیه ماتریالیست‌ها مطلب 
بنویسند» کمتوین نحتی. زا مطرح نکرده اند که اسقف برکلی پیش از انا مطرح نکرده 
باشد. » (و. آ لنین در رساله ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم انتشارات بین المللی. 
نیویورک. ۰ صفحه ۳۰( 
دبیرستان‌های فرانسه گنجانده شده است : « نظریه ای که به طور یقین هنوز کامل 
نیستء اما قابل ستایش است که می‌تواند برای هميیشه در ذهن‌های فلسفی. عقیده به 
ماهیت و جوهر مادی را نابود کند. » 


اصول مقدماتی فلسفه ۳ 


این نشان می دهد که استدلال فلسفی. حتی اگر با دلیل و برهان متفاوت باشد. 
همان گونه که نقل قول‌ها به شما نشان دادند. برای همه چه اهمیتی دارند. 


۳- ایده آلیسم برکلی 

بنا به آن چه توضیح داده شد. هدف دستگاه فلسفی بر کلی این است که به ما نشان 
بدهد ماده وجود ندارد. برکلی م ی گفت : 

وقتی فکر می‌کنیم ماده خارج از ذهن‌های ما وجود دارد. ماده آن چیزی نیست که 
باورش می‌کنيم. ما فکر می‌کنیم چون چیزها را می بینیم و لمس می‌کنیم. پس وجود 
دارند. این دریافت بدان علت به وجود می‌آید که آن چیزها به ما این احساسات را 

با تیاعر تم کف این کی ده ای ری تن اش ای 
را که از طریق حس‌هامان درک می‌کنیم. چیزی جز تصور نیستند. و تصورات ما 
نمی‌توانند خارج از ذهن‌های ما وجود داشته باشند. 


است که پدیده‌ها فقط در شکل و تر کیب احساس‌های ما وجود دارند و از این طریق آنتنت 

برکلی می‌گوید به طور یقین پدیده‌ها وجود دارند. منتها در ما و در ذهن‌های ما وجود 
دارند. و خارج از ذهن ما واقعیت ندارند. 

ما به کمک مشاهده. تصور و تصویری از آن چه وجود دارد پیدا می‌کنيم. اين پدیده‌ها 
راء به وسیله لمس کردن درک می‌کنیم. حس بوبائی به ما می‌گوید که آن پدیده‌ها چه 
بوئی دارند. حس چشاتی (ذائقه) به ما اطلاع می دهد که چه مزه و طعمی دارند. حس 
شنوائی به ما می‌گوید که چه صداتی دارند. این حس‌های مختلف در ترکیب با یکدیگر 
به ما این فکر و تصور را می‌دهند که روی این چیزها نامی بگذاریم و آن‌ها را به عنوان 


۳۴ اصول مقدماتی فلسفه 


« بنابراین» مثلا رنگی مشخص. با مزه. بو شکل و درجه مقاومت مخصوصی ترکیب 
می‌شود و مشخصات پدیده خاصی به نام سیب را به ما می‌دهد. يا مشخصات چیزهای 
دک سگم رش کیان ماما فتاه قارل یی دا یی سا الم د 

در این صورت. وقتی فکر می‌کنیم که دنیا و اشیاء ء خارج از ذهن ما وجود دارند. و نه 
فقط در ذهن ماء خود را فریب می‌دهیم. 

برکلی در کتاب گفت و گوهاتی میان هیلاس و فیلونوئوس, این بحث را در دستگاه 
خود به صورت زیر به اثبات می رساند : 

این یاوه و نا معقول نیست که ما باور کنیم یک چیز در آن واحد می‌تواند متفاوت 
باه اه رها ور شهار ام یی سای ات٩‏ صورشی کید کهایک 


چون نا معقول و بیهوده است که باور کنیم یک چیز می‌تواند در آن واحد در درون 
خود متفاوت باشد باید به این نتیجه برسیم که آن چیز فقط در ذهن‌های ما وجود دارد. 

باید ببینیم برکلی پس از طرح این شیوه‌ی استدلال و بحث چه می‌کند ؟ نتيجه 
گیری او این است که همه‌ی چیزها را از خاصیت و صفت خاص خود تهی می‌کند : 

«شما می‌گوئید اشیاء به دلیل آن که رنگ و بو و مزه دارند. یا برای آن که کوچک و 
بزرگ و سبک و سنگین‌اند. وجود دارند ؟ من به شما ثابت می‌کنم که این خاصیت‌ها و 
صفت‌های خاص. در ذهن‌های ما وجود دارند. نه در بیرون از ما. 

«اين جا یک نکه پارچه داریم : شما به من می‌گوئید قرمز است؟ اطمینان داربد؟ 
شما فکر می‌کنید رنگ قرمز در خود پارچه است؟ یقین دارید؟ شما می دانید حیوان‌هاتی 
هستند که چشم‌هاشان با چشم‌های ما فرق می‌کند و اين پارچه را قرمز نمی بینند. 
آدم‌هاتی هم که یرقان دارند همین طور. آن‌ها هم پارچه‌ای را که شما قرمز می بینید. زرد 
می‌بیند! پس این تکه پارچه چه رنگی است؟ شما می‌گوئید بستگی دارد ؟ بنابراین رنگ 
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قرمز در چشم ماء و در خود ما وجود دارد. نه در پارچه. 

« شما می‌گوئید اين پارچه سبک است؟ بگذارید بیفتد روی یک مورچه. آن وقت می 
بینید که به یقین برای آن مورچه سنگین است. پس حق با کیست؟ حق با شماست. یا با 
مورچه؟ شما فکر می کنید هوا گرم است؟ اگر تب داشتید. هوا برای شما سرد بود. 
بسیارخوب. حالاهوا گرم است يا سرد؟ 

« خلاصه این که اگر اشیاء معینی در یک آن برای بعضی‌ها می توانند قرمز. سنگین 
کم تافتترویرای دک جردریت تالف عیاش ای انب که ما وین وم 
و خیال خود هستیم و اشیاء فقط در ذهن‌های ما وجود دارند. » 

با ی تفن ساذه آتمخصات تایه ای شیخیم ریت کهه تسین افنتا فقط 
در فکرهای ما وجود دارند. یعنی که ماده فقط یک تصور است. 

پیش از برکلی» فیلسوفان یونانی دقیقا می‌گفتند که کیفیت‌های معینی مثل مزه و 
صدا در ما وجود دارند. نه در خود پدیده‌ها. 

اما آن چه در مورد نظریه برکلی تازگی دارد» این است که او این ملاحظه را در رابطه 
با کیفیت‌های همه اشیاء بسط داده است. 

فیلسوفان یونان باستان. در واقع پایه گذاران وجه امتیاز زیر میان کیفیت‌های پدیده‌ها 
تون 

از یک طرف. کیفیت‌های ابتدائی وجود دارند. یعنی کیفیت‌هائی مثل وزن, اندازه. 
مقاومت و جز آن‌ها که در اشیاء هستند. 

وتوی هیک قیفیشمای نوی تخود دار یضی گتفیت‌های هل رطع ارت 
و جز آن که در خود ما هستند. 

با این حال. برکلی همان نظریه ای را که در مورد کیفیت‌های ابتدائی وجود داشته. در 
مورد کیفیت‌های انوی نیز به کار می برد و چنین تعریفی از آن به دست می دهد که 
همه‌ی کیفیت‌ها و مختصات در خود ما وجود دارند. نه در اشیاء. 

اگر به خورشید نگاه کنیم. آن را گرد. مسطح و زرد می بینیم. علم به ما می آموزد 
که اشتباه می‌کنيم و خورشید مسطح و زرد نیست. بنابراین. با کمک علم. متوجه 


می‌شویم مختصاتی که برای خورشید قائل بودیم» درست نبوده. اما به اين نتیجه 
نمی‌رسیم که خورشید اصلا وجود ندارد ! ولی برکلی به چنین نتیجه‌ای می رسد. 

برکلی در ابراز این که تشخیص پیشینیان با تجزیه و تحلیل علمی منطبق نیست به 
ظور تقیق افتباه: کی کنته با مر استدلال شوه با رسیم این یه آیتگانش به ان 
اقا نم )تفن خطا و تص م و اک باق یراد سس کی که لت 
اقاهدان مکی که ای تیان داتس فیس این ک جو ر فش 
می‌دهند و واقعیت ماده را دیگرگونه نشان می‌دهند. و بی درنگ و مستقیم به این نتیجه 
می رسد که واقعیت ماده وجود ندارد. 


۴- نتایچ استدلال ابده‌آلیستی 

وقتی موضوع این باشد که « همه چیز فقط در ذهن و خیال ما وجود دارد. » باید به 
این نتیجه برسیم که دنیای واقعی خارج از ذهن و خیال ما وجود ندارد. 

اگر بخواهیم این روش استدلالی را به نتیجه‌اش برسانیم. باید بگوئیم « چون من می 
دانم انسان‌های دیگر فقط از طریق تصور و وهم و خیال من وجود دارند. و چون 
انسان‌های دیگر؛ متل اشیاء مادی» فقط مجموعه ای از تصورات هستند. پس فقط من 
وجود دارم. » به این می گویند فلسفه نفس گرائی (که به معنی فقط خود من) است. 

همان طور که لنین در کتاب نامبرده در سطرهای پیشین می‌گوید. برکلی به صورت 
غریزی علیه اتهام حمایت از چنین نظریه ای از خود دفاع می‌کند. ما حتی در می یابیم 
که نفس گرائی به مثابه افراطی ترین شکل ایده‌الیسم. از طرف کسانی هم که فیلسوف 
نیستند مورد حمایت قرار می‌گیرد. 

به همین جهت است که در مباحث خود با ایده‌آلیست‌ها. باید براین نکته اصرار 
بورزیم که نظریه و بحث آنان ماده را نفی می‌کند. و برای آن که در اين جدل نظری 
منطقی‌تر و استوارتر باشیم. باید مباحث خود را در نهایت به سمت پوچ نگری افراطی 
آنان که نفس گرائی ست. هدایت کنیم. « نفس گراتی 50۱/0115770 فرضیه ای است که می‌گوید 
نفس انسان جز خود و تعبیرهاتی که از آن حاصل می‌شود. چیز دیگری را نمی شناسد م ) 
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۵- استدلال ایده آلیست‌ها 

سعی کردیم با ساده ترین بیانی که امکان داشت. تثوری برکلی را که پیشاهنگ 
صریح فلسفه ایده‌آلیسم است. خلاصه کنیم. 

فرش سا ات وا اه ال هی ای رن 
این مباحث را جدی بگیریم و در مقابل به کوششی روشنگرانه دست بزنیم. چرا ؟ 

برای این که بعدها خواهیم دید حتی زمانی که ایده‌آلیسم با روشی پنهانی‌تر و 
کات و یی دای ها و سور هی یاسور 
واقع فقط مباحث « قدیمی برکلی» را از نو بیان می‌کنند ( لنین ) 

باید ببینیم فلسفه ایده‌آلیست که مسلط بود و هنوز هم به سلطه‌ی خود بر تاریخ 
رسمی فلسفه ادامه می‌دهد. و با خود روشی از تفکر را به همراه می‌آورد که ما را اشباع 
که ات وه دراب یه موی کما دس ان شر ما فره کی 

بل اس تفای سا هس ایالست راشای ان اکن 
کت هه سای اس ی ان تسا پیش کی شرا کنی ک آنه سا حه 


اصلی چیستند و می‌خواهند چه چیزی را به ما نشان بدهند. 


0 روح ماده را به وجود می‌آورد 

شاه دای که ای تاه هتاهین ناه لت ها یه شیف اش یه 
ابتداتی ایده‌آلیسم است که در مذاهب مختلف منعکس می‌شود و می‌گوید روح جهان را 
به وجود آورده است. 

این اظهار عقیده. يا بیانیه. می‌تواند دو معنی داشته باشد : 

خدا دنیا را آفریده و واقعیتی که پس از آن به وجود آمده. خارج از ما بوده است. این. 
ایده‌الیسم معمولی الهیات است. 

خداء وهم و خیال جهان را با اعطای تصورهاتی به ما که هیچ ربطی به واقعیت ماده 
ندارد» به وجود آورده است. اين» « ایده‌آلیسم ضد ماتریالیست » برکلی» یعنی عقیده 
کسی است که سعی می‌کند به ما ثابت کند روح واقعیت بنیادی و مجرد است. و ماده 
محصولی است که ساخته وپرداخته‌ی ذهن‌های ماست. 
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به همین دلیل است که ایده‌آلیست‌ها می گویند : 


۲ جهان خارج از اندیشه‌های ما وجود ندارد 

با بیان این که ماه در نسبت دادن صفت‌های خاص و کیفیت‌هائی به اشیاء که به آن‌ها 
تقلق دضا رف سر شک ا شام لقنو رای ای کف انم تفا و کنفتت‌ها افقط ام 
ذهن‌های ما وجود دارند. برکلی می‌خواهد به ما بقبولاند که جهان. خارج از اندیشه‌ها و 
فکرهای ما وجود ندارد. 

به نظر ایده‌آلیست‌هاء نيمکت‌ها و میزها وجود دارند. اما فقط در فکر و انديشه ما نه 
ار از ماه دللش هم این اس که : 


۳ . فکر و انديشه ماست که هرچیزی را به وجود می‌آورد 

به ظیاریت. دیگره اشیام.بازتاب اندیشه‌های ما هسخنده:در واقغ: از" آن جا که ذهن: ما 
وهم و خیال ماده را می‌آفریند. از آن جا که ذهن ما تصور ماده را به فکر و اندیشه ما راه 
می‌دهد. احساس‌هائتی را که ما از حضور اشیاء داریم در خود اشیاء وجود ندارند. بلکه فقط 
در فکر و اندیشه ما وجود دارند. پس منشاء واقعیت جهان و اشیاء فکر و اندیشه ماست. 
در نتیجه. هر آن چه ما را احاطه کرده است. بیرون از ذهن‌های ما وجود ندارد و فقط 
می‌تواند بازتاب فکر و انديشه ما باشد. برکلی از این هم فراتر می‌رود. در نظر او چون 
ذهن و مغز ما به خودی خود قادر نیست این همه تصور را ایجاد کند. و از اين گذشته 
چون هرکاری که می‌خواهد نمی‌توند با آن‌ها بکند ( که اگر خودش آن‌ها را به وجود 
می‌آورد می توانست چنین کند » باید بپذيريم ذهن دیگری که به مراتب قدرتمندتر 
است آفریننده است. پس این خداست که ذهن‌های ما را به وجود آورده و اوست که همه 
تصوراتی را که در جهان وجود دارد. پدید آورده است. 

بای ابش ادها هه قفا ای ام که تظ بای ایهم تست مان ان قافن 
اند. و پاسخ‌هائی که ایده‌آلیست‌ها به پرسش بنیادی فلسفه داده اند. 

حالا وقت آن است که ببینیم فلسفه ماتریالیست چه پاسخی به این پرسش و مسائلی 
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منابعی که باید مطالعه کرد 
گ. برکلی, سه گفت و گو میان هیلاس و فیلونوتوس ( ناشران مختلف. ) 


و لنین. ماتربالیسم و امپیریوکریتیسیسم (نیویورک : انتشارات بین المللی) 
صفحه‌های ٩‏ تا ۳۱ 


۴ اصول مقدماتی فلسفه 


۳ 
ماتربالیسم 


 -1‏ چرا باید ماتریالیسم را بیاموزیم ؟ 
هه ماش تین تفت ۴ 
۳- چگونه و چرا ماتریالیسم تکامل یافت ؟ 


۴ اصول و استدلال‌های ماتریالیستی چیستند‎  -۴ 


۲ ماده خارج از روح وجود دارد. 
۳ علم از طریق تجربه ما را قادر به شناخت پدیده‌ها می‌کند. 


(- چرا باید ماتریالیسم را بیاموزیم ؟ 

ملاحظه کردیم که برای پرسش « روابط میان هستی و فکر چیست ؟ » تنها دو پاسخ 
مخالف و متناقض با هم می‌تواند وجود داشته باشد. در فصل پیشین. پاسخ و بحث‌هائی را 
که ایده‌الیست‌ها در دفاع از فلسفه ایده‌الیست مطرح کرده اند. مورد مطالعه قرار دادیم. 

واه از مسا هی وکام و تال یوضر 
فلسفه‌ای است) مورد مطالعه قرار دهیم تا ببینیم ماتربالیسم در دفاع از خود چه مباحثی 
یا شک تیه خلین اه تفای انش ها هه با کنستمی | فرها 
بسیار پر اهمیت است. با حساسیت و دقت بیشتری باید به بحث و استدلال آن توجه 
کنیم. هم چنین اهمیت قضیه در این است که در جریان تحصیلی و آموزش‌هائی که به ما 
داده شده. کم و بیش, و بدون آن که فهمیده باشیم. مفاهیم ایده‌الیستی در ما رسوخ 
کرده است. (در متال‌ها و نمونه‌هائی که در فصل‌های بعدی خواهد آمد. بیشتر متوجه این 
واقعیت و دلایل آن خواهیم شد) 
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۲- سرچشمه ماتربالیسم کجاست ؟ 

تعریف کردیم که فلسفه به طور کلی کوششی است برای توضیح دنیای ما و جهان. اما 
می‌دانیم که همراه با وضع دانش انسان. این توضیح‌ها تعییر کرده‌اند و9 دو نقطه نظر و9 
نگرش برای توضیح دنیای ما در روند تاریخ بشر باقی مانده است. یکی از این نگرش‌ها ضد 
علمی و متکی به روح عالی» روح‌هاء. یا نیروهای فرا طبیعی (ماوراء الطبیعه) است. آن 
دیگری علمی است که براساس وأقعیت‌ها 9 تجربه بنا شده است. 

یکی از این دریافت‌ها مورد دفاع فیلسوفان ایده‌آلیست. و آن دیگری مورد دفاع 

به همین دلیل است که از آغاز این کتاب» گفته ایم نظریه ای را که باید در باره 
فاترتالیسم :ینوی این است کهاین فلنقه «توصیحع علمی جمان را پیش روی ما می 
گذارد. 

در حالی که ایده‌آلیسم زائیده‌ی جهل انسان است - و خواهیم دید که اين جهل و 
نادانی به کمک نیروهای فرهنگی و سیاسی که در دریافت‌های ایده‌آلیستی سهیم شدند. 
در تاریخ جامعه‌ها باقی مانده است -. ماتریالیسم زائیده جدال علم علیه جهل و کهنه 

به خاطر همین است که فلسفه ماتریالیسم به سختی در گیر بوده و جنگیده. اما با 
این حال به دلیل آن که شکل مدرن آن ( ماتریالیسم دیالکتیک ). در دنیای رسمی 
آکادمیک به کلی نادیده گرفته شده. یا درک درستی ازآن وجود نداشته. کمتر شناخته 


شده است. 


۳- چگونه و چرا ماتربالیسم تکامل یافت 

علیرغم کسانی که با این فلسفه مبارزه می‌کنند. و به خلاف آن‌هائی که می گویند 
این دکترین در خور و پاسخگوی مطالبه‌ی قرن بیستم نبوده است. تاریخ ماتریالیسم به ما 
نشان می دهد که در این فلسفه چیزی زنده و هميشه پویا وجود دارد. 

در طول قرن‌هاء دانش علمی انسان پیشرفت کرده است. در آغاز تاریخ انذديشه: در 
یونان قدیم» دانش علمی عملا وجود نداشت. نخستین دانشمندان. در عين حال فیلسوف 


هم بودند. دلیلش هم آن بود که در خلال این دوران» فلسفه و علمی که تازه متولد شده 
بود. مجموعه واحدی را تشکیل می دادند و یکی ادامه دیگری بود. 

بعدها که علوم در توضیح جهان و پدیده‌های آن دقیق شدند. و این دقت در تناقض با 
تعصب و خشک اندیشی فیلسوفان ایده‌آلیست قرار گرفت. کشمکشی میان فلسفه و علم 
به وجود آمد. 

وقتی علوم در تناقض با فلسفه‌ی رسمی قرار گرفتند. ناگزیر از هم جدا شدند. 
بنابراین» « علوم با شتاب می رفتند تا از اش شله قلمکار فلسفه خلاص شوند و تندباد 
فرضیه‌ها راء برای متمرکز شدن روی مسائل محدودی که آمادگی پیدا کردن راه حل‌های 
زودتر را دارند. به فیلسوفان واگذارند. این جا بود که وجه تمایز میان علوم و فلسفه پدید 
آمد.» ( رنه موبلان ۱۵0۱206 606 در کتاب زندگی کارگری 0۷۷16۲6 ۷6 1۵ ۲۵ 
نوامبر ۱۱۹۳۵) 

اما ماتریالیسم از علوم زاده شده بود. وابسته و متکی به علم بود و با آن تکامل یافته 
بود. این پیوند چنان بود که با ماتربالیسم مدرن مارکس و انگلس, موفق شد علم و فلسفه 
را دو باره در ماتریالیسم دیالکتیک به یگانگی برساند. 

کر تفه ریک ابش تکامل رز کف تیف یک وق اش لاله غرامب 
کرد. اما عجالتا می‌توانیم به خاطر بسپاریم و به این عمل بسیار بها بدهیم که ماتریالیسم 
و علم, به هم وابسته‌اند و ماتریالیسم مطلقا متکی به علم است. 

برماست که پایه و اساس ماتریالیسم را تعریف و تقویت کنیم . پایه و اساسی که وجه 
مشترک همه‌ی فلسفه‌هاتی ست که به طرق مختلف از ماثریالیسم اقتیاس شده‌اند. 


۴- اصول و استدلال‌های ماتریالیستی چستند ؟ 

برای پاسخ دادن, باید به پرسش بنیادی فلسفه در رابطه با روابط میان وجود و فکر بر 
گردیم : کدام یک اهمیت بیشتری دارند ؟ 

ماتریالیست‌هاء در درجه اول به رابطه‌ای قطعی میان وجود و فکر معتقدند. یعنی میان 
ماده و روح. برای آنان وجود یا ماده واقعیت اولیه است و روح یا فکر در درجه دوم قرار 
می‌گیرد و واقعیت بعدی است که وابسته به ماده است. 


اصول مقدماتی فلسفه ۴۳ 


بنابراین. برای ماتریالیست‌ها اين روح یا خدا نیست که جهان و ماده را به وجود 
اه ای ی کی سا ۵و سیر ال 
فا کی بت ین 

به این دلیل است که اگر در آن چه در فصل دوم پرسیده‌ايم تامل کنیم که « انسان 
چگونه فکر می‌کند». ماتربالیست‌ها در پاسخ می گویند انسان فکر می‌کند چون مغز دارد 
و فکر و اندیشه محصول مغز است. برای ماتریالیست‌هاء فکر و اندیشه بدون ماده و بدون 
اندام نمی‌تواند وجود داشته باشد. «.. آگاهی و فکر ماء اگر چه فراتر از احساس‌ها به نظر 
تین عضو مادم ها ادا مه کر قوی باق سضت ۳۵ 

در نتیجه. برای ماتربالیست‌ها ماده و هستی چیزهای واقعی اند. خارج از فکر و 
انديشه ما وجود دارند. و برای وجود داشتن نیازی به فکر و روح ندارند. هم چنین. از آن 
جا که روح نمی‌تواند بدون ماده وجود داشته باشد. روح فناناپذیری که مستقل از بدن 
باشد وجود ندارد. 

به خلاف آن چه ایدهآلیست‌ها می گویند. پدیده‌هائی که ما را احاطه کرده‌اند. مستقل 
از ما وجود دارند. آن‌ها به ما فکر و اندیشه می‌دهند و تصورات ماء فقط بازتاب چیزها در 
مغزهای ما هستند. 

بنابراین. با توجه به دومین صورت و مورد پرسش در باره روابط میان وجود و فکر: 

«.. در چه رابطه‌ای اندیشه‌های ما پیرامون جهانی که ما را احاطه کرده است در خود 
ان قرار مس فیریه 6 ن ککسا قایر ای وا هی هک کت سار 
ایده‌ها و تصوراتی که از دنیای واقعی داریم. می توانیم بازتاب صحیح واقعیت را تولید 
کنیم ؟ در زبان فلسفه به این پرسش می گویند پرسش در باره « هویت فکر و هستی. 
ی که اش مه 0۱ 

ماتریالیست‌ها اعلام می‌کنند که : بله ! ما می توانیم جهان را بشناسیم. و تصورها 
ونظرهائی را که در باره این جهان داریم ؛ درست ترین است. دلیلش هم آن است که ما 
می توانیم به کمک علوم مطالعه کنیم. و این که علوم به طور مداوم از راه تجربه به ما 
تابت هت کشت جترهاتی. که با را اشاطه گرده انته: واقعیتی دارند که ملق به عودشان 


۴۴ اصول مقدماتی قلسفه 


است. مستقل از ماست. و انسان می‌توانددر بخش‌هائی, این چیزها را با خلاقیت مصنوعی 
خود بازتولید کند. 

به طور خلاصه. باید بگوئیم که ماتریالیست‌ها با توجه به مساله بنیادی فلسفه. بر آنند 
که : 

۱) ماده روح را تولید می‌کند و از نظر علمی روح هرگز بدون ماده وجود نداشته است. 

۲ ماده خارج از هر روحی وجود دارد و برای وجود داشتن نیازی به روح ندارد. 
دلیلش هم آن است که موجودیت خاص خودش را دارد. پس, در نتیجه. به خلاف آن چه 
ایده‌آلیست‌ها می گویند. فکر و تصور نیست که چیزی را می آفریند. بلکه پدیده‌ها 
هستند که به ما فکر و تصور و انديشه می‌دهند. 

۳ ما این توانائی را داریم که دنیا را بشناسیم. تصوراتی که از ماده و جهان داریم» روز 
به روز بیشتر تصحیح می شوند. دلیلش هم آن است که ما می توانیم با کمک علم به طور 
قطعی تاکید بورزیم تا کنون چه می‌دانیم و پی ببریم چه چیزی را نمی‌دانيم. 


یاداشت ویراستار 

پزا در که امن این فصل یه اطلاغایی. که قی تقو کتاب» قفوم تست 
دوم آن. و بخش ششم. به فصل اول مراجعه کنید. 

وقتی انگلس می‌گوید فکر و اندیشه « محصول » مغز است. نباید از آن چنین 
استنباط کنیم که مغز هم مثل کبد که زرداب ترشح می‌کند. به عکس. انگلس با این 
نقطه نظر در گیر بود ( بخصوص در لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان. در 
این مورد» هم چنین به ماتریالیسم و امپیریوکربتیسیسم لنین. فصل‌های اول و دوم 
مراجعه کنید). 

آگاهی و اندیشه. ترشح یک اندام نیست. بلکه عمل مغز است. شعور یک «چیز » 
ره تا یی تک ای یر اوه یکاش دا نی 
که باعث می‌شود قشر مغزی دخالت کند - یعنی شرایط اندامی ای که خود ؛ همان گونه 
یت هی کنو قم ان اماعی اف فایت سای و ام اس 


اصول مقدماتی فلسفه ۴۵ 


منابعی که برای آگاهی بیشتر می توانید مطالعه کنید. 
گ. و پلخانف ۳۱۵۱۱20۷ .۷ .3 مسائل بنیادی مارکسیسم ( نیویورک انتشارات 
بین المللی» ۱۹۶۹ ). صفحه‌های ۴۰ تا ۴۷. 


۴۶ اصول مقدماتی قلسفه 


۴ 


ا- ‏ پرسش را چگونه باید بیا نکنیم. 

۲ . طررسنتک است که دنم فص ذر فکرهای ما فجوت دار ۶ 

۴ درست است که تصورات ما پدیده‌ها را م یآفرینند‎  -۳ 

۴- درست است که روح ماده را به وجود می‌آورد ۴ 

 -۵‏ ماتریالیست‌ها درست م ی گویند و علم ادعا یآنان را تائید می‌کند. 


ات پرسشی را چکونه باید بیان کنیم. 

غالا که له نظزهای یمه لها و نیهاش یی که 
بفهمیم که کدام شان حق دارند. 

یادمان نرود که از طرفی باید بدانیم این مباحث کاملا در تناقض با یکدیگر قرار دارند 
و مخالف یکدیگرند» و از طرف دیگر متوجه باشیم به محض آن که کسی از اين يا آن 
نظریه دفاع می‌کند. به نتایجی می رسد که آثار آن اهمیت بسیار دارد. 

برای آن که بدانیم کدام یک از طرفین حق دارند. باید به سه نکته که از این مباحث 
خلااصه کرده‌ایم برگردیم : 

ایده‌آلیست‌ها مدعی آنند که : 

- این روح است که ماده ۳ بد ید می‌آورد ! 

۳ ماده خارج از فکرهای ما وجود ندارد. پس فقط یک تصور است ! 

۳- این تصورات ما هستند که پدیده‌ها را می آفرینند ! 

ماتریالیست‌ها درست خلاف این ادعا را دارند. 

برای آن که کارمان را آسان کنیم. اول باید ببینیم کدام یک با عقل سلیم جور در 
می‌آید و کدام یک بیشتر ما را حیرت زده می کند. 


اصول مقدماتی فلسفه ۴۷ 


۱- آیا این درست است که دنیا فقط درتصورات ما وجود دارد ؟ 

۲ آیا این درست است که تصورات ما پدیده‌ها را خلق می‌کنند ؟ 

این دو مبحث. مورد دفاع ایده‌آلیسم « ضد ماتریالیست » برکلی قرار گرفته است که 
می‌دانیم نتایج او؛ مثل نتایج همه الهیون. به پرسش سوم ما ره می برد : 

۳- ایا این درست است که روح ماده را به وجود می‌اورد ؟ 

این پرسش‌هاء به دلیل رابطه شان با مساله بنیادین فلسفه. اهمیت بسیاری دارند. در 
نتیجه. با بحث در مورد آن‌هاست که می توانیم دريابیم چه کسی درست می‌گوید. به 
خاطر آن که پاسخ‌های ماتربالیست‌ها به اين پرسش‌هاء نزد همه فیلسوفان ماتریالیست. و 
در نتیجه نزد ماتریالیسم دیالکتیک یکسان است. این پرسش‌ها بخصوص برای 
مان بالشیت‌ها آعمتت شا دا رتن: 


۳- درست است که دنیا فقط در فکرهای ما وجود دارد ؟ 

پیش از کنکاش در مورد این پرسش, باید دو اصطلاح فلسفی را توضیح بدهیم که در 
مطالعات مان اغلب به آن‌ها برخورد می‌کنیم و ناگزیریم از آن‌ها استفاده کنیم : 

واقعیت ذهنی ( به معنی واقعیتی که فقط در فکرهای ما وجود دارد. ) 

واقعیت عینی ( به معنی واقعیتی که خارج از اندیشه‌های ما وجود دارد. ) 

ایده‌آلیست‌ها می گویند جهان واقعیت عینی نیست. بلکه واقعیت ذهنی است. 
دارد. آن‌ها را در خاصیت‌هاشان و آنجه مختصات آن‌هاست. متلاشی می‌کند ( مثل رنگ. 
اندازه. وزن مخصوص 9 غیره. ۲( او به ما می‌گوید این مختصات متعلق به اشیاء که متفاوت 
از هم وجود دارند. در خود اشیاء نیستند. بلکه فقط در ذهن ما هستند. و از اين تعریف 
نتیجه می‌گیرد که ماده ء مجموعه ای از مختصات است که عینی نیستند. ذهنی اند. پس. 
در نتیجه وجود ندارند. 

اگر دوباره به مثال خورشید برگردیم. برکلی از ما می پرسد آیا واقعیت عینی این 
دایره زرد را باور داریم؟ و با روش خود که بحث در موردها و جلوه‌هاست. به ما می‌گوید 


۴۸ اصول فقنمای فله 


که خورشید نه زرد است و نه دایره. بنابراین» از آن جا که خورشید واقعیت عینی نیست ؛ 
چون وجود ندارده پس یک واقعیت ساده ذهنی است. چون فقط در فکر و تصور ما وجود 
دارد. 

ماتریالیست‌ها می‌گویند خورشید وجود دارد. با اين حال, نه به دلیل آن که ما آن را 
ضافت و گرد وزرد می, بیتیم برای این که چنین,اسکنلانی واقع نگری ام لته مفل 
واقع نگری بچه‌ها. و واقع نگری انسان‌های اولیه که فقط با احساس شان واقعیت را می 
شناختند. در واقع علوم به ما توانائی داده اند تا خطاهای حسی خود را تصحیح کنیم. 

اما در مثال خورشید. باید مساله را به طور شفاف بیان کنیم. 

ما هم مثل برکلی می‌گوتيم که خورشید زرد و دایره نیست. اما نتیجه گیری‌های او را 
قبول نداریم که به انکار خورشید به عنوان واقعیتی عینی منجر می‌شود. ما در مورد 
خصائص پدیده‌ها بحث نمی کنیم» بحث ما در مورد موجودیت آن‌هاست. 

ما چانه نمی زنیم که بدانیم آیا حس‌های ماء ما را گول می زنند و واقعیت ماده را 
تغییر می‌دهند. ما می خواهیم بدانیم که این واقعیت خارج از احساس ما وجود دارد؟ 

بسیار خوب ! ماتریالیست‌ها ادعا می‌کنند واقعیت خارج از ما وجود دارد و از مساله ای 
دفاع می‌کنند که خود علم است و زمینه‌هايش را علم فراهم می‌کند. 

ایده‌آلیست‌ها برای آن که به ما ثابت کنند حق با آن‌هاست چه می‌کنند ؟ با کلمات 
بازی می‌کنند ؛ در مورد کلمات چانه می زنند و صفحه‌های بی شماری را سیاه می‌کنند. 

بیائید لحظه‌ای گمان کنیم که درست می گویند. اگر جهان فقط در ذهن‌های ما 
وجود دارد» پیش از انسان وجود نداشته است؟ علم ثابت کرده که انسان آخرین موجود 
زنده ای است. که در زمین بدید آمده بنابراین: چنین ادغانی دروغی بیش نیست. در این 
صورت. بعضی ایده‌الیست‌ها به ما خواهند گفت که پیش از انسان حیوانات وجود داشتند. 
پس فکر می توانسته در آنان بوده باشد. اما ما می‌دانيم که پیش موجودات زنده. زمینی 
غیر قابل زیستن وجود داشته که در آن امکان زندگی ارگانیک نبوده. با این حال. عده ای 
دیگر از ایده‌الیست‌ها به ما خواهند گفت که حتی اگر فقط منظومه شمسی وجود داشته 


اصول مقدماتی فلسفه ۴۹ 


ایده‌آلیسم می‌رسیم. باید میان خدا و علم یکی را انتخاب کنیم. و خدا نمی‌تواند بدون 
ایده‌آلیسم وجود داشته باشد. 
پس به مرحله ای می‌رسیم که دقیقا می توانیم مساله ایده‌آلیسم و ماتریالیسم را بیان 
علم در عمل و تجربه به ما نشان می دهد که جهان واقعیتی عینی است و راه ما را 
می‌گشاید تا به این پرسش پاسخ بدهیم : 


۳- درست است که تصورات ما پدیده‌ها را می آفرینند؟ 

بيائید برای مثال اتوبوسی را در نظر بگیریم که هنگام عبور ما از خیابان» سر می رسد. 
ایده‌آلیستی همراه ماست 9 داریم با او در این مورد بحت می‌کنیم که اشیاء واقعیت عینی 
است که اگر می خواهیم اتوبوس ما را زیر نگیرد» باید خیلی مراقب باشیم. بنابراین؛ 
ایده‌آلیست در عمل مجیور است موجودیت آتوبوس را به رسمیت بشناسد. اگر بخواهیم 
واقع نگر باشیم» برای همین ایده‌آلیست ما تفاوتی میان اتوبوس عینی و اتوبوس ذهنی 
زندگی ایده‌آلیست‌ها ماتریالیست اند. 

در مورد این موضوع می توانیم مثال‌های بسیاری بیاوریم که در رابطه با آن‌ها خواهیم 
دید که فیلسوفان ایدهآلیست 9 کسانی که از این قلسفه حمایت می‌کنند. برای بدست 
آوردن آن چه به نظر آن‌ها واقعیت ذهنی است بدشان نمی‌آید از مورد معین چیزی که 
ان را « یس غینی: امین ناشتد. استفاده کنید, 

به همین دلیل است که دیگر نمی بینیم کسی مثل اسقف برکلی ادعا کند که جهان 
کنم برای روشن تر شدن در مورد شیوه لی که ایده‌آلیست‌ها با استفاده از ا جدل 
واه فص ۵ کت اسر وا در هه ۳۵ کقانت قالش و 
امپیریو کریتیسیسم لنین نگاه کنید). 

از این رف باید عبارت «معیار عمل» لنین را وأم بگیریم تا دست مان برای شرمنده 


۵۰ اصول فقنمای فله 


کردن ایده‌آلیست‌ها باز شود. 

مکی انش بر کی ایمیالسسها ناش رنه فده کشت عم ری 
دلیلش هم این است که خود عمل به تنهائی از طریق تجربه به ما می‌گوید که درک و 

بنابراین. مثال اتوبوس به ما ثابت می‌کند که جهان واقعیتی عینی دارد و تصوری 
نیست که به وسیله ذهن ما خلق شده باشد. 

چون نظریه ضد ماده برکلی نمی‌تواند در مقابل علوم بیایستد و قادر نیست در برابر 
فیلسوفان ایده‌آلیست. ادیان واهل الهیات. روح ماده را خلق می کند؟ 


۴- درست است که روح ماده را به وجود می‌آورد ؟ 

همان طور که دیدیم. از نظر ایده‌آلیست‌ها روح شکل عالی خود را در خدا پیدا 
می‌کند. نتیجه گیری نظریه آنان» می‌گوید که خدا پاسخ نهاتی است. به این دلیل است 
که مساله روح مقابل ماده, حالاجه ایده‌آلیست‌ها حق داشته باشند یا ماتریالیست‌ها. در 
تحلیل‌های نهاتی « خدا را در برابر علم » شکل می دهد. 

ایده‌آلیست‌ها ادعا می‌کنند که خدا به صورت ازلی و ابدی وجود داشته. تغییری هم 
نکرده و هميشه همان است که بود. او روح ناب است که برایش زمان و مکان وجود ندارد. 
الق ماه بت ۵ کین دنه موی لا یهایس ها هت ی تال اوه 
دست نمی‌دهند. در دفاع از آفریننده ماده. ایده‌آلیست‌ها فقط به انبوهی از مفاهیم مرموز 
از من گردنق: که هن علمی انمی وان آن‌ه را یرد 

وقتی به سرچشمه‌های علم بر می‌گردیم» می‌بینیم به دلیل غفلت و جهلی عظیم بود 
کات هاش رای وه قوق ها زا سای تاه مهو لایر گ‌های 
قرن بیستم هم. مثل انسان‌های اولیه. به غفلت و جهالت خود نسبت به همه‌ی آن چه با 
شکیبائی و تامل و پشتکار حاصل شده و به ما در فهمیدن و آگاهی توانائی داده است. 
ادامه می‌دهند. چون ایده‌آلیست‌ها در تحلیل‌های نهاتی نمی‌توانند خدا را توضیح بدهند. 


اف ای فش ۵۱ 


هی نام هی ار که ی رای رهم هه یاهمرف 
ایده‌آلیست‌ها می‌کوشند با ابراز این که ماده نمی‌توانسته هميشه وجود داشته باشد. 
ضرورت آفرینش جهان را به ما ثابت کنند. ما را به خدائی حواله می‌دهند که خود او 
هرگز آغازی نداشته است. چنین توضیحی, چه چیزی را و چگونه روشن می‌کند؟ 

ابا اشنا لیست‌ها برای ات ماس روط که انیبان با غقی ان و وهای 
نادانی خود » در آن رشد کرده و پیش رفته است بهره می‌جوید. 

با این وجود. آیا علم به ما اجازه می‌دهد که فکر کنیم روح ماده را آفریده است؟ نه. 
عقیده‌ی آفرینش به وسیله روح ناب قابل فهم نیست. دلیلش هم آنست که چنین چیزی 
را در تجربه نمی‌شناسیم. برای آن که چنین امری امکان پذیر باشد؛ آن گونه که 
ایده‌آلیست‌ها می‌گویند. روح باید به تنهائی پیش از ماده وجود می‌داشته. حال آن که علم 
به ما ثابت می‌کند که اين امکان ناپذیر است. و هیچ گاه روح بدون ماده وجود ندارد. به 
عکس» روح هميشه به ماده وابسته است. بخصوص آن که می‌دانيم ذهن انسان مرتبط با 
مغز است و مغزء منبع تصورات و فکرهای ماست. علم به ما اجازه نمی‌دهد باور کنیم که 
تصورات در خلاء وجود دارند. 

بنابراین. ضروری است که ذهن خدا برای وجود داشتن مغز داشته باشد. به این سبب 
ایس کلا یا شم خی رقم ها یش که موسر ام سا سا 6 یتمه 
این ماده است که در مغز انسان « خدا » و «روح » را آفریده است. 

تا ی ان کتاتیسه هی خیق که آباظلم اشگان سای ری ی یمام فا 
اساسا باور کردن چیزی را که برایش زمان و مکان و حرکت و تغییر وجود ندارد؟ از این 
به بعد می توانیم نتیجه بگیریم که در پاسخ به پرسش بنیادی فلسفه : 


۵- ماتریالیست‌ها درست می گویند وعلم ادعای آنان را ثابت می‌کند 
ماتریالیست‌ها حق دارند با قاطعیت مدعی موارد زیر باشند : 
۱- در برابر ایده‌آلیسم برکلی» و در مقابل فیلسوفانی که خود را پشت سر نظریه‌ی ضد 
ماتریالیستی او پنهان کرده‌انده بایستند و به صدای بلند بگویند از طرفی جهان و 
اشیاء خارج از فکر و اندیشه ما وجود دارند و برای وجود داشتن نیازی به فکر و 


ندیشنه ما ندارند: از طرف دیگر بگویند این فکر و نظر ما تیست که انیا را خلق 
می‌کند. بلکه اشیاء و پدیده‌ها هستند که فکر و انديشه ما را به وجود می‌آورند. 

۲ ار نایز هم فیلسوفان ایقهآلشت-به: خاظر تتیجه گیری‌ها ان بایه ایشتاد: 
ی درا فیلشم‌های کف شیجه کیره فاها یا خاقه و فاطییت مدع نام بان 
تف وله رو ات و رو تفص هام ای خی ها کیی ور نتاس هی از ای ار 
طرفداران الهیات است که ماتریالیست‌ها با تکیه برپایگاه علمی خود اعلام و ثابت 
می‌کنند این ماده است که روح را خلق می‌کند. و برای توضیح پدید آمدن ماده» 


نیازی به « فرضیه خدا » ندارند. 


یاد آوری. - باید به روشی که ایده‌آلیست‌ها مسائل را بیان می‌کنند توجه کنیم. آنان 
اعلام می‌کنند که خدا انسان را آفریده؛ در حالی که ما ملاحظه کردیم این انسان است که 
خدا را آفریده. ایدهآلیست‌ها در عین حال ادعا می‌کنند این روح است که ماده را به وجود 
آورده. حال آن که می بینیم قضیه کاملا برعکس است. در این مثال‌هاء راهی برای 
مغشوش کردن مبحث‌هائی که ما احساس کردیم اشاره به آن‌ها الزامی است. وجود دارد. 


منابعی که می توانید به آن مراجعه کنید. 


و. ا. لنین. ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم ( نیویورک : انتشارات بین المللی» ۱۹۷۰ 
صفحه‌های ۲۲ تا .)٩۳۲‏ 


اصول مقدماتی فلسفه ۵۳ 


۵ 
آبا فلسفه سومی - ۸9۳0501577 (فلسفه شکاک)- وجود دارد ؟ 


آجد روز 

,ما گنز تفه پیز 

۴ ره یشک ماگ۶ 

 -۴‏ نتای این فلسفه 

۵ چگونه می توان این فلسفه « سوم » را رد کرد؟ 
۶ نتیجه گیری 


۱- چرا فلسفه سوم ؟ 

پس از اين فصل‌هاء از آن جا که دوجریان بزرگ ایده‌آلیسم و ماتریالیسم نظریه‌ها را 
نمایندگی می‌کنند. به نظر ما می رسد که تقریبا و به کوتاهی, راه مان را در مباحث 
فلستفی ها کرقهایی با وی مه اوه فیس ها ی ارت لاعفا ای 
ماتریالیسم مبارزه می‌کنند. حامل تصمیم مطلقاند. 

بعد چنین می‌نماید که پس از مطالعاتی. راهی را که به فلسفه عقل. یعنی ماتریالیسم 
ره می‌برد» پیدا کرده‌ايم. 

ابا فتاه یشایه سای تست سیاسین سم ای یی انیت ها 
جدید صراحت اسقف برکلی را ندارند. آنان عقاید خود را «در شکلی هنرمندانه و مخلوط 
شده با اصطلاحات «جدید» به نمايش می گذارند تا مردم ساده و زود باور را بفریبند که 
با فلسفه ای «نو» رو به رو شده اند!» (لنین» ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم. صفحه 
۲۰ 


2۴ اصول مقدماتی قلسفه 


مخالف و متناقض با یکدیگر و آشتی ناپذیرند. این دو پاسخ» بسیار روشن اند و امکانی 
برای گیج شدن باقی نمی گذارند. 

و . در واقع تا سال ۱۷۱۰ مساله به این صورت بیان می شد که : در یک سمت 
ماتریالیست‌ها بودند. یعنی آن‌هائی که مدعی وجود ماده خارج از فکر و اندیشه‌ی ما 
بودند. از سوی دیگر ایده‌آلیست‌ها که همراه با برکلی» منکر وجود ماده بودند و ادعا 
می‌کردند که ماده فقط در ماء در ذهن‌های ما وجود دارد. 

با وجود آن که در همین زمان پیشرفت‌هائی در علوم رخ داد. فیلسوفان دیگری به 
میدان آمدند که کوشیدند با ایجاد یک جریان فلسفی که میان اين دو فلسفه اغتشاش به 
وجود می‌آورد. در فاصله‌ی میان ایده‌الیست‌ها و ماتریالیست‌ها قرار بگيرند. اين اغتشاش 


در منشاء خود فلسفه سومی را جست و جو می کرد. 


۳- مباحث این فلسفه سوم 

اساس این فلسفه که پس از برکلی از کار در آمد» ات است که کوشش برای پی بردن 
به طبیعت واقعی اشیاء . و اصرار ورزیدن بر اين امر که ما هرگز به چیزی جز جلوه‌ها پی 
نخواهیم برد. بی فایده است. به همین دلیل است که نام این فلسفه را ۸۵۳051015۳0 
گذاشته‌اند. ر واژه یونانی مرکب از «» که حرف نفی است. و 3]۱051[16675) به معنی « توانا در 
دانستن » . پس این واژه‌ی ترکیبی به معنی «ناتوان در دانستن » است) (در واژه نامه وبستر آمده است 
که: این ترکیب یونانی است که اصل آن 2۳0511005 است که حرف « ۸ » به عنوان نشانه منفی کردن 
آمده و ترکیب به معنی نشناخته و غیرقابل شناخت است. این باور بر آن است که ذهن انسان نمی‌تواند 
بداند آیا خدا فراسوی پدیده‌های مادی وجود دارد. يا علتی غائی « اولی 000128 » و چیزی دیگر. 
۲ دکترین اين باور است - پس « فلسفه شکاک » می‌تواند در زبان فارسی برای آن معادل 
مناسبی باشد - مترجم. ) 

به نظر اگنوستیک‌ها, ما نمی توانیم بدانیم که اساسا جهان روح است يا طبیعت. این 
امکان برای ما وجود دارد که جلوه‌ی اشیاء را بدانیم» اما نمی توانیم به واقعیت آن‌ها پی 

بيائید دوباره به مثال خورشید برگردیم. دیدیم آن گونه که انسان‌های اولیه می 


پنداشتند. خورشید مسطح و مدور نیست. پس این دایره. فقط خطای باصره 9 جلوه بود. 


اقا تفارش ۵۵ 


( جلوه و نمود. دریافتی صوری است که ما در مورد اشیاء پیدا می‌کنیم که واقعیت آن‌ها 
نیست. ) 

به همین دلیل است که در رابطه با بحث و جدل میان ایده‌آلیست‌ها و ماتریالیست‌ها 
کر مورطایی فاشتکا ه وه با رح با آ ها خا شا فد و یف با رد 
دارند يا نه. یا این که آیا امکان دارد آن‌ها را بشناسیم؟ اگنوستیک‌ها می گویند ما در واقع 
می توانیم جلوه و نمود آن‌ها را بشناسیم. اما هرگز قادر نخواهیم بود به واقعیت آن‌هاپی 
ببریم. 

فلسفه شکاک می‌گوید ما قادریم از طریق حس‌های خود اشیاء را مشاهده و حس 
کنیم» و می توانیم منظر بیرونی و جلوه‌ی آن‌ها را بشناسیم. پس این جلوه‌ها برای ما 
وجود دارند ؛ یعنی آن چه را در زبان فلسفی به آن « پدیده برای ما » می گویند» شکل 
بدهند. اما نمی توانیم مستقل از خود و با واقعیت خود اشیاء که «پدیده در خود» نامیده 
می‌شود. آن‌ها را بشناسیم. 

اه هاچ طاالیت‌ها که ام تن یره آنی معضیع ها ره ی کت ان 
مرد قابل مقایسه اند که یکی از آنان عینک آبی به چشم زده. آن دیگری عینک قرمز و 
دارند در برف راه می روند و در مورد رنگ حقیقی برف با هم بحث می‌کنند. بیائید گمان 
کنیم که اين دو مرد هرگز نتوانند عینک شان را بردارند. آیا در این صورت روزی خواهند 
توانست به رنگ حقیقی برف پی ببرند؟ نه. بسیار خوب ! پس ایده‌آلیست‌ها و 
مات با لت ها کف شیک اي و ره بسانمان و سح یکتم شام ارس 
می‌گویند؟ آن‌ها هرگز واقعیت را نخواهند دانست. آن‌ها « برای خودشان » معرفتی نسبت 
به برف پیدا خواهند کرد. اما هرگز برف را « در خودش » نخواهند شناخت. استدلال 
اگنوستیک‌ها از این دست است. 


۳ این فلسفه از کجا آمده است ؟ 
بنیانگذاران این فلسفه دیوید هیوم ۳۱۵۳۶ ۲۵۷10 ( ۱۷۷۶ - ۱۷۱۱ ) اسکاتلندی 
و امانوئل کانت < ۲۵۴۲ ۱۳۳۲۵۳۱6۵۱ » ( ۱۸۰۴ - ۱۷۲۴ ) آلمانی بودند که هر دو 


کهشیدند: آیده آلیسج :مات با لیسه را آشتی ,ذهید: 


۵۶ اصول مقدماتی فلسفه 


به فرازی از مباحث هیوم که به نقل از کتاب ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم لنین 
می‌آید توجه کنید : 


به نظر بدیهی می رسد که انسان‌ها با غریزه طبیعی یا شیفتگی. ایمان را در احساس خود بگنجانند. و 
این که بدون دلیل و برهان» یا حتی پیش از استفاده از عقل و دلیل» ما هميشه دنیائی بیرونی را تصور 
کنیم که متکی به درک و دریافت ماست. اما ولو آن که ما و همه موجودات حساس غایب باشیم و از 
بین برویم» وجود خواهد داشت. حتی جانوران نیز به همین ترتیب تنظیم می شوند. و همین عقیده را 
و هه رها طتضه مان وی تقبس موز اما ابا عیو یی وی بو ا تدای همه قسامها 
دیری نگذشت که با ناچیزترین فلسفه که به ما می آموخت هیچ چیز جز تصویر و دریافت نمی‌تواند در 
ففرخ ما موسوق داشه باشی ور ماک مکی است که اتظریق ارم این تصورات مفل مین وف 
فرو ریخت و نابود شد. بی آن که قادر باشند رابطه‌ای فوری میان ذهن و اشیاء به وجود آورد. 

اندازه میزی که ما می بینیم. به محض آن که با آن فاصله بگیریم تغییر می‌کند. اما میزی که مستقل 
از ما وجود دارده تغییری نمی‌کند. بنابراین» آن میز چیزی جز تصور نبود که در ذهن ما وجود داشت... 
( صفحه‌های ۲۵ و ۲۶) 


دیدیم که هیوم. اول با عقل سلیم و قضاوت درست «وجود یک دنیای بیرونی » که 
«وجود » یک واقعیت عینی است. به نظر او این « وجود » چیزی جز تصور و احساس ما 
تیست. که درک و دریافت و تصویر آن. را در ذهن ما درست. هی کند: پنن: این ذرک و 

در یک کلام» ما مثل سینما در وسط مواد قرار گرفته ایم. یعنی در جائی که می 
توانیم تصویر مواد روی برده را درک کنیم. اما همان جا. پشت خود تصویرهاء مثل پشت 
که آیا این مربوط به « انرژی خود ذهن نیست ؟ يا مربوط به اشاره و وسوسه ی روحی که 
ساشته کرید ار هیوهتیه خقل لین هن کنات تناس ی ترا گزرتی سم ده 
۶( 


اف ای فش ۵۷ 


۴- نتایج این فلسفه 

این جا با نظریه اغوا کننده ای رو به رو می‌شویم که بسیار گسترده هم هست. 

این نظریه را در شکل‌های مختلف جریان تاریخ و در میان تئوری‌های فلسفی زمان 
حاضر هم چنین در میان همه آن‌هائی که ادعا می‌کنند « باید خنثی باقی بمانند و خود 
را در احتیاط علمی نگه دارند » ملاحظه می‌کنیم. 
ممکن اشت: ۳ این که معرفت ما محدود به جلوه‌های آن‌هاست. در این صورت نمی 
توانیم وجود واقعیتی عینی را تائید کنیم و نمی توانیم بدانیم که آیا اشیاء به صورت خود 
به خود وجود مادی دارند. مثلا برای ما اتوبوس یک واقعیت عینی است. با این حال 
کنیم که فکر ما بازتاب اشیاء است. می بینیم که در قلب استدلال ایده‌آلیستی. این مائیم 
نمی توانیم به وجود آن‌ها پی ببریم» وجود ندارد. 

ملاحظه کردید که اگنوستیک میان « اشیاء برای ما » و « اشیاء در خودشان » تفاوت 
خارج از ما وجود دارد. 
چون آدم نمی‌تواند بدون عقب راندن نیروی فراطبیعی ( ماوراء الطبیعه) از طبیعت. علمی 

ولی اگنوستیک در افزودن این مفهوم عجله می‌کند. چون وقتی به نظر او علم فقط 
جلوه‌ها را به ما می دهد. هیچ چیز ابت نمی کند که چیزی جز ماده در واقعیت وجود 
داشته باشد. يا این که حتی ماده وجود دارد و خدا نمی‌تواند وجود داشته باشد. عقل 
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انسان نمی‌تواند چیزی در اين مورد بداند و نباید ربطی به آن داشته باشد. اگر راه‌های 
دیگری» مثل ایمان مذهبی برای آگاهی نسبت به «اشیاء در خودشان» وجود دارد. 
اگنوستیک نمی‌خواهد آن را بداند و برای مطرح کردن و بحث در باره آن» احساس 
رضایت کند. 

بنابراین» در رابطه با سلوک زندگی و ساختمان علم. اگنوستیک یک ماتریالیست 
ابا ماتر اش ای که نس که فا لس خیم رز رام کید وهی 
هه ان که مد راو با یمه اجان ان ی بدواری ه کیرش با مت شوم 
اوه در واقع یک ماتربالیست «شرمگین» است. ( فردریش انگلس. سوسیالیسم : تخلیلی و 
علی بو که سا اش سل ۱۹۳۵۰ صنخه 1۱۳ 

نتیجه آن که با شک و تردید در مورد ارزش ژرف علم و ملاحظه‌ی آن فقط در 
جلوه‌هاء این فلسفه سوم به ما می‌گوید که حقیقت را به علم نسبت ندهیم و آن را کاملا 
در مورد دانستن و رابطه اش با پیشرفت. بی فایده بدانیم. 

اگنوستیک‌ها می گویند : قبلا انسان خورشید را مسطح و مدور می دید و بر آن بود 
که این عین واقعیت است. اما امروز: علم به ما می‌گوید خورشید آن گونه که مشاهده 
می‌شود. نیست. به هر صورت. ما می‌دانیم که علم اغلب مرتکب اشتباه می‌شود و یک روز 
آن چه را روز پیش ساخته خراب می‌کند. دیروز خطاء امروز حقیقت. و فردا دوباره خطا. 
به همین دلیل اگنوستیک‌ها اعلام می‌کنند که قادر به دانستن نیستیم. عقل ما را به 
یقین رهنمون نمی‌شود. و اگر ابزارهای دیگر غیر از عقل. مثل ایمان مذهبی» مدعی 
باشند که به ما یقین مطلق بدهند. حتی علم نمی‌تواند مانع باور کردن ما شود. بنابراین» 
با نقصان اطمینان در علم» اگنوستیسیسم راه را برای بازگشت مذهب آماده می‌کند. 


۵- چگونه می توان این فلسفه سوم را رد کرد ؟ 
دیدیم که ماتریالیست‌ها برای اثبات ادعاهای خود. نه تنها علم. بلکه تجربه را نیز به 
کار می‌گیرند که آن تجربه به ما امکان می دهد علم را هم کنترل کنیم . ما می‌توانیم به 
کمک « معیار عمل » بشناسیم و بدانیم و نسبت به اشیاء درک و معرفت پیدا کنیم. 
اگنوستیک‌ها به ما می‌گویند غیر ممکن است اعلام کنیم که دنیای بیرونی وجود 
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دارد. یا وجود ندارد. 

ولی ما در عمل مي‌دانيم که دنیا و اشیاء وجود دارند. ما می‌دانيم تصورات و 
اندیشه‌هائی که در مورد اشیاء داربم» دستگاهی را بنیان نهادند که بر مبنای آن» روابطی 
که ضیان اهتيام و خودمان فتتاختة آیم واقتی اشت: 

از لحظه‌ای که به استفاده خودمان از این پدیده‌ها بر می‌گردیم. بنا به کیفیتی که در 
آن‌ها می یابیم. درک لغزش ناپذیر یا خلاف آن راء از طریق حس و ادراک محک می 
زنیم. اگر این درک و دریافت غلط باشد. ارزیابی ما از مورد استفاده‌ای هم که آن پدیده‌ها 
اند داشتة باشنده بایی قلظ اد کار هر ایدم کوشش ما باید تاکام بتانه: ابا ار خرف 
به انجام دادن هدف خود شویم. و اگر متوجه شویم که پدیده با تصور و انديشه ما منطبق 
است. و به منظور و قصدی که ما برايش داشتیم پاسخ می دهد. در این صورت با وجه 
اثباتی مثبت رو به رو می‌شویم مبنی براین که درک و دریافت ما از آن و کیفیت آن, با 
واقعیت خارج از ما می خواند. و هرگاه که با عدم موفقیت رو به رو شویم» عموما نباید 
کیکر قای را که پافت آفصاه شنم دقبال "کنیی و بایی یه هده باشنيع رک ۶ 
دریافتی که بر مبنای آن عمل کرده‌ايم. یا ناقص و سطحی بوده. یا با نتایج ادراک دیگری 
کم طرش تشیین کفه آنها تاک اه اس یش اف ای 
تام مادامن کون رهق ی ها رو انشفایه شاس اد ان عیاش رل 
خود را به طور کامل در محدوده ای که درک ما مقرر می دارد تنظیم کنیم. متوجه 
خراهيم شلد که تیحه غمل ما انظیاق درک, هار ابا طبیعت واقمی اشیای که ما آرنها | 
درک کرده‌ايم» ثابت می‌کند. بنابراین» حتی در لحظه و نمونه‌ای. به سمت نتیجه‌ای رانده 
نمی‌شویم که درک حسی ماء با کنترل علمی. تصوری را در ذهن ما موجب شود که 
تیا موی رانا وی یت کرت ای سا یمام گنه اب ای 
نتیجه برسد که میان دنیای بیرون از وجود ما و درک حسی ما از ان ناسازگاری ذاتی 
قاتا ای یی کته ۱۳ 

برای تفسیر و توضیح بیان انگلس, می توانیم بگوئیم « اثبات پودینگ در خوردن آن 
است. » اگر پودینگ وجود نداشت. یا فقط یک تصور و خیال بود» پس از خوردن آن 
گرسنگی ما رفع نمی‌شد. بنابراین» برای ما کاملا مقدور است که چیزها را بشناسیم و 
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ایک کهآ ری وی خادوها هل مصفیی ۱ کفا یه تطایی علض ماه 
علم باید «پدیده در خود» را که لاستیک است. بشناسد. 

پس می بینیم بی فایده است که سعی کنیم بدانيم چه کسی درست می‌گوید. زیرا 
فراسوی اشتباه‌ها و خطاهائی که علم ممکن است مرتکب شود. تجربه امکان اثبات درست 


بودن ۳ نادرست بودن ی را به ما می دهد. 


۶- نتیجه گیری 

از قرن هیجدهم. در آثار متفکران مختلفی که کم و بیش تحت تاثیر اگنوستیسیسم 

همان طور که لنین می‌گوید. این متفکران در پوشش کلمات جدید. و در حالی که 
حتی مدعی بودند از علم برای دفاع از استدلال‌های خود بهره می‌جویند. فقط میان دو 
نظریه اغتشاش به وجود آوردند. بدینگونه. و به زعم خود. فلسفه‌ی آسان‌تر و مناسب‌تری 
را در اختیار مردم گذاشتند. فلسفه‌ای را که به آنان امکان می داد اعلام کنند چون علم را 
به کار می‌گیرند. پس ایده‌آلیست نیستند. اما ماتریالیست هم نیستند. برای آن که جرئت 
نمی کنند مباحث خود را به نتایج مطلوب خود برسانند. چون قائم به ذات خود نیستند. 
انگلس می‌نویسد « پس در واقع اگنوستیسیسم چیست جز ماتربالیسم شرمگین؟ درک 
خود. مطلقا زیر بار دخالت چیزی غیر از خود نمی‌رود. اماء اگنوستیک می‌گوید ما ابزار و 
امکانی نداریم تا ثابت کنیم که یک هستی عالی فراسوی جهان شناخته شده وجود ندارد. 
و با آن مخالفت کنیم. » ( انگلس. سوسیالیسم : تخیلی و علمی. صفحه ۰۱۳) 

پس» این فلسفه دست افزار ایده‌آلیسم است. به دلیل آن که اکنوستیک‌ها در استدلال 
قائم به ذات خود نیستند. مستقیم به ایده‌آلیسم بر می‌گردند. لنین می‌گوید «اگنوستیک 
را بخراشید و یک ایده‌آلیست ازش در آورید. » 
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ملاحظه کردیم که ما می توانیم بدانیم میان ماتریالیسم و ایده‌آلیسم. کدام شان 
درست می گویند. 

حالا متوجه می‌شویم نظریه‌هائی که می خواهند تلفیقی میان این دو فلسفه به وجود 
آورند. در واقع قادر به انجام چنین منظوری نیستند و نتیجه‌ای جز دفاع از ایده‌آلیسم 
عایدشان نمی‌شود. و اين که سومین پاسخ به پرسش اساسی فلسفه. اگنوستیسیسم 
نیست. پس, در نتیجه» فلسفه سومی وجود ندارد. 


منابعی که می توانید مطالعه کنید. 


انلس ال تا یی( که اتفارات تیه الملل ۳۹ 
صفحه‌های ۷ تا .۲٩‏ 


آموخته‌های خود را بیازمائید 


۱- آموختن فلسفه برای کارگران مبارز چه اهمیتی دار ؟ 
۲ آموختن ماتریالیسم دیالکتیک چه اهمیت ویژه دیگری برای کارگران دارد ؟ 


فصل ۱ 
۱- مساله اساسی قلسفه چیست ؟ 
۲ اعتشاشی .را که ابتفاده ار کلعات: ایده‌آلیشم. و ماترباليشم: یه وخوده م‌آورده 


فصل ۲ 
مباحث اصولی ایده‌آلیست‌ها چیست ؟ 


نکات مغایر میان ایده‌آلیسم و ماتریالیسم چیستند ؟ 


فصل ۴ 
به کسانی که ادعا می‌کنند جهان فقط در فکر و انديشه ما وجود دارد چه باید 
بگوئیم؟ 


فصل ۵ 
آیا میان ماتریالیسم و ایده‌آلیسم. فضای خالی برای فلسفه سوم وجود دارد؟ 


قسمت دوم 


ماتریالیسم فلسفی 
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۱ 
ماده و ماتریالیست‌ها 


نوفدم 

۳ نظریه‌های مربوط به ماده 

تین ها باه ی ۶ 
سر اه خر کی بان 


تاکنون عقاید مشترک میان ماترالیست‌ها. دلایل ماتریالیست‌ها علیه فلسفه‌های 
ایده‌آلیستی. و بالاخره خطای اگنوستیسیسم را روشن کرده‌ايم. حالا می‌خواهیم از اين 
آموزش نتایج را ترسیم کنیم و با پاسخ دادن به پرسش‌های زیر قدرت استدلال‌های 
ماتریالیستی خود را تقوبت کنیم. 

۱- ماده چیست ؟ 


۲- ماتریالیست بودن یعنی چه ؟ 


۱- ماده چیست ؟ 

اهمیت پرسش این است که هرگاه دنبال راه حلی برای مساله خود می‌گردیم. پرسش 
را باید خیلی روشن بیان کنیم. در واقع باید گفت که اين جا دادن پاسخی رضایت بخش 
مش رای ]تام ان کار ان ره رای باه مها کت 

عموما مردم فکر می‌کنند ماده چیزی مقاوم و سخت است که بشود آن را لمس کرد. 
در روم عهد قدیم. ماده را این گونه تعریف می‌کردند. 


۶۶ اصول مقدماتی فلسفه 
به لطف علم. امروزه می‌دانیم که این تعریف دقیق نیست. 


۳۲- نظریه‌های مربوط به ماده 

(هدف ما این است که بدون وارد شدن به توضیحات علمی. با ساده ترین شکل 9 
بیانی که امکان پذیر است» نظریه‌های مختلف مربوط به ماده ۳ مرور کنیم.) 

در یونان فکر می کردند که ماده واقعیت سخت 9 رسوخ ناپذیری است که نمی تواند به 
صورت بی کران تقسیم شود. می‌گفتند زمانی هم می رسد که دیگر اجزاء قابل تجزیه 
نیستند. این ذرات اتم‌ها بودند (اتم- غیر قابل تجزیه). بنابراین میز توده ای از اتم‌هاست. 
هم چنین فکر می‌کردند اتم‌ها بایکدیگر تفاوت دارند. اتم‌های نرم و گرد ؛ مثل اتم‌هائی 
که در روغن هست ؛ و اتم‌های دیگری که زبر و خمیده اند. مثل اتم‌های سر که. 

دموکریتوس 26۳0060715 ( که در فارسی شکل عربی آن ذیمقراطیس را هم به کار 
برده آند - م)» ماتریالیست یونان قدیم که این نظریه را بنیان نهاد. نخستین کسی بود که 
اتم‌های زبر تشکیل شده و تشکیل دهنده روح. اتم‌های نرم ترند. اگر چه دموکرپتوس 
همه چیز را به عنوان یک ماتریالیست توضیح می داد. اما وجود خدایان را هم قبول 
داشت و بر آن بود که خدایان خودشان از اتم‌های فوق العاده ظریف تشکیل شده اند. 

در قرن نوزدهم. این نظریه عمیقا تغییر کرد. 

مردم هنوز فکر می‌کردند ماده به اتم‌هاتی تقسیم می‌شود که سخت و دارای ذراتی با 
جاذبه‌ی دو طرفه اند. بنابراین» نظریه یونانی‌ها فراموش شد و این اتم‌ها غیر قابل رسوخ و 
تجزیه ناپذ‌یرند و به صورت دو طرفه نسبت به هم جاذبه دارند. 

امروزه معلوم شده که اتم ذره لی غیر قابل رسوخ 9 تجزیه ناپذیر از ماده نیست. بلکه 
خود اتم از ذراتی تشکیل می‌شود به نام الکترون‌ها که با شتاب بالائی دور هسته. یعنی 
الکترون‌ها و هسته‌ها بار الکتریکی دارند. اما بار مثبت هسته‌ها مساویست با مقدار بار 
منفی لی که به وسیله الکترون‌ها حمل می‌شود. ماده توده این اتم‌هاست. ماده ممکن 
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کف این عون الکتریکی ساکم ریتضوض هر الکترون‌هادهر آقاوافرن زیستم باس 
حمله ایده‌الیست‌ها به وجود ماده شد. آن‌ها گفتند « در الکترون هیچ چیزی به نام ماده 
وجود ندارد. آن چه ماده خوانده می‌شود. چیزی بیشتر از بار الکتریکی در حرکت نیست. 
اگر در بار منفی ماده ای وجود ندارد. چرا باید در هسته‌های منفی وجود داشته باشد ؟ 
بنابراین» ماده ناپدید شده. آن چه می گویند فقط انرژی! است.» 

لنین در فصل پنجم ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم» وضع اشیاء را با نشان دادن این 
که انرژی و ماده تفکیک ناپذیرنده روشن می‌کند. انرژی ماده است و حرکت چیزی نیست 
جز راه زندگی ماده. کوتاه آن که ایده‌الیست‌ها کشفیات علم را وارونه تفسیر می‌کنند. در 
حالی که علم جنبه‌های ماده را که تا آن زمان ناشناخته بودند کشف می‌کرد. اینان به 
بهانه آن که ماده منطبق با تصور مردم استفاده کننده از آن نیست. می‌گفتند پس وجود 
ندارد. این نتیجه گیری در حالی بود که مدعی بودند ماده و حرکت دو واقعیت جداگانه‌اند. 


۱- ماده چیست ۲ 
و بعد بدانیم : 

۳۲- ماده منل چیست ۴ 

پاسخی که ماتریالیست‌ها به پرسش نخست می‌دهند این است که ماده واقعیتی 
بیرونی است ؛ واقعیتی مستقل از ذهن که برای وجود داشتن نیازی به ذهن ندارد. لنین 
در این مورد می‌گوید « ماده واقعیتی است که با حس به ما داده شود. » ( لنین» 

در رابطه با پرسش دوم که « ماده چیست ؟ ». ماتریالیست‌ها پاسخ می‌دهند. 
«بستگی دارد که علم چه پاسخی بدهد. نه ما. » 

پاسخ نخست. از یونان قدیم تا امروز ثابت مانده است. 

پاسخ دوم تغییر کرده و چون متکی به علم و سطح آگاهی انسان است. باید هم تغییر 
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ملاحظه می‌کنيم که بیان درست مساله قطعا اجتناب ناپذیر است تا نگذاریم 
ایده‌آلیست‌ها این دو پرسش را باهم مخلوط کنند. ما باید این دو پرسش را از هم جدا 
کنیم و نشان بدهیم که اولی در اولویت قرار دارد و پاسخ ما به آن همواره تغییر ناپذیر 
است. 

« برای آن که خاصیت بنیادی ماده که ماتریالیسم فلسفی به شناخت آن وابسته 
است. در واقع خاصیت هستی واقعیت عینی وجود در خارج از ذهن ماست. » 


۴-مکان زمان» خرکت و ماذة 

وقتی ما ادعا می‌کنیم ؛ و باید ادعا کنیم. که ماده خارج از ما وجود دارد. باید روشن 
و 

۱- ماده در مکان و زمان وجود دارد. 
۲- ماده در حرکت است. 

از طرف دیگر, ایده‌آلیست‌ها فکر می‌کنند مکان و زمان فقط در تصورات ما وجود دارد 
( کانت نخستین کسی بود که به دفاع از این نظریه پرداخت )» به نظر آنان» مکان شکلی 
است که ما به اشیاء می‌دهیم و اصل آن در ذهن انسان است. زمان هم مشمول همین 
تعریف می‌شود. 

ی رقم یرت ریم انیا تست ها مایت کشا در ما یتنا بلکه ما ماد 
وجود داریم. آنان هم چنین متقاعد شده اند که زمان شرط ضروری زندگی ماست و در 
نتیجه. زمان و مکان از وجود ماء و از ماده به طور کلی, تفکیک ناپذیرند. « برای آن که 
شکل‌های اساسی و موجودیتی در مکان و زمان نهفته است. و تصور وجود خارج از زمان؛ 
به همان حد احمقانه و پوچ است که وجود خارج از مکان.» (فردریش انگلس. انتی 
دورینگ ۵۷۱۲۱9 ۰۸۵۱ نیویورک. انتشارات بین المللی» ۰۱۹۲۹ صفحه ۶۰) 

بنابراین» ما فکر می‌کنیم که واقعیتی مستقل از هشیاری و آگاهی ما وجود دارد. ما 
براین باوریم که جهان پیش از ما وجود داشته وپس از ما نیز وجود خواهد داشت. ما 
میم که یام برای هش دی وه مرب ما تخام ما قانم شش این که رپارشن 
پیش از تولد ما وجود داشته و پس از مرگ ما نیز وجود خواهد داشت. مگر آن که با 
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و ری ی ار کی وهای زا 
همین صورت. ده‌ها هزار شهر که ما هرگز آن‌ها را ندیده ایم و حتی نام شان را 
نشنیده‌ایم. وجود دارند. يقین کلی ما در مورد انسان هم به همین صورت است. علم به ما 
اين توانائی را داده که در رابطه با این بحث. دقیق و استوار باشیم. این گونه است که 
ترفندهای ایده‌آلیست‌ها کاهش می یابد و به نقطه صفر می رسد. < علوم طبیعی به 
صورت قطعی مدعی اند که زمین روزی در وضع و حالی بود که هیچ انسان يا جاندار 
دیگری در آن وجود نداشته. یا نمی توانسته وجود داشته باشد. ماده ارگانیک به مثابه 
پدیده بعدی» حاصل تکامل طولانی است.» (لنین. امپیریو کریتیسیسم. ص ۶۹.) 

به اين ترتیب. در حالی که علم با دلیل به ما می‌آموزد که ماده در زمان و مکان وجود 
دارد. درعین حال به ما یاد می‌دهد که ماده در حرکت است. این مورد دوم که به وسیله 
علم جدید در اختیار ما قرار گرفته است. اهمیت بسیاری دارد. زیرا نظریه کهنه را که بنا 
به آن ماده قادر به حرکت نبود» بکلی ویران می‌کند. « حرکت چگونگی وجود ماده است. 
هرگز در هیچ جائی ماده بدون حرکت وجود نداشته و نمی‌تواند وجود داشته باشد. » 
(انگلس. آنتی دورینگ. صفحه ۶۸) 

ما می‌دانيم که جهان در حالت کنونی خود حاصل تکامل طولائی» و در نتيجه حاصل 
حرکت ارام اما پیوسته‌ی حرکت است. پس از نشان دادن وجود ماده. تصریح می‌کنیم 
که « چیزی جز حرکت ماده در جهان وجود ندارد. و حرکت ماده نمی‌تواند جز در مکان 
و زمان به گردش خود ادامه دهد.» (لنین. امپریو کریتیسیم» صفحه ۱۷۷.) 


۵- نتیجه گیری 

نتیجه‌ی این مکاشفه آن است که تصور خدا و فکر « روح ناب »ی که عالم را خلق 
کرده. با عقل جور در نمی‌آید و بی معنی است. برای آن که خداتی خارج از مکان و زمان؛ 
چیزی است که نمی‌تواند وجود داشته باشد. 

برمبنای استدلال علمی خود. باید برای محو نظریه مرموز و اسرار آمیز ایده‌آلیست‌ها 
قاطعانه در آن دخالت کنیم. پس. در نتیجه. نباید اجازه بدهیم که خارج از حوزه و نظارت 
علم. به این باور دامن زده شود که خدائی خارج از زمان» خارج از لحظه. و خارج از 


.۷ اصول فقنمای فله 


مکان. پعنی هیچ کجا وجود دارد. 

ماتریالیست‌ها که با نتایج علمی قوت می‌گیرند براین باورند که ماده در مکان و 
لحظه‌ای معین (در زمان) وجود دارد. بنابراین» عالم نمی‌تواند خلق شده باشد. و برای 
ایجاد جهان. خدا باید به لحظه‌ای احتیاج می‌داشته. که در هیچ لحظه‌ای نبوده (چون 
برای خدا زمان وجود ندارد)؛ پس لازم بوده که جهان از هیچ حادث شده باشد. 

برای تائید خلقت. اول باید بپذیریم لحظه‌ای بوده که جهان وجود نداشته است. بعد 
باید بپذیريم که چیزی از هیچ پدید آمده. که برای علم پذیرفتنی نیست. 

ملاحظه می‌کنیم که وقتی مباحث ایده‌آلیستی با علم رو به رو می شوند. تاب 
نهک یرای ار که فان فا بان علی عای قاند وهای ایی ار 
دیگر بر رابطه‌های تنگاتنگ میان ماتریالیسم و علم پافشاری می‌کنیم. 


منابع در خور مطالعه : 

فردریش انگلس. آنتی دورینگ (نیویورک: انتشارات بین المللی. ۱۹۲۹) صفحه‌های ٩‏ 
تا ٩۲‏ 

ولادیمیر ایلییچ لنین. ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم (نیوریورک : انتشارات بین 
المللی. ۱۹۷۰) فصل پنجم. 


ال اسان قاتا ۷۱ 


۲ 
ماتریالیست بودن بعنی چه ؟ 


ا- وحدت تئوری و عمل 
۲- _ مدافع ماتربالیسم بودن در قلمرو فکر یعنی چه ؟ 
۳ چکونه ادم می‌تواند در عمل ماتریالیست باشد ۴ 
۱ _ اولین جنبه پرسش 
۲ دومین جنبه پرسش 
 -۴‏ ننیجه گیری 


۱- وحدت تئوری و عمل 

ام دیس نها ای که نویه رکه باکر نانخس با الک یی انوا 

مارکننينيم باز شتتاخته می‌شود. تا کنون دانستيم. که یکی از اضول این فلشفه:: رابطه 
به همین دلیل. پس از که دیدیم ماده برای ماتریالیست‌ها چیست 9 ماده چگونه 

ائنتته 9 ای گاه که این دو پرسش نظری مطرح شدندء اصولی است که روشن کنیم 

موقعیت باشیم : ۱) در قلمرو فکر و ۲) در قلمرو علم. 


۳- مدافع ماتربالیسم بودن در قلمرو فکر یعنی چه ؟ 

مدافع ماتریالیسم در حیطه‌ی فکر بودن به این معنی است که بدانیم چگونه قاعده 
ای فاتروالسم زنه کان پریجسستی فکو و بوله یک 

وقتی می گوئیم « هستی فکر را تولید می‌کند. » داربم قاعده ای مجرد را بیان 
می‌کنيم. برای آن که کلمات «هستی » و « فکر» واژه‌های مجردند. « هستی» به بودن 
به معنی کلی آن اشاره دارد» « فکر» هم به معنی عام فکر. هستیء مثل فکر در مفهوم 
عمومی آن. « واقعیت ذهنی» است ( در بخش اول این کتاب. به فصل چهارم. به توضیح 
« واقعیت ذهنی» و « واقعیت عینی» نگاه کنید. فکر وجود ندارد: به فکر می گوئیم 
مفهوم انتزاعی و مجرد. بنابراین» گفتن این که وجود فکر را تولید می‌کند. قاعده ای مجرد 
است. برای آن که از دو مفهوم انتزاعی ترکیب می‌شود. 

مقضوع رما معلی روشن کییم: هه ها مي‌دانيم که اسب تجیسته اما اکر هار [یج 
پدیده حرف بزنیم. منظور ما اسب به صورت عام آن است. بسیار خوب. بنابراین اسب در 
حالت عمومی تجریدی است. اگر ما به جای اسب «انسان» یا « هستی» را به معنی عام 
آن بنشانيم. این ها هم از انتزاعی‌ها هستند. 

اما اگر اسب به صورت عام خود وجود ندارد» پس چگونه اسب‌ها به صورت خاص 
وجود دارند؟ (در منطق, به آن چه مورد نظر پلیتسر است مفهوم و مصداق می گویند: 
اسب به صورت عام - کل - مفهوم است و اسب به صورت خاص - جزء -. مصداق. به 
مفهوم که انتزاعی يا مجرد است نمی توان اشاره کرد و آن را نشان داد -م.) دامیزشکی 
که می‌گوید « من اسب را در کل معالجه کرده ام و نه اسبی را به صورت خاصء» مورد 
ریشخند قرار می‌گیرد. پزشکی که چنین چیزی را در مورد انسان بگوید. با واکنش 
مشابهی رو به رو می‌شود. 

بنابراین» بودن به معنی عام و جامع وجود ندارد» اما آن چه وجود دارد. هستی‌های 
خاص و جزئی اند که کیفیت‌های خاص خود را دارند. در مورد فکر هم همین اصل 
مصداق دارد. 

پس می توانیم بگویتم هستی در کل خود چیزی مجرد و انتزاعی است. حال آن که 
بودن در صورت خاص خود. چیزی مادی و محسوس و جسمانی است. همین اصل, در 
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مورد فکر به صورت عام و فکر در صورت خاص نیز مصداق دارد. 

ماتربالیست کسی است که می‌تواند در هر شرایطی تشخیص بدهد بودن کجاست و 
فکر کجاست. 

مثلا : مغز و اندیشه‌های ما. 

ما باید بدانیم که چگونه قاعده انتزاعی کلی را به قاعده جزتی و محسوس تبدیل 
کنیم. بنابراین. یک ماتریالیست هویت مغز را به مثابه هستی. و اندیشه‌ها و تصورات را به 
عنوان فکر تشخیص می دهد. او استدلال می‌کند که « این مغز (هستی) است که 
اندیشه‌ها و تصورات.ما ( فک را تولید هي کند. # این ,هکال ساده است» اما پیائید مغال‌های 
پیچیده قری از جامعه بفری را در نظر بگیریم وریبينيم یک ماتریالیست: چگوته امشلال 
خواهد کرد. 

زندگی اجتماعی به طور اساسی ترکیب شده است از زندگی اقتصادی و زندگی 
سیاسی. رابطه‌های میان زندگی اقتصادی و زندگی سیاسی از چه قرارند ؟ عامل مقدماتی 
این قاعده انتزاعی که ما می خواهیم به قاعده محسوس تبدیلش کنیم چیست ؟ 

برای ماتریالیست. عامل مقدماتی. مثلا در هستی که به جامعه زندگی می دهد. 
زندگی اقتصادی است. دومین عامل که از هستی پدید آمده و فقط در هستی می‌تواند به 
حیات خود ادامه دهد. زندگی سیاسی است. 

چیه داتسه خزاسه کت که زگ اتکی ناگی ماسی ا رای 
دهد. زیر زندگی سیاسی محصول زندگی اقتصادی است. 

بیائیه ای که به اختصار به آن می پردازیم» در ریشه‌ی انديشه ای قرار دارد به نام 
ما بلس کازیکی کی اش اف تا کی ۳ سم یک هت فا 

مثال ظریف دیگری می زنیم : شاعر. مسلما عناصر فراوانی در «توضیح» شاعر ایفای 
نقش می‌کنند. اما ما می خواهیم این جا فقط به یک جنبه‌ی این پرسش بپردازيم. 

به طور کلی می گویند شاعر شعر می‌گوید. برای آن که به او الهام می‌شود. آیا این 
کافی است که بگوئيم شاعر فقط به این دلیل شعر می‌گوید؟ نه. شاعر به طور یقین 
اندیشه‌هائی در سرش دارد. اما ضمنا موجودی است که در جامعه زندگی می‌کند. خواهیم 
دید عامل مقدماتی که زندگی شاعر را به او می دهد. جامعه است. حال آن که عامل دوم 
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انديشه و تصور است که شاعر در مغز خود دارد. در نتیجه. یکی از عناصر که به عنوان 
فیس ای یا بت کل ای یه تا استه امه اس ینمی که وه 
جامعه محل زندگی اوست. ( در آینده که دیالکتیک را مطالعه می‌کنیم. دوباره به «شاعر» 
بر خواهیم خورد. تا آن زمان. همه‌ی عناصر را برای مطالعه این مساله به طور کامل در 
اختیار خواهیم داشت. 

از این مثال‌ها می آموزیم ماتریالیست کسی است که همه جا و همیشه. و در هر 
لحظه و موردی. می‌داند چگونه قاعده ماتریالیسم را به کار بگیرد. 


۳- چگونه آدم در عمل ماتریالیست است ؟ 

(۱) جنبه اول پرسش. 

دیدیم که فلسفه سومی وجود ندارد. و اگر کسی با کاربرد ماتریالیسم سازگار نیست. 
پااانگه تست استه با کی کس عطاق ان اه سم مها بلس انست: 

غالم بویا در مطالعه و خصربه‌های خرن هه مات‌بالیست انتت. ارم جات مادام 
که بق تیاغل تیش فقه باید. ره مهم تکار کته غامی است آنا در ضورکی که عالم 
واقعا فکر کند ماده فقط در ذهن وجود دارد» تجربه و آزمایش را بی فایده می یابد. 

بنابراین» انواع متعددی از اهل علم وجود دارند : 

۱- آن دسته از امل علم که آگاه و ماتریالیست‌های ثابت قدم اند. 

۲- آن دسته از دانشمندانی که بدون دانستن ماتریالیسم ماتریالیست اند. این 
تعریف مشمول همه دانشمندان این دسته می‌شود. برای آن که غیر ممکن است 
تحقیقات علمی انجام بدهید و پیش زمینه‌ی شما قطعی شمردن وجود ماده نباشد. اما در 
میان این دانشمندان» باید میان گروه‌های زیر وجه تمایزی قائل شویم : 

اقآ تاه اد همان که رها مبالست‌هام تاعود آکاه و تاقض آنفه ایتان هر 
آزمایشگاهای وی ما تبالنست انفه اما ارم او رشان آندم یت «مذهتی انم ابش 
کرو هموا ره در خون ار هه گانگی اند این ها کارشای راک الا مافربلییقی اس از 
قرياف‌های فلشفین شام تقو کشی هر تعالی که این خروه‌الی انم وس قوان یه 
عمد وجود ماده را نفی کنند. به طور غیر علمی فکر می‌کنند دانستن طبیعت واقعی اشیاء 
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بی فایده اتتت: اینان دانشمندند. اما بدون هیچ دلیلی چیزهای غیر ممکن را باور 
می‌کنند. ( به نمونه‌های پاستور ۲ا۳25]6. برنلی 8۲20۷ توجه کنید که در عين 
دانشمند بودن» مذهبی بودند. حال آن که اگر دچار تناقض نمی بودند. باید دست از 
باورهای مذهبی بر می داشتند.) علم و دین مطلقا در مقابل هم قرار می‌گيرند. 


(۲) دومین جنبه پرسش 

ای تشه وضو اه مس که ماوبالیست اف کی ات کاخ ای ۱۶ 
در اساس این فلسفه همه جا و در هر موردی به کار می برد. اما هميشه باید مراقب باشد 
که او ر توت اه کار سک 

همان ظوز که کیفویه آمخنایق کات قتم و تامتتافی باشته یرای ان که ماتربالست 
تا گنه با متا اه بای با پالمسه را دینکن 

براي آن که در عمل غاتریالیبت باشیم بای مظایق فلسفه واقعیت را به عنوان عامل 
اولیه و فکر را به مثابه عامل دوم به عمل در آوریم. 

حالا می خواهیم وضع و روش آن‌هاتی را که بدون درک درست فکر را عامل اول می 
دانند و هنگام بیان چنین نظری» بدون اگاهی از ایده‌الیسم ایده‌الیست اند. مورد ملاحظه 
قرار دهیم. 

اد مخت ها تا شنت اس کت که ابکاری فر یا ها تفا سم انخ ها 
چه می گذاریم؟ ما به آن‌ها می گوئيم فردگرا (اندیویدوآلیست اکااهلا۱۳0(/[۵ ) آدم 
فردگرا در پوسته خودش زندگی می‌کند و دنیای خارج از اوء فقط برای او وجود دارد. 
رم تسه ود ی ماک اس از یک آیهد اسر ناته یا کی مت که 
او نفس گرا ]90۱095 می گویند. ( به تعریف این واژه در بخش ۱ فصل ۲ نگاه کنید.) 

فردگرا خود پسند است و خود خواه بودن وضع و حال یک ماتریالیست نیست. آدم 
خودخواه جهان را به وجود شخصی خودش محدود می‌کند. 

۲- کسی که برای لذت بردن از آموختن می آموزد. شبیه کسی است که دوستدار 
تفنی هنرهای زیباست. این ادم هیچ مشکلی ندارد. اما همه آموخته‌هايش را برای خودش 


نگه می دارد. او بیش از هر چیزی به خودش و فکر خودش اهمیت می دهد. 


۷۶ اصول مقدماتی فلسفه 


ایده‌آلیست نسبت به جریان خارج از خود. و نسبت به واقعیت. بسته است. 
ماتریالیست هميشه نسبت به واقعیت باز است. به همین دلیل کسانی که دوره‌های 
کی ی اهامای بای را بان ی ی 
آموخته‌های خود را منتقل کنند. 

۳ کسی که بر سر هر چیزی فقط در رابطه با خودش بحث می‌کند. دستخوش 
تغییرات ایده‌الیستی می‌شود. 

باعا ال در له سلاو که ای .اف سیل افر ان کته نو 
ایده‌الیست می‌گوید «ملاقات بدی بود.» حال آن مسائل را این گونه نباید تحلیل کرد. و 
ملاقات و دیدار و نشست. باید برمینای سازماندهی و هدف آن مورد داوری قرار بگیرد نه 
قاطا کش 

۴ فرقه گرائی هم روش و رفتار ماثربالیستی نیست: برای آن که فرقه گرا مسافل 
را فهمیده و با خود به توافق رسیده است. پس بر آن است که دیگران باید مثل او باشند. 
در چنین حالتی نیز آدم خودش را در درجه اول اهمیت قرار می دهد. 

۵- اصول گراتی هم که متن‌ها را آموخته و از آن طریق به قطعیت رسیده. وقتی 
که با نقل قول از متن‌های ماتربالیستی از خودش راضی می‌شود. و زمانی که فقط با 
متن‌ها زندگی می‌کند. هنوز یک ایده‌الیست است. برای آن که در این صورت دنیای 
دای موش شوه خی اف قاغقه‌ها ردو اکآ ها ما فیا ه غیل کته 
تکرار می‌کند. این آدم. اهمیت درجه اول را به متن‌هاء یعنی به اندیشه‌ها می دهد. زندگی 
در آگاهی او به شکل متن‌ها تجسم می یابد و به طور کلی متوجه می‌شویم که یک 
اصول گرا هم. در واقع فرقه‌گراست. 

عقیده داشتن به این که انقلاب موضع و مساله آموزش است. ابراز این مساله که با 
توضیح «یک بار و برای همه» به کارگران. آنان باید ضرورت انقلاب را بفهمند» و اگر 
نفهمیدند کوشش برای انقلاب کردن بیهوده است. خلاصه همه این ها حاکی از فرقه 
گرائی است. نه روش و رفتار ماتربالیستی. 

باید دقیقا متوجه مواردی که مردم نمی فهمند باشیم. پی ببریم که چرا چنین است. 
به فشارها و راه بندان‌ها توجه کنیم. تبلیغات مطبوعاتی بورژوازی» رادیو سینما و 


اقآ ای فاشا: ۷۷ 


ابزارهای دیگر را در نظر بگیریم. و به همه امکاناتی مثل اعلامیه» بروشور» نشربه» مدرسه و 
جز آن که می توانیم از آن ها برای ایجاد درک و فهم استفاده کنیم. بهای لازم را بدهیم. 

نداشتن درک و دریافت از واقعیت» زندگی کردن در ابرهه و ربختن طرح و نقشه 
بدون آن که شرایط و وآقعیت‌ها را به حساب آوریم» در عمل روش و رفتار ایده‌آلیستی 
ست که اهمیت درجه اول را به نقشه‌های زیبائی می‌دهد که معلوم نیست در عمل درست 
از کار هر نمیا نف آی‌تهای کمدام فاد مکی تا هی ارم بای فیط 
صورت نمی‌دهند و هیچ راه چاره ای را پیشنهاد نمی کنند. آنانی که شعور انتقاد از خود را 
ندارند. جملگی شان ماتریالیست‌های غیر منطبق با قواعدند. 


۴- نتیجه 

با این مثال‌هاء ملاحظه می‌کنیم نقص و خطائی که کم و بیش در همه ما پیدا 
می‌شود. در ابعاد مختلف دست کمی از نقص‌ها و خطاهای ایده‌آلیست‌ها ندارد. 
ایده‌آلیست‌ها به این دلیل که ما نظر و عمل را از هم جدا می‌کنیم» و بورژوازی برما تاثیر 
گذاشته و نمی‌خواهد که ما هیچ مهمی را به وآقعیت متصل کنیم» عملا ما را پریشان 
کرده اند. برای بورژوازی که حامی‌ایده‌الیسم است. نظریه و عمل کاملا دو چیز مختلف اند 
و شاه ای با هو تنم تم تا ان زب عطاهانی اماب بای آ مرها تاشت ها 
مبارزه کنیم» زیرا بورژوازی از آن سود می برد. خلاصه باید مراقب باشیم که این عیب‌ها 
از طریق بنیادهای نظری آموزش و فرهنگ جامعه در ما ایجاد شده و ريشه در کودکی ما 
دارد و اساسا کار بورژوازی است. برماست که خود را از آن رها کنیم. 


۷۸ اشول ففهای قلفة 


تاریخ ماتربالیسم 


۱ ضرورت آموزش این تاریخ 
۲ ماتریالیسم پیشامارکسیسم 
0 یونان قدیم 
‌( ماتریالیسم انگلیسی 
۳( ماتریالیسم در فرانسه 
( ماتریالیسم قرن هجدهم 
ک منشاء ایده‌آلیسم 
۴ منشاء دین 
۵ ارزش‌های ماتریالیسم پیش از مارکسیسم 
۶- معایب ماتریالیسم پیش از مارکسیسم 


کیوی مین کول تور کی جیسیت ور نظرای دنه مان 
ماتریالیست‌ها کدامند. حالا می خواهیم ببینیم ماتریالیسم چگونه از یونان قدیم تا کنون 
تکامل یافته و به مارکسیسم جدید رسیده است. خلاصه آن که می‌خواهيم تاربخ 
ماتربالیسم را دنبال کنیم. 

بدیهی است که قصد نداریم در چند صفحه تاریخ دوهزار ساله را بیان کنیم. بلکه 
می‌خواهیم اطلاعاتی کلی بدهیم تا راهنمای ما در مطالعات آینده باشد. 

برای مطالعه درست این تاریخ» حتی اگر به اختصار باشد چاره ای نداریم جز آن که 
ببینیم چرا و در چه برهه‌ای» وقایع آن گونه که پیش آمده رخ داده اند. بهتر خواهد بود 
که از ذکر نام‌های مشخص تاریخی خودداری کنیم» زیرا منطبق با روش ما نیست. اماء در 
حالی که نمی خواهیم ذهن خوانندگان خود را پرکنيم از اسم. فکر می‌کنيم به هر حال 


اصول مقدماتی فلسفه ۷۹ 


لازم است به ترتیب تاریخی از فیلسوفان اصلی ماتریالیست که خوانندگان ممکن است کم 
فش تا کامهاهان آ شتا یاس مرن 

به همین جهت است که به قصد آسان کردن کار بر آنیم تا نخستین صفحه‌ها را به 
فصل تاریخ در رابطه با این موضوع اختصاص بدهیم و پس از آن. در دومین قسمت این 
فصل, خواهیم دید که ماتربالیسم مسیرش را چگونه در جهت توسعه پیموده است. 


۱- ضرورت آموختن این تاریخ 
بورژوازی تاریخ ماتریالیسم را خوش ندارد. به همین دلیل است که این تاریخ در 
کتاب‌های درسی بورژوازی به طور کلی ناقص و هميشه ساختگی است. در اين مورد. 
روش‌های مختلف تحریف مورد استفاده قرار می‌گیرد : 
۱- از آن جا که متفکران بزرگ ماتربالیست را نمی توانند از قلم بیندازند. از آنان در 
رابطه با هر موضوعی می‌نویسند. جز در مورد مطالعات ماتریالیستی آنان» و گویا 
نویسندگان کتاب‌ها فراموش می‌کنند اشاره کنند که آنان فیلسوفان مارکسیست 
بوده‌اند. 
موارد بسیاری از این فراموشی‌ها در تاریخ فلسفه وجود دارد که در کتاب‌های درسی 
مدارس و دانشگاه‌ها با آن مواجه می‌شویم. اما به عنوان نمونه باید از « دیدرو» که 
بزرگترین متفکر ماتریالیست پیش از مارکس و انگلس بود نام ببریم. 
۲- در جریان تاریخ» متفکران بسیاری را می شناسیم که پا ماتریالیست‌های بدون 
آگاهی نسبت به ماتربالیسم. يا نا منطبق با آن بوده اند. یعنی آن‌هاتی که در بعضی 
نوشته‌هاشان ماتریالیست. و در بعضی دیگر از نوشته‌هاشان ایده‌آلیست بودند. در این 
مورد می توان دکارت را مثال زد. 
در عین حال. تاریخی که به وسیله بورژوازی نوشته شده. با پنهان کردن همه چیز در 
مورد این متفکران. نه تنها در ماتربالیسم نفوذ کرده. بلکه باعث پیدایش یک جریان 
کامل این فلسفه شده است. 
۴۳ بنابراین» اگر این دو روش تحریف موفق به استتار مولفان مشخصی نشده. اما 
تاه انا کتک کزن 


۸۰ اصول فقنمای فله 


در حالی که د. هولباخ ۲۱۵۱۵20 .2 و هلوتیوس ۲۱۵۱۷6۵/5 به عنوان متفکران 
بزرگ این دوره. علنا از نظر دور مانده اند. با چنین روشی است که تاریخ ادبیات و فلسفه 
فرن هجدهم تدریس می‌شود. 

چرا در بر این پاشنه می چرخد؟ دلیلش آن است که ماتربالیسم به طور اخص 
راهنمای عمل آموزش برای دانستن و فهمیدن مسائل جهان است. و هم چنین به علت 
آن که توسعه و تحول ماتریالیسم برای آن ایدئولوژی‌هائی که به نفع امتیازهای طبقات 
حاکم عمل می‌کنند. سم مهلک است. 

این‌ها دلایلی هستند که بورژوازی براساس آن‌ها ماتریالیسم را به عنوان دکترینی 
معرفی می‌کند که هیچ تغییری نکرده و بیست قرن ابت مانده. حال آن که به خلاف این 
تعریف ماتریالیسم مشرب زنده ای است که مدام حرکت می‌کند. « درست همان طور که 
ایده‌آلیسم دستخوش سلسله تحولاتی در مراحل مختلف شده. ماتریالیسم هم در مراحل 
مختلف خود دچار تغییراتی شده است. ماتریالیسم حتی در حوزه‌ی علوم طبیعی. در هر 
دوره تاریخی مکاشفه‌هاتی داشته و دستخوش تغییر در شکل شده است... » ( انگلس. 
فو اه ) 

حالا ضرورت مطالعه و آموختن تاریخ ماتریالیسم ره حتی اگر به اختصار باشد. بهتر 
در می‌يابيم. برای انجام اين کار باید دو مرحله را مجزا کنم : ۱) از منشاء اين نگرش 
کی ای ی ایا ماک کی شتا کی زیت 
کنون. ( اين دومین قسمت را به موازات ماتریالیسم دیالکتیک مرور خواهیم کرد. ) 

دوره اول را «ماتریالیسم پیشامارکس» می نامیم و دوره دوم را «ماتربالیسم 
مارکسیست» يا «ماتریالیسم دیالکتیک.» 


۲- ماتریالیسم پیشا مار کس 

0 بونان قدیم 

دوباره یاد آوری می‌کنیم ماتریالیسم دکترینی است که همواره وابسته به علم بوده. با 
علم تکامل یافته و با آن پیشرفت کرده است. وقتی در یونان قرن‌های پنجم و ششم پیش 
از میلاد مسیح» علم با حکمای طبیعت گرا شروع به ظهور کرد. جریانی ماتریالیستی 


اقآ تفیش ۸۱ 


شکل می‌گیرد که بهترین متفکران و فیلسوفان این دوره را جذب خود می‌کند. طالس 
۹ انکسیمنس ۸۱۵۳۱6۲68 و هراکلیتوس 5دا|[۲۱۵۲۵0 (هراکلیت) از آن جمله 
بودند. اين نخستین فیلسوفان. آن گونه که انگلس می‌گوید «دیالکتیسین‌های طبیعی» 
بودند. آنان به این حقیقت پی برده بودند که حرکت و تغییر همه جا با هم رو به رو می 
شوند. اشیاء 
هم از هم جدا نیستند. بلکه تنگاتنگ باهم در رابطه اند. 

هراکلیتوس که به « پدر دیالکتیک » معروف است. می‌گوید « هیچ چیز بی حرکت 
نیست. همه چیز روان و در جریان است. ما دوبار نمی توانیم در آب یکسان رودخانه شنا 
کنیم» برای آن که هیچ وقت. در دو آن پی در پی. همان آب از رودخانه نمی گذرد و از 
این لحظه به آن لحظه تغییر می‌کند و متفاوت می‌شود. » 

هراکلیتوس نخستین کسی بود که کوشید تا حرکت و تغییر را توضیح بدهد و علت 
تکامل اشیاء را در تناقض ببیند. درک و دریافت این فیلسوفان اولیه درست بود. اگر چه 
به دلیل مقید بودن به تقدم اصل و مبدا به دلایل اثباتی دست نمی پافتند و در حاشیه 
قرار می گرفتند. وضع و حال علم در آن دوره قادر نبود به اثبات منویات آنان کمک کند. 
به علاوه. هنوز آن شرایط ضروری اجتماعی برای تبلور و جریان یافتن دیالکتیک تحقق 
شافته تقد (دی آ یف تیا هو این باره اه آتوشت) 

دیر زمانی پس از آن» در قرن نوزدهم بود که شرایط (اجتماعی و روشنفکری) راه را 
برای علم هموار کرد تا درستی دیالکتیک را مطرح کند. 

سایر متفکران یونانی نیزء دریافت‌های ماتریالیستی داشتند. از آن جمله می توان از 
لیوسیپوس 19۱0005 ( قرن پنجم پیش از میلاد مسیح ) نام برد که شاگرد 
دمو کریتوس (دموکریت. ذیمقراطیس 16۳00/118 ) بود. این متفکر در مورد اتم به 
بحث می پرداخت که دیرزمانی پس از او دانش آن تدوین شد. 

یکی دیگر از ایشان اپیکوروس ( اپیکور) 00۷۳5 ( ۲۷۰ - ۲۴۳۱ پیش از میلاد 
مسیح ) شاگرد دموکریت بود. اپیکور متفکر بزرگی بود که فلسفه اش به طور کلی در 
قرون وسطی به وسیله کلیسا تحریف شد. در بستر دشمنی با ماتریالیسم فلسفی» پس از 
آن کین توزان دکترین اپیکور را نظریه ای عمیقا فاسد و ضد اخلاقی معرفی کردند. بر 


آن مُهر حمایت از پست ترین لذت‌ها را زدند. واقعیت امر این است که اپیکور متفکری 
دست شسته از دنیا بود که هدف فلسفه اش ساختن هویتی علمی ( و بنابراین ضد 
مذهبی ) برای زندگی بشر بود. 

همه‌ی این فیلسوفان اگاه بودند که فلسفه به سرنوشت بشر وابسته است و ما قبلا از 
طریق آشتائی با نظریه آنان دریافته‌ايم که فلسفه آنان مخالف با تتوری رسمی و مخالف با 
ایده‌آلیسم بود. 

اما جریان فکری غالب هو بونان قدیم قلسفه ازستو اما۸۳۵ فیلسوف انده‌الیست 
بود. نفوذ او قابل تامل بود. به همین دلیل است که باید نگاه ویژه ای به او داشته باشیم. 
ارستو به ترسیم مجموعه ای از معلومات این دوره پرداخت و شکاف‌هائی را که علوم 
جدید به وجود آورده بودند پر کرد. او با ذهنی جهانی کتاب‌های مختلفی در مورد همه 
موضوع‌ها نوشت. از طریق معلومات جهانی ارستو که در حوزه آن فقط گرایش‌های 
اس مک مرسیه ال ای که کرش هام ماس مشاه ها 
علمی به فراموشی سپرده می شدند. او تا پایان قرون وسطی تاثیر قابل تاملی بردرک و 
دریافت‌ها داشت. یعنی به مدت بیست قرن. 

به این ترتیب. در تمام این دوران. سنت یونان باستان دنبال شده که همه تفکرهای 
آن را ارستو پایه‌ریزی کرده بود. در همین دوران. همه کسانی که به طرز دیگری فکر 
می‌کردند. در معرض اختناق وحشیانه ای قرار می‌گرفتند. به هرحال, اواخر قرون وسطی؛ 
بطوان: سین متام انا لیستها که ماه را کان هی که و آ نها که فک 
می‌کردند واقعیت ماده وجود دارده درگرفت: در قرن‌های یازدهم و دوازدهم, این کشمکش 
در فرانسه و بخصوص انگلستان دنبال شد. 

در آغازن اساسا در انگستان بود که اين جدال دامنه دار شد. به همین جهت مارکس 
می‌گوید « ماتربالیسم فرزند حقیقی بریتانیای کبیر است. » 

اندکی بعد. ماتریالیسم در فرانسه جریان پیدا کرد. به هر صورت. در قرن‌های پانزدهم 
مت که کی کرام ام و ریت گام و ری 
مولع فسوی که‌پیوتهان باس شکوفان فامرالو در خرن موق 


اصول مقدماتی فلسفه ۸۳ 


۲ ماتریالیسم انگلیسی 


پدر مقتدر ماتریالیسم انگلیسی و همه علوم تجربی جدید. فرانسیس بیکن ۲۲۵۳05 
۱32000 


«سوسیالیسم : تخیلی و علمی» صفحه ۱۰ نگاه کنید.) 

فرانسیس بیکن به بنیانگذار روش تجربی در مطالعه علمی معروف است. با اهمیت 
ترین موضوع برای او, مطالعه علم در «کتاب بزرگ طبیعت» بود. این روش بخصوص از 
آن جهت جالب توجه بود که آن زمان علم را در کتاب‌هائی که قرن‌ها پیش ارستو از خود 

به عنوان مثال» فیزیک را به این ترتیب مورد مطالعه قرار می‌دادند که اول جمله‌هائی 
را که ارستو نوشته بود مرور می کردند. بعد کتاب‌هائی را که توماس اکیناس 9۳995 
5 حکیم نامدار الهیات نوشته بود انتخاب می‌کردند. این دومی. تکه‌هاتی را در 
توماس را تکرار می‌کرد بر می گشت. این؛ علم قرون وسطی بود که آن را تدریس مدرسه 
ای قرون وسطی می نامیدند. یعنی که فقط علمی کتابی بود. زیرا فقط کتاب‌ها را می 
فرانسیس بیکن با نظریه‌ی جست و جوی آموزش در « کتاب بزرگ طبیعت ». واکنش 
نشان داد. 

در این دوره» این پرسش اساسی مطرح شد که : 

فکر و اندیشه ما از کجا می‌آید؟ منشاء دانش و آگاهی ما چیست؟ منظور همه‌ی 
خانه برای این به وجود می‌آید که خانه‌هائی وجود دارند. ایدهآ لیست‌ها فکر می کنند این 


۴ اصول مقدماتی قلسفه 


انديشه برای این به وجود می‌آید که ما اشیاء را می‌بينيم و لمس می کنیم. اما هنوز 
نمی‌توانست آن را ثابت کند. 

پس از او جان لاک 0066 121۱۳0 (۱۶۳۲-۱۷۰۴) بود که نشان داد منشاء تصور 
و انديشه. تجربه است. و این تجربه است که به ما تصور و اندیشه می‌دهد. تصور نخستین 
میز. پیش از ساخته شدن آن وجود داشته. زیرا پیش از آن» انسان از طریق تجربه. تنه 
درخت‌ها و سنگ ها را به عنوان میز مورد استفاده قرار می داده. 

با اندیشه‌های جان‌لاک. ماتریالیسم انگلیسی در نیمه‌ی نخست قرن هجدهم به 
فرانسه راه یافت. چرا که در حین شکل گیری این فلسفه. بخصوص در انگلستان. جریانی 
ماتریالیستی در فرانسه نیز در حال تکوین بود. 


۳ ماتربالیسم فرانسه 

تولف خرتباین شقاف نالیم تفر اه یه مات ریفد کار ۵ع وم 
می‌گردد. دکارت نفوذ عظیمی در این فلسفه داشت. اما به طور کلی به آن اشاره نشده 

در این زمان که ایدئولوژی فتودالی حتی بر علوم غلبه داشت و مردم به روش 
اسکولاستیکی (روش مدرسه ای قرون وسطی) به شرحی که اشاره کردیم آموزش 
می‌دیدند. د کارت درگیر جدالی سخت با شرایط موجود شد. 

ایدئولوژی فثودال به ذهنیت مذهبی آلوده است. پس بر آن است که کلیسا به عنوان 
نماینده خدا در روی زمین» انحصار حقیقت را در اختیار دارد. بر این مبناست که هیچ 
کس نمی‌تواند مدعی باشد بدون وابستگی فکری به آموزش‌های کلیسائی. می‌تواند 
حقیقت را بداند. دکارت این عقیده را از هم می‌درد. البته به این شدت به کلیسا حمله 
می‌تواند با به کار انداختن عقل خود به حقیقت دست یابد. ( « استعداد ذاتی » ) 

از آغاز نوشتن رساله‌ی گفت و گو در روش ( که محمد علی فروغی در سیر حکمت 
در اروپا آن را گفتار در روش ترجمه کرده است - م. ) رنه دکارت اعلام می‌کند که 
«دانائی بهترین وجه مشترک در جهان است» در نتیجه. هر کسی در رابطه با علم حق 


اقا تفیش ۸۵ 


مساوی دارد. و اگر. برای مثال. پزشکی‌ی زمان خود را نقد می‌کند. برای آن است که 
می‌خواهد علمی را بنیان نهد که بر مبنای مطالعه و بررسی طبیعت و نفی علمی که پیش 
از او آموخته می شد و در آن ارستو و سنت توماس تنها محورها و دلیل اثباتی مباحثه 
بوک له یی باه باه ال باعل ملس ناب فتخعاق استج 

دکارت در آغاز قرن هفدهم می‌زیست که در قرن پس از آن. انقلاب فرانسه رخ داد. 
به همین جهت می‌شود گفت این فیلسوف از دنیاتی می‌آید که در حال تولد است. این 
موقعیت. دکارت را تبدیل به متفکر می‌کند که گویا می‌خواهد دو فلسفه را با هم آشتی 
ترفن متخ آهت عم مات بالیست. را آنعاه کتیه ما دما هشال میک ایهم ماگ 
زیرا می‌خواهد دین را نجات بدهد. 

در حالی که در خلال همین دوره». وقتی پرسیده می‌شد « چرا حیوانات زنده وجود 
دارند؟ ». پاسخ از جواب‌های بسته بندی شده و آماده الهیات می‌رسید و می‌گفت: به 
دلیل آن که اضولی یه آن‌ها زندگی فین‌دهده د کارت درحیت مخالف این پاش بر آن بود 
که قوانین حاکم بر زندگی حیوان» همان قوانین حاکم بر اشیاء اند. به علاوه. دکارت 
عقیده داشت و این عقیده را با يقین بیان می‌کرد که حیوانات چیزی نیستند جز 
ماشین‌هاتی از گوشت و عضله که مثل سایر ماشین‌های ساخته شده از آهن و چوب اند. 
او حتی فکر می‌کرد که هیچ کدامشان احساس ندارند ؛ نه اشیاء و نه حیوانات. و وقتی در 
صومعه پورت - رویال ۴0۷2۱ - 00۳ در خلال هفته‌ها تفحص,. آدم‌هاتی که در این 
فلسفه با او شریک بودند به تن سگ‌هاتی خراش انداختند تا متوجه واکنش آن‌ها شوند. 
همه شان گفتند « طبیعت چه خوب ساخته شده است. آدم باید تقریبا بگوید که سگ‌ها 
درد کشیده اند! » بنابراین» برای دکارت ماتریالیست. حیوانات ماشین‌اند. اما دکارت 
ایده لیست می‌گوید چون انسان روح دارد». متفاوت است. بعضی نگرش‌هاتی که دکارت به 
آن‌ها دامن زد و از آن‌ها دفاع کرد. از طرفی به تولد جریان ماتریالیستی شفاف انجامید و 
از سوی دیگر به یک جریان ایده‌الیست. 

در میان کسانی که شاخه ماتریالیستی فلسفه دکارت را ادامه دادند. می‌توان از 
لامتری ۱/66 ۱۵( ۱۷۵۱ - ۱۷۰۹ ) نام برد که در پیروی از نظریه‌ی «حیوان - 
ماشین»» آن را حتی به انسان تسری داد. انسان چرا باید ماشین باشد؟ این فیلسوف حتی 


۸۶ اصول مقدماتی فلسفه 


روح انسان را مثل دستگاهی می‌بیند که در آن تصورات و اندیشه‌هاء حرکات ماشینی اند. 

در این دوره است که ماتریالیسم انگلیسی, با اندیشه‌های جان لاک. در فرانسه نفوذ 
می کند. از پیوستگی این دو جریان. ماتریالیسم متکامل تری زاده می‌شود. این زايش 
خنین بود: 


۴ ماتریالیسم قرن هجدهم 

این ماتربالیسم مورد دفاع فیلسوفانی قرارگرفت که هم مبارز بودند و هم نویسندگان 
قابل ستایش دوران. اینان که پیوسته نهادهای اجتماعی و دین را نقد می‌کردند و در 
جهت به عمل در آوردن نظریه‌ها یکسره در نبرد با متولیان دوران خود بودند. گاهی در 
زندان‌های باستیل 82516 و وینسن ۷0060065 به بند کشیده می شدند. 

اینان بودند که کار خود را بر داثرت المعارف بزرگ متمرکز کردند که در آن موقعیت 
ی مق انیت ایهم رف له از ایا که انم فلیمهبه ول نس شین 
هی هناد پوررخی تفه # نویه اه تفای کر اناد ای شراب تام اه 
عظیمی داشتند. 

در تمام تاریخ فلسفه فرانسه. این تنها دوره ای بود که در آن فلسفه ای با شخصیت 
فرانسوی شهرت یافت. 

دنی دیدرو که در سال ۱۷۱۳ در لانگره 1209765 به دنیا امد و در سال ۱۷۸۴در 
پاریس چشم از جهان فرو بست. بر تمامی این جنبش سایه افکنده است. 

آن چه پیش از هر چیزی باید گفته شود. که تاریخ بورژوازی در مورد آن لب فرو 
می‌بندد» این است که دیدرو بزرگ‌ترین متفکر ماتریالیست پیش از مارکس و انگلس بود. 
لنین می‌گوید که دیدرو تقریبا به دروازه‌های نتایج ماتریالیسم دیالکتیک معاصر رسیده 
بود. 

او به راستی رزمنده ای واقعی بود. مدام علیه کلیسا و قوانین اجتماعی در نبرد بود و 
سلول‌های زندان را از درون دیده بود. تاریخی که بورژوازی معاصر می نویسد. در این 
مورد سکوت می‌کند. 

ترامع کار کت ی نکسم اف پالشس آخم اوه مالیا سا وال ۵ 


ام ای فش ۸۷ 


۲۲ و دیدرو. برادر زاده رومئو و ژاک مهلک » را بخواند. 

در نیمه نخست قرن نوزدهم. به دلیل وقایع تاریخی, ماشاهد عقب نشینی ماتریالیسم 

بورژوازی همه کشورهاء نه فقط به خاطر جلوگیری از ترویج اندیشه‌های پیشرو 
ماتریالیستی, بلکه برای خاموش کردن متفکران آن و به خواب بردن توده‌ها؛ با هدف باقی 
ماندن در قدرت در جهت آیده‌آلیسم و دین به تبلیغ گسترده ای دست می زنند. 

در چنین شرایطی است که فویرباخ در قلب همه فیلسوفان ایده‌آلیست آلمان, ادعا 
نات باتش سوق اه آ مات ی رصان هنایم را وبا ره کت شک شاک 
» ( انگلس, فویرباخ. صفحه ۰۱۸ ) 

فویرباخ با بسط اصولی نقد مذهب. به طریقی سالم و مناسب بر می‌گردد به بنیادهای 
اساسی ماتریالیسم که به فراموشی سپرده شده بود و توانسته بود بر فیلسوفان زمان او اثر 
بگذارد. 

پس به مقطعی از قرن نوزدهم می‌رسیم که علم پیشرفت عظیمی می‌کند. این 
پیشرفت حیرت انگیر و راه گشاء بخصوص مدیون سه کشف بزرگی است که در پی آن 
صورت می‌گیرد : کشف سلول زنده. دگرگونی انرژی و نظریه تکامل (به کتاب فویرباخ 
ی ۱ ۱ 
تاثیر فوثر باخ بودند امکان می دهد تا ماتریالیسم مدرن, يا ماتریالیسم دیالکتیک را تکامل 
دهند. 

تاریخ ماتربالیسم پیش از مارکس وانگلس را به اختصار مرور کردیم. پس می‌دانیم که 
اگر چه مارکس و انگلس با ماتریالیست‌های پیش از خود در نکات و زمینه‌های مختلف 
موافقت‌هائی داشتند. اما در ضمن دریافته بودند که پیشینیان آنان مرتکب خطاهای 
فراوانی نیز شده بودند. 

برای آن که بفهمیم چگونه اين دو فیلسوف. ماتریالیسم پیشا مارکس را دگرگون 
کردند. باید بدانیم که این خطاها و شکاف‌ها از چه قرار بودند و چرا این اتفاق افتاده بود. 

علای ه کر کرش | یقن سای گرا جتطنی که وت حور رف 
پیشرفت ماترپالیسم کردند. سعی نکنیم دريابيیم که این پیشرفت چگونه بوده. چه 


۸۸ اصول فقنمای فله 


مسیری را طی کرده و چرا دستخوش این يا آن گونه تحول شده است» مطالعه ما در 
مورد ماتربالیسم ناقص خواهد بود. 

ماه بخصوص به ماتریالیسم قرن هجدهم که اوج متفاوتی از فلسفه بود. علاقه نشان 

بنابراین. می خواهیم بدانيم خطاهای این ماتریالیسم از چه قرار بودند و چه 
شکاف‌هاتی از خود باقی گذاشتند. با این حال» چون هرگز نباید پدیده‌ها را از یک طرف 
شان ببینیم و ضروری است که به طور کامل به آن‌ها نگاه کنیم. به شایستگی‌ها و 
ارزش‌هایش نیز خواهیم پرداخت. 

ماتریالیسم. و در درجه اول جنبه دیالتیک آن. بر این پایه‌ها قادر به ادامه نبود. خرد 
دیالکتیکی, به خاطر کمبود در معرفت علمیء باید مهجور می‌ماند. ضروری بود که اول 
علوم به وجود ایند و توسعه یابند. « پیش از آن که آزمودن مراحل تکامل امکان پذیر 
باشد. باید در درجه اول اشیاء آزموده می شدند. » (انگلس. فویرباخ صفحه ۰۴۵) 

از ایق رف تخفت کال ماترنالیسم و عل مه یی قلسفه اسکان و رانا اه فا خبازه 
و این بار خلل ناپذیر و بیش از پیش بر پایه‌های مستحکم و علمی خود قرار گیرد و 
ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و انگلس را بسازد. 

اه[ که ی وی یا تیاه رل ینمی یی هل سا رس شود 
اماء در حالی که هميشه می توانیم دريابیم ماتریالیسم از کجا آمده. همواره باید به این 
امر توجه کنیم که سرچشمه‌ی ایده‌آلیسم کجاست. 


۳- ایده آلیسم از کجا آمده است؟ 

اگر در جریان تاریخ. ایده‌آلیسم توانسته است به موازات مذهب وجود داشته باشد و از 
سوی مذهب تحمل و تائید شود. علتش در این واقعیت نهفته که از مذهب متولد شده و 
نقطه‌ی غربت آن مذهب بوده است. لنین قاعده ای براین حقیقت نوشته که آموختن آن 
برای ما ضروری است : « ایده‌آلیسم جچیزی نیست جز شکل جلا داده شده و پالوده 
مذهب. » معنی این حرف چیست؟ قاعده لنین یعنی آن که ایده‌آلیسم قادر است درک و 
دریافتش را با ذخیره‌ی بیشتری نسبت به مذهب عرضه کند. این ادعا که جهان را روحی 


اصول مقدماتی فلسفه ۸٩‏ 


خلق کرده که برفراز تاریکی شناور است. خدا غیر مادی و بی جسم است. و بعد ناگهان 
منل مذهب مدعی آن شدن که این خدا حرف هم می‌زند ( لابد با کلمات ) و پسری هم 
تاکید بر این نظریه که جهان فقط در فکر و ذهن ما وجود دارد. ایده‌آلیسم خود را در 
لباس پوشیده تری عرضه می کند. در حقیقت همه این‌ها معنی مشابهی دارند. اما شکل 
ایده‌آلیستی آن کمتر وحشیانه است و از ظرافت بیشتری برخوردار انیت به همین دلیل 
است که ایده‌آلیسم شکل پالایش داده شده مذهب است. هم چنین ایده‌آلیسم به ن 
جهت شکل پالوده‌ی مذهب است که فیلسوفان ایده‌آلیست می دانند چگونه پرسش‌ها را 
پیش بینی کنند و در مباحث تله بگذارند ؛ همان گونه که در < مکالمات برکلی » 
فیلونوئوس ۳۱000۱15 برای هیلاس ۲۱۷۱۵5 فقیر تله می گذاشت. 

گفتن اين که ایده‌آلیسم ريشه در مذهب دارد در واقع فقط کنار گذاشتن مساله و 


۴- منشاء مذهب کجاست؟ 

انگلس در رابطه با این موضوع پاسخ روشنی به ما می دهد : « منشاء مذهب وهم و 
خیال ابتدائی انسان‌هاست. » 

برای انسان‌های اولیه» این جهالت دو برابراست : جهل نسبت به طبیعت و نادانی 
نسبت به خویش. وقتی که تاریخ انسان اولیه را مطالعه می‌کنیم. باید توجه به اين نادانی 
دو برابر را در ذهن داشته باشیم. 

اگر چه در یونان قدیم که مختصاتش را پیشتر شناخته ایم و آن را نخستین تمدن 
پیشرفته می‌دانیم. این جهالت به نظر ما بچگانه می رسد. برای مثال» وقتی می بینیم 
ارستو فکر می‌کرد زمین بی حرکت است و این که زمین مرکز جهان است که سیاره‌های 
دیگر به دورش می‌چرخند. این تصور در ما قوی‌تر می‌شود ( به نظر او تعداد سیاره‌هاتی 
که به دور زمین می چرخند چهل و شش سیاره است که مثل میخ‌هایی کوبیده بر سقف. 
به هم وصل‌اند و این مجموعه. به دور زمین می‌گردد.) 

هم چنین یونانی‌ها فکر می‌کردند که چهار عنصر آب. خاک. هوا و آتش وجود دارند 


۹ اصول فقنمای فله 


زیرا اکنون می‌دانیم که آب و خاک و هوا را می‌شود تجزیه کرد و آتش را از مقوله‌ی 
مشابه نمی‌دانیم. 

اگر نادانی محققان یونانی که ما آنان را در زمان خود بسیار پیشرفته می دانستیم. 
چنین عمیق بود. پس انسان‌هائی که هزاران سال پیش از ایشان می زیستند چگونه 
بودند؟ درک و دریافتی که انسان‌های اولیه از طبیعت و از خود داشتند. محدود به نادانی 
بود. به هر حال. این انسان‌ها می کوشیدند برای هر چیزی توضیحی پیدا کنند. همه 
مدارکی که از انسان‌های اولیه در اختیار ماست» نشان می‌دهند که آنان نگرانی خیال‌ها و 
رویاهای خود ر داشتند. در قسمت اول این کتاب ) قسفت اول. فصل چهارم را نگاه 
کنید) دیدیم که این انسان‌ها پاسخ نگرانی‌ها خود را در اين باور می یافتند که انسان 
«همزاد»ی دارد. در آغاز نوعی اندام سبک و شفاف را به عنوان این همزاد تصور می‌کردند 
که اگر چه مثل نور است. اما وجود مادی دارد. دیری نگذشت که ذهن آنان به این درک 
و دریافت رسید که هر انسانی. اصلی غیر مادی را در خود دارد که پس از مرگ او زنده 

در قرون میانه. تصورات عجیب و غریبی در مورد روح وجود داشت. براساس این 
تصورات. در اندام‌های چاق روح لاغر وجود داشت و در اندام‌های لاغر روحی بزرگ. به 
همین جهت. در این دوران ریاضت کشی بسیار رایج شد و عده مرتاضان از شمار گذشت 
تا ریاضت کشان روحی بزرگ پیدا کنند و با آب شدن چربی‌های بدن جای کافی برای 
روح بزرگ به وجود آید. 

بر مبنای این باور که انسان» در مرحله‌ی اول آن به صورت همزادی شفاف و مثل نور 
و با هیئتی سبک باقی می‌ماند. و در مرحله‌ی دوم این باور به شکل روح به مثابه اصل 
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این عقیده وجود داشت که هستی‌هائی قوی تر از انسان وجود دارند. اما این هستی‌ها 
هم شکل مادی داشتند. در آغاز به مرور به این نتیجه رسیدند که خدایانی به صورت روح 
و بسیار برتر و عالی تر از ما وجود دارند. اين خدایان مختلف. هر یک وظیفه ای به عهده 
داشتند. اما در یونان قدیم به آن جا رسیدند که خدای یگانه ای وجود دارد. بر اين پایه 
بود که ادیان تک خدائی موجود پدید آمدند. پس ملاحظه می‌کنيم که منشاء جهل و 
نادانی. حتی درشکل موجود و معاصر آن» در دین و مذهب است. 

بیان کته تمه هی صورات وتراشتهای یی اسان اریگان سس یی 
تاره کاداتی سای ات مر ای کف نمی مس شا مزا 
گذاشتن این محدودیت‌ها پدید می‌آید. 

در سیر تاریخ فلسفه. ما مدام شاهد تداوم جدال میان ایده‌آلیسم و ماتریالیسم 
خواهیم بود. ماتریالیسم در پی آن است تا محدودیت‌های نادانی را عقب براند که این به 
صورت یکی از پیروزی‌ها و ارزش‌هایش در می‌آید. اما ایده‌آلیسم درست در جهت مخالف 
ماتریالیسم» و نیز مذهب به عنوان عامل تقویت کننده ایده‌الیسم. همه‌ی سعی خود را 
موکتتن تا هل و تفای را حظ. کنمور وان عفلت: فوته‌ها سوویبونه 6 تراین ما نان را 
وادارند که فشار و اختناق موجود را تحمل کنند و زیر بار استثمار اجتماعی و اقتصادی 
دم بر نیاورند. 


۵- ارزش‌های ماتربالیسم پیشا مارکسیست 
دیدیم که ماتربالیسم بابسته شدن نطفه علم در پونان متولد شد. 
پیرو این اصل که با رشد علم. ماتربالیسم هم گسترش یافت. در سیر تاریخ متوجه 
نکات زیر می‌شویم : 
۱- قرون میانه دوره فترت رشد علم و ایستائی ماتریالیسم است. 
۲ در قرن‌های هفدهم و هجدهم. توسعه تکامل علم به موازات بسط ماترپالیسم به 
چشم می خورد. ماتریالیسم قرن هجدهم فرانسه. نتیجه مستقیم تکامل علوم 


۳- در قرن نوزدهم شاهد کشفیات بسیاری هستیم و ماتریالیسم با مارکس و انگلس 
دستخوش تحول بزرگی شد. 
۴ امروزه علوم و ماتریالیسم پیشرفت‌های بسیار کرده اند و می بینیم که در 
تحقیقات و مطالعات شان» در بهترین شکل ماتربالیسم دیالکتیک را اعمال 

پس ایده‌آلیسم و ماتریالیسم در اصل به طور کلی در مقابل هم قرار می‌گیرند. در 
طول قرن‌هاء متوجه می‌شویم که نبردی سخت میان اين دو فلسفه جریان داشته. اين 
جدال در زمان ما هم ادامه دارد و هنوز شکل | کادمیک به خود نگرفته است. 

جدالی که تاریخ بشر را پر می‌کند. تناقض میان علم و جهل, يا در واقع میان دو 
جریان فکری است. یکی بشریت را به سوی جهل و غفلت می کشاند و او را در غفلت 
زندانی می‌کند. آن دیگری به عکس. با نشاندن علم به جای جهل. در انديشه رهاتی 
انسان است. 

این تناقض و جدال. گاهی صورت‌های بسیار جدی به خود می‌گیرد که شاخص ترین 
نمونه اش دوران تفتیش عقاید است ( انکیزاسیون 5[00د۱۳0) که از آن جمله می توان 
به نمونه‌ی گالیله 611116 اشاره کرد. گالیله گفته بود که زمین می چرخد. این ادعاء فصل 
تازه ای در معرفت بود که با انجیل و ادعای ارستو در تضاد قرار می گرفت : اگر زمین 
می‌چرخد. به این معنی است که مرکز جهان نیست. بلکه نقطه‌ای است از جهان که قلمرو 
و مرزهای فکری ما باید از آن فراتر رود. با کشف گالیله. تکلیف این باور و نظریه چه 
می‌شود ؟ 

برای نگه داشتن بشریت در غفلت و جهل. دادگاهی مذهبی تشکیل می‌شود تا گالیله 
را مجبور به معذرت خواهی کند. این. نمونه‌ای از جدال میان جهل و علم است. 

پس باید فیلسوفان و دانشمندان اين دوره را با قراردادن آنان در متن این جدال جهل 
علیه علم. در معرض قضاوت بگذاريم. در این صورت است که متوجه می‌شویم دفاع آنان 
از علم» در واقع دفاع آنان از ماتریالیسم است که هنوز معرفت چندانی نسبت به آن 
ندارند. در چنین حالت و شرایطی است که دکارت در جریان مباحث فلسفی خود. 
اندیشه‌ها را برای پیشرفت ماتریالیسم هموار می‌کند. 


اصول مقدماتی فلسفه ٩۳‏ 


هم چنین باید متوجه باشیم که این جدال. در طول تاریخ فقط درگیری نظری نبود. 
بلکه درگیری اجتماعی و سیاسی هم بود. در این نبرد. طبقه حاکم همواره در سمت جهل 
و نادانی قرار می‌گیرد. علم انقلابی است و در خدمت رهائی بشریت می ایستد. 

در این میان وضع و موقعیت بورژوازی بسیار شاخص است. در قرن هجدهم. بوژوازی 
زیر سلطه طبقه فئودال بود. در آن زمان. علم که پیشتاز بود. جدالی را علیه جهل و 
نادانی رهبری می‌کند و دایرت المعارف را به ما ارزانی می دارد. در قرن بیستم. طبقه 
حاکم بورژوازی است و در نبرد میان جهل و علم. بیش از پیش و با اعمال توحش در 
سمت جهل قرار می‌گیرد. ( نمونه آن هیتلریسم است.) 

ملاحظه می‌کنیم که ماتریالیسم پیشا مارکسیست نقش قابل تاملی ایفا کرد و آهمیت 
تاریخی عظیمی داشت. در جریان درگیری میان جهل و علم این ماتریالیسم توانست 
درکی عمومی از جهان را بسط بدهد و در مقابل مذهب . و مألا جهل بایستد. هم چنین, 
به یمن بسط ماتریالیسم و پیشرفت تحقیقی آن. شرایط برای تولد ماتریالیسم دیالکتیک 
فراهم آمد. 


۶- خطاهای ماتریالیسم پیشا مار کسیست 

برای درک تکامل ماتریالیسم و ملاحظه‌ی دقیق خطاها و شکاف‌های آن. نباید از یاد 
ببریم که علم و ماتربالیسم به هم وابسته اند. 

ماتریالیسم در آغاز پیشتر از علم بود. و به همین دلیل قادر نبود از اقتدار خود دفاع 
کند. ضروری بود که علم به وجود آید و بسط یابد تا ثابت کند که حق با ماتریالیسم 
خیالکتیک تاست:مشهان اجاخ نی آمر پیت قری درا کی دی ان مان ولا : 
ماتریالیسم تحت تاثیر و نفوذ علم قرار گرفت و بخصوص روح علوم بر آن مسلط شد و در 
این رانطهی تنگاتنگ علومی که بیشتر توسعه یافته بودند به آن سلطه کامل داشتند. 

به این جهت است که: 

ماتربالیسم قرن گذشته آمنظور قرن هجدهم است أ به صورت عمده‌ای مکانیکی آتابع 

علم نیرو و حرکت أ بود. برای آن که در آن زمان از میان همه علوم طبیعی, مکانیک. 

یعنی فقط علم نیرو و حرکت اجسام جامد - چه اسمانی پا زمینی-» و کوتاه آن که 


٩۴‏ اصول فقنمای فله 


معرفت در مورد نیرو و حرکت. هرگونه نتيجه گیری قطعی را بیان می‌کرد. در آن 
زمان. شیمی دوران کودکی خود را می‌گذراند. زیست شناسی هنوز در قنداق بود. 
ساختار و ترکیب ساختاری گیاه و حیوان را به صورت ناقصی تجربه کرده بودند و 
مر کت که اوه مطلها خیصه ما مکاتیکی انه هتان گوس که دکانت ره 
انسان نتيجه می گرفت. در نظر ماتریالیست‌های قرن هجدهم. انسان هم ماشین بود. 
وی اش مه ۳ 


به این ترتیب می بینیم که ماتریالیسم پس از « دوره خواب زمستانی قرون میانه 
مسیحی» از تکامل طولانی و کند علم سر بر می دارد. 

اشتباه بزرگ اين دوره آن بود که جهان را مکانیسمی بزرگ می دید و هر چیزی را 
با بل گرانین علخ که آن راسکاتیکن ی تامیکاند سور ۵ قصاوت قر ارم قاه ها ان و که 
حرکت ضرفا مکائیکی استه فکر می‌کرفند: که وقایع یکسان: یه طور مداوم خود بر یا 
یی ی کی خاکع فنط بط ماه رها ایام او نا ی سای | ها 
به همین دلیل این ماتریالیسم را ماتریالیسم مکانیکی نامیدند. 

بگذارید به مثالی توجه کنیم : این ماتریالیست‌ها چه تعریفی از انديشه داشتند ؟ 
توضیح شان به این صورت بود : « همان طور که کبد زرداب را در خود مخفی می‌کند. 
مغز هم انديشه را در خود نگه می دارد! » اين تعریف اندکی ساده لوحانه است ! به خلاف 
این تعریف. ماتریالیسم مارکس دقت و صراحت بیشتری را به دست می دهد. در این 
تعریف اندیشه و فکر ما فقط ناشی از مغز نیست. باید ببینیم چرا به جای تصورات و 
فکرهای دیگر, تصورات و فکرهای معین و مشخصی داریم. در این دقت است که متوجه 
جامعه و آن چه ما را احاطه کرده است می‌شویم و می بینیم همه‌ی این عوامل دست در 
دست هم می‌دهند و باعث ایجاد تصورات و فکرهای معینی می شوند. حال آن که 
ماتریالیسم مکانیکی می‌گوید فکر فقط پدیده ای مکانیکی است. اما واقعیت آن است که 
موضوع ما فراتر از آن می رود. « کاربرد انحصاری معیارهای مکانیکی درمراحل تکامل 
طبیعت شیمیائی وارگانیک. حقیقت دارد و قوانین مکانیکی هم معتبرند. اما قوانین بالاتر 


اصول مقدماتی فلسفه ۹۵ 


ابش کاخ که قااتییه بر اص اس اا از که برد و کرو ها 
صفحه‌های ۲۶ و ۲۷) 

این نخستین خطای بزرگ ماتربالیسم قرن هجدهم است. 

نتایج این خطا آن بود که تاریخ تکامل به طور عام ؛ مثلا در نقطه نظر تکامل بسط 
تاریخی» مورد غفلت قرار می‌گیرد. این ماتریالیسم معتقد بود که جهان سیر تکامل را نمی 
پیماید و در دوره‌ها و مقاطع منظم و معینی, به حالت مشابه بر می‌گردد. اين ماتریالیسم. 
تصوری از تکامل انسان و حیوانات را هم در دسترس نمی گذارد. 


دومین محدودیت خاص این ماتریالیسم در ناتوانی آن برای درک کردن جهان به 
مایق مر له تاکن ان الم و یط نی بان تین است: انم 
ناتوانی» منطبق با سطح علم طبیعی» و روش متافیزیکی ضد دیالکتیکی در فلسفه‌ی 
مرتبط با آن بود. معرفت آن زمان در این سطح بود که طبیعت در حرکت همیشگی و 
ثابت است. اما بنا به اندیشه‌های آن زمان» این حرکت به صورت دایمی و ابدی در یک 
دایره می چرخید. پس هرگز از نقطه تکان نمی خورد و به صورت مداوم و مکرر نتایج 
مقاتیی را یخی گرم وانکلسی هن که 0۲۱ 


سومین اشتباهش آن بود که بیشتر در حوزه‌ی فکر و تامل محدود می شد و آن 
چنان که شاید و باید متوجه نقش عمل انسان در جهان و جامعه نبود. ماتریالیسم 
مارکس به ما می آموزد که نباید فقط به بیان و توضیح جهان بپردازيم. بلکه باید آن را 
تغییر بدهیم. انسان در تاریخ عنصر فعالی است که می‌تواندباعث دگرگونی‌هانی در جهان 
شود. 

عمل کمونیست‌های روسیه مثال زنده ای از اقدام است که نه تنها تواناتی آماده 
قلب دشواری‌های بی شمار سامان و سازمان بدهد. 

مائرپالیسم پیشا مار کسن سیت.به در که قربیت از عمل اسان آکاهی نداشت .هر ان 


۹۶ اصول مقدماتی فلسفه 


زمان فکر می‌کردند که انسان محصول محیط خویش است. حال آن که مارکس به ما می 
معین از پیش ایجاد شده است. در حالی که انسان می‌تواند تحت تاثیر محیط خود قرار 
گیرد. این توانائی را هم دارد که محیط و جامعه اش را تغییر بدهد. و در نتیجه. می‌تواند 
خود را تغییر بدهد. 


پس ماتریالیسم قرن هجدهم بیشتر فکری و ذهنی بود» زیرا نسبت به توسعه و رشد 


تاریخی پد‌یده‌ها دچار غفلت بود. این وضع در آن زمان اجتناب ناپذیر بودء زیرا معرفت 
علمی به حد کافی پیشرفت نکرده بود تا درکی از جهان و پدیده ها را خارج از روش تفکر 


منابعی که می توانید مطالعه کنید 

مجموعه آثار کارل مارکس و فردریش انگلس. جلد چهارم. ( نیویورک : انتشارات بین 
المللی. ۱۹۷۵ ). « خانواده مقدس. » 

فان رون تیه کی صرق ره وی کارا ال ۱۹/۲ 
صفحه‌های ۵ تا ۳۶. 

فردریش انگلس. لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان (نیویورک : انتشارات 
بین المللی. ۱۹۴۱) ۰ صفحه‌های ۸۲ تا ۹۵. 


پرسش‌هائی برای شما 


فصل اول 


چگونه پاستور ۳2516۱1۲ می‌تواند همزمان هم دانشمند و هم مذهبی باشد ؟ 


فصل دوم 


توضیح بدهید که چرا خواندن کتاب. هم لازم است و هم کافی نیست ؟ 


فصل سوم 
۱- چرا ماتریالیسم دیالکتیک در یونان قدیم متولد نشد ؟ 
۲ جریان‌های ماتریالیست اصولی را از یونان قدیم تا قرن هجدهم بیان کنید. 
۳ خطاها و ارزش‌های ماتریالیسم قرن هجدهم کدامند ؟ 
متن نویسی 
گفت و گوئی را در مورد خدا میان یک ایده‌آلیست و یک ماتریالیست تنظیم کنید. 


قسمت سوم 


۵ ری 
مروری بر متافیزد 


ال اسان قاتا ۱۰۱ 


۱ 
روش متافیزیک در عمل چیست ؟ 


(- مختصات این روش 
() _ نجستین صفت ویژه در روش متافیزیکی : اصل هویت 
۲ _ دومین صفت ویژه در روش متافیزیکی : تجزیه پدیده‌ها 
۳ سومین صفت ویژه در روش متافیزیکی : تقسیم‌های ابدی و غیر قابل گذر 
۴ _ چهارمین صفت ویژه در روش متافیزیکی : اضداد از دو جانب منحصر به فردند 
۳ - خلاصه وارزیابی 
۳ - درک متافیزیکی از طبیعت 
۴ - درک متافیزیکی از فکر 
۵ - درک متافیزیکی از جامعه 
۶-منطق چیست ؟ 
۷ - تبین جهان «متافیزیک » 


مي‌دانيم که خطاهای ماتریالیست‌های قرن هجدهم از شکل استدلال آنان نشات 
می‌گیرد. از روش خاص کنکاش آنان که آن را « روش متافیزیکی » نامیدیم. بنابراین؛ 
وق ایرد سا ۵ که سین وان اس مایق وه امه رز که ماترالیست 
متافیزیکی با ماتریالیسم دیالکتیک تفاوت دارد. 


به این جهت است که حالا باید یاد بگیریم که روش «متافیریکی» در عمل 


۱- مختصات این روش 


آن چه را این جا می خواهیم مورد مطالعه قرار بدهیم « روش قدیمی تحقیق و تفکر 


1 اصول مقدماتی فلسفه 


ات هک از ما یکی تا( کی قرو با ضفعه وی 

بگذارید مستقیما با ملاحظه ساده‌ای آغاز کنیم. پرسشی که در ذهن اغلب مردم 
طبیعی می رسد. این است: حرکت یا سکون؟ آن چه به نظر آنان حالت عادی اشیاء می 
ور ره کت رز ماگ 

به طور کلی نظر بر آن است که سکون پیش از حرکت وجود دارد و برای آن که 
چیزی حرکت کند. نخست باید در حالت سکون بوده باشد. 

انجیل هم می‌گوید که پیش از جهان. که خدا آن را آفریده. آرامش و سکونی ابدی 
حاکم بود. 

کلماتی وجود دارند که اغلب باید مورد استفاده ما قرار گیرند : آرامش و سکون. 
حرکت و تغییر. اما اين دو واژه ی آخری مترادف هم نیستند. 

حرکت. به معنی دقیق کلمه. یعنی جا به جائی. مثلا سنگی که دارد می افتد و 
قطاری که در راه است. هر دو در حال حرکت اند. 

تغییر» به مفهوم درست کلمه. گذار از شکلی به شکل دیگر است. مثلا درختی که 
برگ‌هایش ریخته. شکل خود را تغییر داده است. اما در عین حال. گذار از حالتی به 
حالت دیگر هم معنی می‌دهد. مثال دیگر در مورد تغییر حالت: هوا غیر قابل تنفس شده 
است. این یک تغییر است. 

بنابراین. حرکت بر تغییر محل و تغییر بر تغییر شکل يا حالت دلالت دارند. برای آن 
که گیج نشویم باید متوجه این وجه تمایز باشیم ( وقتی به آموزش دیالکتیک رسیدیم. 
ناگزپريم معنی این کلمات را دوباره مرور کنیم. ) 

متوجه شده ایم که به طور کلی فکر می‌کردند حرکت و تغییر آن چنان عادی نیست 
که سکون. قدر مسلم آن است که ما ترجیح می‌دهیم پدیده‌ها را در سکون و تغییر 
نکردنی مورد تامل قرار دهیم. 

مثلا : ما یک جفت کفش زرد خریده ایم و پس از مدتی که کفش‌ها را تعمیر هم 
کرده‌ایم. پعنی پاشنه و تخت کفش نو برای شان گذاشته ایم و وصله پینه شان کرده‌ایم» 
باز هم می گوئیم « می‌خواهم کفش زردم را بپوشم. » بی آن که توجه کنیم این کفش 


کیک او که تسه بای مار ان کف هی همان کفسن زرف سس کار هر 


اقا ای فارشا ۱۰۳ 


زمانی معین و به قیمتی معین خریده ایم. ما در مورد تغییراتی که در کفش‌های ما رخ 
داده است تاملی نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم که همان کفش قدیمی است. با همان هویت و 
مختصاتی که آن را خریده ایم. ما به تغییر توجه نمی‌کنیم و فقط همسانی همان هویت را 
یی و انگا ره کف هس اسهم اوه اشتر ان اه 


0 نخستین صفت ویژه در روش متافیزیکی : اصل هوبت 

این مفهوم عبارت است از برتری (تقدم) سکون بر حرکت و هویت برتغییر در 
مرحله‌ی رو به رو شدن آن با وقایع. 

از این برتری (تقدم). که تشکیل دهنده نخستین صفت ویژه ی این روش است. نگاه 
کلی ما به جهان ترسیم می‌شود. در اين گونه نگرش, به قول انگلس جهان را متحجر تلقی 
می‌کنند. در مورد طبیعت. جامعه و انسان هم همین طور. چنین است که اغلب ادعا 
می‌شود که « هیچ چیز تازه ای زیر خورشید نیست» به این معنی که هرگز تغییر رخ 
نداده» پس جهان بی حرکت باقی مانده است و همانی است که بوده. این عبارت می‌تواند 
عیتا وال هی اه که وا یه دابع مشاب ویک ناه تعوا ییا آنهاه شامی‌ هام 
پرندگان و پستانداران و غیره. جهان را آفریده و از آن زمان چیزی تغییر نکرده و دنیا 
تکان نخورده است. هم چنین گفته می‌شود که « انسان‌ها هميشه یکسانند. » یعنی که 
گوئی انسان‌ها هرگز تغییری نکرده‌اند. 

این تغییرهای عمومی واکنش و بازتاب درکی است که عمیقا در ذهن ما ريشه دارد. و 
بورژوازی از این درک نادرست حداکثر بهره را می برد. 

وقتی سوسیالیسم مورد انتقاد قرار می‌گیرد. یکی از رایج ترین دلایل از پیش بسته 
بتفه اشه اي که | زاف می‌شوها انیم انس که تسام تخرد بستد ابتعدو لاوم است هون 
برای مهار آن دخالت کند. والا نا به سامانی و هرج و مرج غلبه خواهد کرد. این. حاصل 
اتقیشه اف نک مین ام اس که اسان دارای یت تايش غیر ابا شیر اس 

مسلم است که اگر ناگهان اين امکان را می داشتیم که در رژیمی کمونیستی زندگی 
کنیم. یعنی آن که کالا می توانست بی درنگ بنا به نیاز مردم میان آن‌ها توزیع شود و نه 
بنا به کار آن هاء نیاز هر کسی به سرعت بر طرف می شد و چنین جامعه‌ای نمی توانست 
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دوام داشته باشد. با این وجود» و علیرغم چنین تعبیری» این است آن چه جامعه 
کمونیستی می نامیم. و این است جامعه ای عقلانی. اما به دلیل نگاه متافیزیکی که ريشه 
در ما دارد» تصور می‌کنیم انسان آینده. که در فاصله زمانی نسبتا دور زندگی خواهد کرد. 
عینا مثل انسان امروز خواهد بود. 

نتیجه آن که وقتی می گویند به دلیل خود پسند بودن انسان جامعه کمونیستی قابل 
دوام نیست. فراموش می‌کنند که انسان هم مثل جامعه تغییر می‌کند. 

ما هر روز نکات انتقادی در باره اتحاد شوروی را می شنویم که مشکلات درک تنظیم 
کت نايم نها و بزبار ا هار مک این قاغنه مان ها ی ادلی ور 
می‌گیرد که سازندگان آن نسبت به جامعه و جهان درک متافیزیکی دارند. 

بگذارید از نمونه‌های بسیاری که می توانیم نام ببریم به این یکی بپردازيم : به ما 
می گویند « یک کارگر در اتحاد شوروی حقوقی می‌گیرد که با مجموع ارزش آن چه 
تولید می‌کند برابری ندارد. به همین جهت ارزش اضافه وجود دارد و مالیات به حقوق او 
تحمیل می‌شود. » 

بنابراین» کارگر را می چاپند. در فرانسه هم همین وضع حاکم است و کارگر استثمار 
می‌شود. پس هیچ فرقی میان کارگر اتحاد شوروی و کارگر فرانسوی وجود ندارد. 

درک متافیژیکی در این مفال کجاست؟ این درک عبارت از آن است که نباید به دو 
نوع جامعه توجه داشت و تفاوت‌های میان این دو جامعه را به حساب آورد. اين درک و 
دریافت اصرار می ورزد که چون در هر دو جامعه ارزش اضافی وجود دارد و اين موضوع 
واحدی است. بنابراین بدون در نظر گرفتن تغییراتی که در اتحاد جماهیر شوروی رخ 
داده. یعنی در جائی که انسان و ماشین دیگر در آن به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مثل 
فرانسه معنی مشترک ندارند. باید از هر دو جامعه تعریفی مشابه به دست داد. حال آن 
که در فرانسه ماشین به این جهت وجود دارد تا برای کارفرما تولید کند و انسان برای این 
وجود دارد که استثمار شود. در اتحاد جماهیر شوروی اماء وجود ماشین به این جهت 
انا رای اسان تیه گنه و موه اسان یوم ات 9 ارعلمل کار خی 
ارزش اضافی در فرانسه به جیب کارفرما می رود. حال آن که ارزش اضافی در اتحاد 
ماهر شوزوی ای ره خانمه مروس پیت و جیانیق کفهر آن از تما خبری 


اقا ای فش ۱۰۵ 


نیست. وضع تغییر کرده است. 

در مورد آدم‌های صادق, از منظر روش متافیزیکی فکر می بینیم که با توجه به اين 
مثال خطاهائی در ریشه‌های قضاوت وجود دارد. بخصوص در کاربرد صفت ویژه‌ی نخست 
این روش که اصل هویت است. متوجه می‌شویم این صفت و خصلت بنیادین که به تغییر 
بهائی نمی دهد و سکون را مقدم می شمارد. بر آن است تا به هویت در قلب تغییر 

ابا پبشم ماه خیست ٩‏ بخانه اي را یله اي که مراحل میاختمانشن ارزن #اننه 
ابا یه یل ود دا از ها یی ار اش رتم انم 
شفان خانه اش ات که ال تیه ۱۹۳۵۵ ساخهانشی یه بایان زستیته الست: دلیل ماه ان 


است که خانه هنوز دارای دو طبقه. بیست پنجره دو در جلو و غیره است و چون هميشه 
همان است که بود. تعییری نکرده و تفاوتی با قبل ندارد. پسء همان بودن به معنی عین 
سابق بودن بدیده است که فرقی با قبل نکرده اشتت: اما این خانه تغییر کرده است ! فقط 
در نخستین نگاه سطحی است که به نظر می رسد به همان صورت باقی مانده است. 
معمار یا بناتی که دقیق تر می‌بیند. می‌داند که این خانه همانی نیست که حتی یک هفته 
پس از ساختنش بوده است : این جا ترک کوچکی برداشته. آن جا سنگی لق شده. جای 
دیگر رنگ ورآمده و جز آن. بنابراین. وقتی که « اجمالی » و سرسری به پدیده‌ها توجه 
کنیم. به نظر می رسد که همان پدیده سابق اند. در تحلیل تفصیلی اماء مدام در حال 

نتایج عملی نخستین صفت ویژه روش متافیزیکی کدامند ؟ 

تا زمانی که ترجیح می‌دهیم کیفیت را در پدیده‌ها ببینیم» یعنی تصور کنیم که آن‌ها 
است. » در این صورت بر آنیم که زندگی. زندگی باقی می‌ماند و مرگ. مرگ باقی 

وقتی عادت کنیم پدیده‌ها را در هویت خودشان مورد تامل قرار بدهیم. در واقع آن‌ها 


۱۰۶ اون مقماکی فلسقه 


چه صندلی نیست چیز دیگر است. طبیعی است که فکر کنیم تاکید براین امر به نظر 
بچگانه می رسد. در این رابطه. ما باید بگوئیم «یک اسب یک اسب است. و آن چه اسب 
نیست چیز دیگری است.» بنابراین» با دقت صندلی‌ها را از اسب‌ها جدا می‌کنيم. همان 
طور که در هر مورد دیگری چنین می‌کنیم. خوب. پس تمایزی قائل می‌شویم و با دقت 
زیاد پدیده‌ها را از هم جدا می‌کنیم. بدین گونه است که توانسته ایم جهان را به 
مجموعه‌ای از پدیده‌های جدا از هم تقسیم کنیم. این است : 


۲ _ دومین صفت ویژه در روش متافیزیکی : تجزیه پدیده‌ها 

همین الان گفتیم بدیهی است که کسی تعجب کند که ما چرا همه این حرف‌ها را 
مطرح کرده‌ايم. با این حال خواهیم دید که زدن این حرف‌ها ضروری بود. برای آن که اين 
دستگاه استدلالی» ما را به آن جا رهنمون می‌شود تا پدیده‌ها را از زاویه معینی ببینیم. 

باز هم با نتایج عملی است که می خواهیم دومین صفت ویژه‌ی این روش را مورد 
قضاوت قرار بدهیم. 

اگر در زندگی روزانه با جداکردن حیوانات به آن‌ها فکر کنیم. متوجه نمی‌شویم که 
چه وجه مشترکی میان حیوانات از جنس‌ها و انواع گوناگون وجود دارد. یک اسب یک 
اسب ات نک کاروخ کار ام را اه نان وه ارو 

ین نقطه قظر تخانو شناسی قديج اسست, کهسیوانات را با اجناکرقی واشع آآن‌ها از 
بکنگ هد یدای می کید رها مان نان قمی‌بیند از یکی وتان کوش ای 
روش متافیزیکی است. 

در مثالی دیگر. می توانیم شاهد بیاوربم که بورژوازی می‌خواهد علم همان علم باقی 
بماند و فلسفه همان فلسفه. یعنی همان کاری را که می‌خواهد با سیاست بکند. در این 
دو مقوله نیز انجام می‌دهد. و البته در این روش مطلقا هیچ وجه مشترکی نیز میان این 
مقوله‌ها وجود ندارد. 

ان ایشا یخی اي ات که عم بای دریط و اف فانه 
و با فلسفه و سیاست قاطی نشود. همین قاعده در مورد فیلسوفان و سیاست مداران نیز 
اعمال می‌شود. 


اقا ای فش ۳9 


وقتی آدم بی شیله پیله‌ای به اين طریق استدلال می‌کند. می توان گفت که 
اشتذلال‌ها مخافیز یی انق, فویستته انکلیسی وله ۷۷۵5 جند سال پیش به فاد شوروی 
رفت و با ماکسیم گورکی 630۲۷ ۱۷2270 نویسنده بزرگ که حالا دیگر از میان ما رفته 
است. ملاقات کرد. نویسنده انگلیسی پیشنهاد ایجاد یک باشگاه ادبی را داد که از سیاست 
جدا باشد. زیرا به نظر او ادبیات ادبیات است و سیاست سیاست. می گویند گورکی و 
دوستانش زدند زير خنده و ولز رنجیده خاطر شد. واقعیت این است که ولز نویسنده را 
بیرون از جامعه می دید. در حالی که گورکی و دوستانش خوب می دانستند که قاعده 
زندگی چنین نیست و حقیقت آن است که چه ما بخواهیم. یا نخواهیم. همه چیز در 
زندگی در ارتباط با یکدیگرند. 

در عمل اجتماعی» ما سعی می‌کنیم پدیده‌ها را طبقه بندی کرده و از یکدیگر جدا 
کنیم و هر پدیده ای را برای خودش و در خودش بشناسیم. آن‌هائی که مارکسیست 
نیستند. حالت‌ها و پدیده‌ها را با جدا کردن آن‌ها از جامعه به صورت عام می بینند. تو 
گوتی که پدیده‌ها مستقل از شکل جامعه اند. 

لین این ظریق خلت و باهش انامه خاش کر باقع ای امیت وه 
پدیده‌ها را از رابطه شان با واقعیت جدا کنند. 

عین همین اشتباه زمانی رخ می‌دهد که ما اول انسان را از انسان دیگر؛ از محیط و از 
جامعه. جدا می‌کنیم. بعد از او سخن می گوئیم. اگر با جدا کردن ماشین از جامعه‌ای که 
برای آن تولید می‌کند. به ماشین فقط در چهارچوب خودش توجه کنیم. مرتکب 
اشتباهی مشابه می‌شویم و می‌گوئیم « ماشین در پاریس. ماشین در مسکو ارزش اضافی 
در اين جا و آن جاء هیچ تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد و مطلقا از جنس یک مقوله اند. » 

اما این نوعی استدلال است که ما می توانیم مدام آن را بخوانیم و تکرار کنیم. کسانی 
که ای یسم رنه تین اش اقتاع می یه که کل ارس وش نار 
عادی آن تجزیه و جدا کردن پدیده‌هاست. اين. عادت خصلتی و صفت ویژه‌ی روش 


(۳) سومین صفت ویژه در متافیزیک : تقسیم‌های ابدی و غیر قابل گذر 


۱۰۸ او ل شدای فلس 


در زمینه‌ی نظری که سکون و تغییر ناپذیری پدیده‌ها را مقدم می پندارد. آن‌ها را 
طبقه بندی کردیم. با این طبقه بندی و فهرست برداری. دريافتیم که میان شان چنان 

این گونه نگرش و داوری. ما را به آن جا رهنمون می‌شود که باور کنیم این تقسیم 
بندی‌ها یک بار صورت گرفته. همیشگی است و در مورد همه پدیده‌ها مصداق دارد ( مثلا 
یک اسب یک اسب است ) و این که این پدیده‌ها مطلق. غیر قابل گذر و ابدی اند. این 
سومین خصلت 9 صفت ویژه روش متافیزیکی استت؛ 
مارکسیست‌ها می گوئیم در جامعه سرمایه داری دو طبقه ی بورژوازی و پرولتاریا وجود 
متافیزیکی است. اما این نکته باقی می‌ماند که فقط با ایجاد تقسیم بندی نیست که کسی 
متافیزیکی می اندیشد. بلکه روشی که برای تقسیم بندی و روابط میان پدیده‌ها در این 

برای مثال» وقتی ما می گوئیم دو طبقه در جامعه وجود دارد. بورژوازی بی درنگ فکر 
وجود داشته انتتت: « 

روش متافیزیکی استدلال همواره این است: « هميشه بوده است » و « هميشه خواهد 
بود. » پدیده‌ها برای هميشه به صورت مستقل از یکدیگر طبقه بندی شده اند. جدا سازی 
غیر قابل عبوری دارند و9 دیوارهائی میان آن‌ها کشیده شده آنتبتت: 

معتقدان به متافیزیک, به جای توجه به موجودیت بورژوازی و پرولتاریاه جامعه را به 
میان بورژوازی و پرولتاربا از روابط دو جانبه اش که مبارزه طبقاتی است مستقل ارزیابی 
می‌شود. نتایج عملی این سومین صفت ویژه که میان پدیده‌ها مرزهای مطلق ایجاد 


قاعده در مورد همه علوم و هر آن چه ما را احاطه کرده به کار می رود و به عنوان 


اقا ای فرش ۱۰۹ 


حقیقت شناخته می‌شود. بعدها خواهیم دید که آیا این قاعده درست است ؟ اما اکنون 
برماست تا نتایج این سه صفت ویژه را که تا کنون مرور کرده‌ایم. بشناسیم که به طور 
مشخص مورد چهارم مطرح می‌شود : 


۴ چهارمین صفت ویژه در روش متافیزیک : اضداد از دو جانب منحصر به فردند 

از همه‌ی آن چه تا کنون متوجه آن‌ها شده ایم» چنین بر می‌آید که وقتی می‌گوئیم 
« زندگی زندگی است » و « مرگ مرگ است » داریم اعلام می‌کنیم که هیچ وجه 
مشترکی میان زندگی و مرگ وجود ندارد. یعنی بدون توجه به رابطه‌ای که ممکن است 
میان زندگی وجود داشته باشد» زندگی و مرگ را جداگانه می‌بينیم و آن‌ها را جدا از هم 
طبقه بندی می‌کنیم. در این شرایط انسانی که تازه جان سپرده است. باید پدیده مرده 
ای تلقی شود. زیرا برايش غیر ممکن است که در یک زمان هم زنده باشد و هم مرده. 
برای آن که زندگی و مرگ دو جانبه بسته و منحصر به فردند که فقط چهارچوب خود را 
دارند. 

با این تصور که پدیده‌ها مجزا و کاملا جدا از هم هستند. ما در نهایت آن‌ها را در 
مقارل ایکذنگر فزار می‌اهيم: 

این جا به چهارمین وجه خاص یا صفت ویژه در روش متافیزیکی می‌رسیم که 
می‌گوید اضداد از دو جانب بسته و منحصر به فردند و یکدیگر را خارج ازخود نگه می 
دارند و به حریم خود راه نمی‌دهند. این قاعده گویای آن است که دو پدیده متضاد نمی 
توانند در یک زمان وجود داشته باشند. 

واقعیت ارت انش که فر از مر که ایکا تینوی ی نت مهدفه اش مابانه 
یکی از دو امکان را انتخاب کنیم که حالت مجرد دارد. ما امکان سومی را هم به عنوان 
تناقض مورد اعتنا قرار می‌دهیم و بر آنیم که اين تناقض باید پوچ » و بنابران غیر ممکن 
باشد. 

پس چهارمین وجه خاص با صفت ویژه در روش متافیزیکی, تناقض ناسازگار است. 

خیم ساره اه بط انقفلان #می قو یرای ال ما مور ماه قرا کیره که 
ما از دموکراسی و دیکتاتوری حرف می زنیم. نقطه نظر متافیزیکی بر آن است که جامعه 


۱۰ او قدها ی فلیه 


یکی از این دو را انتخاب می‌کند. زبرا دموکراسی دموکراسی است و دیکتاتوری 
دیکتاتوری. دموکراسی دیکتاتوری نیست و دیکتاتوری هم دموکراسی نیست. ما باید میان 
آن دو یکی را انتخاب کنیم. در غیر این صورت با تناقض مواجه می‌شویم. یعین با پوچی. 

نقطه نظر و نگرش مار کسیست کاملا متفاوت است. 

ما به خلاف آن‌ها فکر می‌کنیم که برای مثال دیکتاتوری پرولتاریاء هم دیکتاتوری 
توده‌هاست و هم دموکراسی توده‌های استنمار شده. 

به عقیده ما زندگی موجودات زنده به این دلیل امکان پذیر است که میان سلول‌ها 
کشمکش همیشگی وجود دارد. و به این جهت که در این کشمکش بعضی سلول‌ها می 
یی لو هی حگرهای شام را نگیو این کل کر کرو وه شام 
متافیزیک باور دارند از زندگی جدا نیست. چون سلول‌های معینی تا مدت زمانی به حیات 


خود ادامه می‌دهند و از این جسد زندگی‌های دیگری زائیده می شوند. 


۲- خلاصه و ارزیابی 
می‌کند تا به پدیده‌ها از زاویه ای معین نگاه کنیم. و به این نتیجه رسیدیم که این روش 
ما را رهنمون می‌شود تا به طریقی معین استدلال کنیم. توجه کردیم که اين شیوه ی 
تحلیل دارای « منطق» معینی است که ما در آینده آن را بررسی خواهیم کرد. هم چنین 
متوجه شدیم که این منطق. به صورت گسترده ای به طرز نگاه. فک مطالعه و تحلیل 
رایج در جامعه بسط پیدا می‌کند. 
تعریف هستی که فهرست زیر به ما امکان می دهد آن را خلاصه کنیم. در محدودیتی 

۱- مشاهده پدیده‌ها در سکون و هویت آن‌ها. 

۲- جداکردن پدیده‌ها از یکدیگر و سواکردن آن‌ها از روابط مشترک دوجانبه. 

۳- ایجاد تقسیم‌های ابدی و دیوارهای غیر قابل عبور میان پدیده‌ها. 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۲۱ 


۴- اصرا ورزیدن براین که دو چیز متضاد نمی توانند در آن واحد وجود داشته 

باشند» زیرا مختصات آن‌ها از دو جانب منحصر به فرد است. 

دیدیم که وقتی نتایج عملی هریک از این صفت‌های ویژه را می‌آزمائيم. به آن جا 
می‌رسیم که هیچ کدام شان ربطی به واقعیت ندارند. 

آیا جهان با این درک سازگاری دارد؟ آیا پدیده‌های عینی طبیعت بی حرکت و تغییر 
تیه شش رام ماه هن اه که همه تن ها اس کی مهس کف 
شان را مشاهده می‌کنيم. بنابراین» این درک با خود پدیده‌ها همخوانی ندارد. بدیهی است 
که طبیعت درست است و این درک نادرست. 

از آغاز این کتاب فلسفه را به عنوان امری تعریف کردیم که جهان. طبیعت و انسان 
را بیان کند. گفتیم که علم به مطالعه مسائل خاص می پردازد و فلسفه تحقیق در مورد 
مسائل کلی تر و عام تری است که به علم پیوند می خورند و علوم را بسط می‌دهند. 
بسیار خوب» روش قدیمی تفکر « متافیزیکی» که شامل حال همه مسائل می‌شود. در 
عین حال درک و دریافتی متافیزیکی‌ست که نگاهش به جهان. انسان و طبیعت از زاویه 
خاصی است. 

به نظر علمای ماوراء طبیعی (متافیزیک». پدیده‌ها و تصویرها و تصورات ذهنی آن‌ها 
مجردند که یکی پس از دیگری و جدا از هم باید ارزیابی شوند. یعنی به صورت جامد و 
موادی ثابت که تحقیق در مورد آن‌ها یک بارو برای هميشه انجام می‌شود. آنان عدم 
بتک ای ان انز ادها ای درا شاط آیاربا س ری یل تیه 
صورت می‌گیرد» زیرا « اگر رابطه بیش از این‌ها باشد. عملی شیطانی است.» برای او یا 
پدیده‌ها وجود دارند. يا وجود ندارند و غیر ممکن است که چیزی خودش باشد و در عین 
حال و هم زمان چیز دیگری باشد. منفی و مثبت مطلقا یکدیگر را دفع می‌کنند» و علت و 
معلول در حالت متضادهای جامد. در برابر هم قرار می‌گیرند. (انگلسء آنتی دورینگ؛ 
صفحه‌های ۲۷ و ۲۸) 

بنابراین» نقطه نظر متافیزیکی این است که « جهان مجموعه ای از پدیده‌های ثابت 
است.» برای آن که دقیقا متوجه این شیوه ی فکر کردن شویم. ببینیم که درک و 
دریافتش از طبیعت. جامعه و انديشه چگونه است. 


۱۱۲ ول شدای فلیته 


۳- درک متافیزیکی از طبیعت 

اعتقاد به متافیزیکء طبیعت را مجموعه ای از «پدیده‌های ثابت» می‌داند. دو طریق 
برای ملاحظه ی پدیده‌ها با این اسلوب وجود دارد. نخستین طریق بر آن است که جهان 
تا کر ارس تا رش هاش مایت کر اس رامیت 
سلب کنیم. طبیعت هیچ تکانی نمی خورد. 

از این نظریه مکتبی از فیلسوفان یونانی به نام مکتب الثاتیک ( النات ) ۱62110 دفاع 
می‌کرد. (مکتب وحدت وجود و عدم واقعیت تغییر و تبدیل و حرکت 7 م) این درک ساده 
گراء چنان با واقعیت در تناقض است که امروزه دیگر هواخواهی ندارد. 

دومین طریق ملاحظه ی طبیعت به مثابه مجموعه ای از پدیده‌های ثابت. از اولی هم 
مکازاه است این نویه ی زین که طیشت درسال کون اس خرکک یی ۱ 
به رسمیت می شناسد. اما بر آن است که طبیعت پیرو حرکتی مکانیکی در جنبش است. 
این جاء نخستین طریق تعریف طبیعت رخت بر می بندد. حرکت دیگر نفی نمی‌شود و 
در وهله ی اول به نظر نمی رسد که درکی متافیزیکی باشد. به این طرز می گوبند درک 
«مکانیکی» . يا « مکانیک گراتی» . 

این طرز تلقی خطائی را بنیاد می نهد که اغلب صورت می‌گیرد و ما در 
ماتربالیست‌های قرن هفدهم و هجدهم با آن مواجه می‌شویم. ملاحظه کردیم که اين نوع 
تعریف طبیعت را ساکن تلقی نمی‌کند. بلکه حرکت آن را قبول دارد. تنها تفاوت قضیه 
ای اه که ای اه موی عرص فا شیی ای مزا ای اس 

اینان کلیت منظومه شمسی را می‌پذیرفتند ( زمین دور خورشید می چرخد ) . اما 
کر کون که کت عطاق یکایکی اشته ی ان کهص فا یس بان ار و 
آن بودتن که نهر کت را فقط از این.فتظر بای ملاسظه کرق, 

ولی مسائل به این سادگی‌ها نیستند. درست است که گردش زمین به دور خورشید 
حرکتی مکانیکی است. اما زمین هنگام گردش می‌تواند دستخوش تحولاتی قرار گیرد. 
مثلا سردتر شود. بنابراین. حرکت انتقالی زمین فقط یک جا به جائی نیست. بلکه 


تغییرات دیگری نیز می‌تواند در آن رخ دهد. 
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پس آن چه صفت ویژه ی اين نقطه نظر موسوم به مکانیکی را شاخص می‌کند. اين 
اگر زمین پیوسته می چرخد و هیچ اتفاقی برایش نمی افتد. یعنی فقط جا عوض 

می کند. اما خود رمین تعییری نمی کند. پس همانی باقی می‌ماند که بوده انست: با این 

تعریف» زمین پیش از ما همان گونه ادامه داشته که پس از ما خواهد داشت. یعنی که می 
چرخد و دوباره می چرخد. بنابراین همه چیز اتفاق می افتد. اما انگاری که اتفاقی نیفتاده 
است. در این صورت. ملاحظه می کنیم تصدیق حرکت فقط به این معنی که صرفا حر کت 

یک ساعت با قطعات کامل و ساخته شده با مواد غیر قابل فرسایش بدون آن 
کمترین تغییری بکند به طور ابدی کار می‌کند. این ساعت تاریخی نخواهد داشت. چنین 
درکی از جهان است که ما به طور مداوم در تفکر دکارت با آن برخورد می‌کنيم. دکارت 
تصوری در مورد شیمی ندارد (به توضیح او در مورد گردش خون نگاه کنید). درک 

دیالکتیکی از پیش سایه افکنده است). 
صفت ویژه ماتریالیست‌های قرن هجدهم آن است که طبیعت را به مکانیسمی مثل 
اگر این درک واقعیت می داشت و درست می بود. پدیده‌ها بدون آن که اثری از خود 

به جا بگذارند به طور مداوم به نقطه اول بر می گشتند و طبیعت به صورتی مشابه در 


خود باقی می‌ماند که این نخستین صفت ویژه ی روش متافیزیکی اینتشت: 


۴- درک متافیزیکی از جامعه 

درک متافیزیکی بر آن است که هیچ چیز در جامعه تغییر نمی کند. اما این عقیده در 
کلیت خود دقیقا این گونه بیان نشده است. این درک می پذیرد که تغییراتی رخ می 
دهد. آما مثلا در مورد تولید. زمانی اتفاق می افتد که کالاهای ساخته شده از مواد خام 


۱۴ ول قدها ی فلیته 


اين را قبول دارند. اما رژیم سرمایه داری را به عنوان پدیده ای ثابت و همیشگی می 

به این طریق, فرد از ماشین اقتصادی سخن می‌گوید که گاهی خراب می‌شود. اما 
مایل امتت او را تعمیر کند تا دوباره به کار بپردازد. 9 امیدوار است که این ماشین 
اقتصادی بتواند به کار خود ادامه دهد تا متل دستگاهی خودکاره سود را میان بعضی‌ها و 
فقر و فاقه را میان دیگران تقسیم کند. 

این بینش از ماشین سیاسی هم سخن می‌گوبد که همان رژیم پارلمانی بورژوازی 
است. و تنها تعریفش از آن این است که : باید کار خودش را بکند. گاهی به چپ. گاهی 
به راست. تا بتواند امتیازهای سرمایه داری را حفظ کند. 

17 
اگر امکان داشته باشد چنین جامعه‌ای که دنده‌های چرخ این گونه در آن می چرخند. هم 
چنان به جریان خود ادامه بدهد. پس هیچ اثری از خود باقی نمی گذاشت و در نتیجه. 
جانشین تاریخی نیز نمی داشت. 

درک مکانیکی بسیار با اهمیتی نیز وجود دارد که در مورد همه ی جهان» و بخصوص 
در رابطه با جامعه مصداق پیدا می‌کند. این درک برگسترش تصور جریان منظم و 
باززگشت دوره لی وقایع مشابه اصرار می ورزد و به این قاعده معتقد است که « تاریخ مدام 
خود را تکرار می‌ کند.» 
و تغیین که وجود دارند و هر کسی می‌تواند ام را در جامعه مشاهده کند. انکار نشده آند. 


اما حرکت با این تعریف که تبدیل به مکانیسم صرف می‌شود. در آن تحریف شده است. 


۵- درک متافیزیکی از فکر 

از میان آن چه دور و برماست. چه نوع تصوری از فکر داریم ؟ 

ما بر این باوريم که فکر انسان جاودانه است و چنین نیز بوده است. به نظر ما در 
حالی که پدیده‌ها ممکن است تغییر کرده باشند» راه عقل و شعور ما همان است که 
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انسان‌های یک قرن پیش داشتند. ما فکر می‌کنیم احساسات ما همان احساسات 
یونانی‌هاست. به نظر ما مهربانی 9 عشق همواره وجود داشته اند. به همین جهت می 
گوئیم « عشق ابدی.» باور کردن این قضیه بسیار رایج و مشترک است که بگوئیم 
احساسات انسان تغییری نکرده است. 

به همین جهت است که گفته اند و نوشته اند که. برای مثال. جامعه نمی‌تواند بدون 
شنویم مردم می گویند « آرزوهای انسان همواره یک سان نبوده است. » 

ما اغلب همین جور فکر می‌کنیم. یعنی می‌شود گفت که هميشه. ما می گذاريم که 
نقطه نظر متافیزیکی در حرکت فکر نفوذ کند. همان گونه که با انواع دیگر حرکت‌ها 

دلیل گرایش به چنین روشی هم آن است که « اين طرز فکر به نظر ما بی نهایت 
خوشایند و مطبوع می رسد. چون طریقه ای از فکر کردن است که آن را صحیح به گوش 
ما رسانده اند.» و در پایه‌های آموزشی ما رخنه کرده است. (انگلس آنتی دورینگ صفحه 
۳۸( 

نتیجه آن است که این طریق متافیزیکی مشاهده و تفکر. فقط درک از جهان نیست. 
بلکه اسلوبی از اقدام برای فکر کردن هم هست. 

بسیار خوب. در حالی که ممکن است نفی مباحث متافیزیکی نسبتا ساده به نظر 
تاک اه سوی دیگر انا لام تفای اوآتاوی فیک دک تدم ارت کر 
این رابطه, باید یک چیز را روشن کنیم. راهی را که در آن توضیح جست و جو می‌شود « 

الف ) تغییراتی را که در جامعه مشاهده می‌کنيم. صوری اند. یعنی آن چه را قبلا 
وجود داشته تحد ید می کنند. این یک » درک » است. 

ب ) وقتی کسی دنبال آن چه می گردد که قبلا در تاریخ جامعه وجود داشته. به 
محض آن که نتيجه گیری کند « زير خورشید هیچ چیز تازه ای وجود ندارد.» این « 


روش » انتتت: 


۱۶ اون مقماکی فلسقه 


ملاحظه می‌کنیم که درک به روش الهام می دهد و برایش تصمیم می‌گیرد. البته که 
وقتی روش یک بار از درک الهام می‌گیرد. مثل قبل واکنش نشان می دهد و آن را اداره و 
راهنمائی می کند. 

درک متافیزیکی را ملاحظه کردیم» حالا می خواهیم ببینیم روش تحقیق در باره آن 
چیست. به این می گویند منطق. 


۶ منطق چیست ؟ 
می گویند «منطق» هنر درست فکر کردن است. فکر کردن منطبق با حقیقت. 
مساوی است با قکر کردن منطبق با قواعد منطق. 
این قواخد جبسنتنه: ۲ سة اضل آن: عبارکد از : 
- اصل هویت : این 0 همان گونه که پیشتر دیدیم» قاعده لی است که 
می‌گوید هر چیزی قانم به هویت خوبش است و تغییر نمی‌کند (یک اسب 
۲- اصل عدم تناقض : یک پدیده نمی‌تواند درعین خودش و متناقض با خود 
باشد. بر شماست که انتخاب کنید ( زندگی نمی‌تواند همزمان 
زندگی و مرگ باشد). 
امکان متناقضء جائی برای امکان سوم وجود ندارد. باید میان زندگی و 
بنابراین. منطقی بودن یعنی درست فکر کردن. درست فکر کردن هم به معنی 
پذیرش این سه قاعده است. 
در سطرهای گذشته. سه اصلی را که مورد مطالعه قرار دادیم شناختیم که هر سه 
اصل. از درک متافیزیکی سرچشمه می‌گيرند. 
در نتیجه. منطق و متافیزیک تنگاتنگ به هم مربوط اند. یعنی منطق یک ابزار است. 
یک روش تعقل و استدلال است که در مقدمه ی خود هر چیزی را به طربقی بسیار 
مشخص طبقه بندی می‌کند و در نتیجه. ما را ناچار می‌کند پدیده‌ها را فقط با ماهیت 
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درونی خودشان ببینیم. پس ما را مقید می‌کند که انتخاب کنیم و بگوئیم بله پا خیر» و . 
سرانجام. امکان سوم را میان دو مورد طرد می‌کند که مثال مرگ و زندگی بیانگر آن 
است. 

اقا کفته مت شوم امه آتسام‌مازفا پتابرنه ایق یمق یک اسان استه ی این 
رفیق فنا پذیر است.» با موضوعی رو به رو می‌شویم که به آن می گویند قیاس منطقی 
(5۱۱۱091570) «این. شکل شاخص استدلال منطقی است». با این روش استدلالی که 
قیاسی است. ما جایگاه و موقعیت آن رفیق را مشخص می‌کنیم و در واقع او را در طبقه 
بندی خاصی قرار می‌دهیم. 

وقتی با انسان یا پدیده ای دیگر رو به رو می‌شویم. تمایل ذهنی به ما می‌گوید « او را 
در کلام طیقه و مقوله بایه دار نیا سفن هی ها ققط,شبیین است ها 
مثل دایره‌ها و جعبه‌هائی در ابعاد مختلف می بینیم و دغدغه ی ما آن است که این 
دایره‌ها و جعبه‌ها راء با نظم معینی در درون هم قرار دهیم. 

در مثال ماه اول حلقه بزرگی را در نظر می گیریم که همه ی فناپذیرها را شامل 
می‌شود. بعد حلقه کوچکی را در نظر می‌گیریم که شامل همه ی انسان‌هاست. و در حلقه 
سوم رفیق مورد بحث قرار می‌گیرد. 

اگر بخواهیم آن‌ها را طبقه بندی کنیم. در آن صورت باید بنا به منطق معینی حلقه‌ها 
را در هم جا بدهیم. 

بنابراین» درک متافیزیکی از منطق و قیاس ساخته می‌شود. قیاس منطقی ترکیبی از 
قضیه یا جمله اخباری است. به دو قضیه اول صغرا و کبرا می گویند که به معنی فرض 
است. قضیه سوم هم نتیجه يا حکم است. به مثال دیگری توجه کنیم: « در اتحاد 
شوروی» پیش از آخرین قانون اساسی. دیکتاتوری پرولتاریا به وجود آمد. دیکتاتوری 
دیکتاتوری است. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک دیکتاتوری است. پس تفاوتی 
میان دیکتاتوری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. ایتالی؛ آلمان و همه کشورهای 
دیکتاتوری وجود ندارد.» 

این جاء مطرح و مورد نظر نیست که دیکتاتوری برای که و در مورد چه کسی اعمال 
می‌شود. همان گونه که وقتی کسی لاف دموکراسی بورژوازی را می زند. مطرح نیست که 


۱۱۸ ول شدای فلیته 


این دموکراسی برای تامین منافع چه کسانی اعمال می‌شود. 

به این طریق. مسائل بیان می شوند. پدیده‌ها و دنیای اجتماعی چنان ملاحظه 
مه که ان مه صلقه‌های که شاور داتیو ام خی مرن مره کیان 
ی رون 

مسلما این‌ها پرسش‌های نظری اند. اما در فعالیت مقید به طریق معینی از عمل‌اند. 
تسا کش راشای رال ۱۱۱ فان مش کی کی ام تال 
دموکراسیء با هدف تامین دموکراسی دیکتاتوری. پرولتاریا را نابود کرد. بدون آن که 
متوجه شود با چنین اقدامی به دوام سرمایه داری کمک می‌کند و راه را برای تولد نازیسم 

مشاهده و مطالعه ی پدیده‌ها به صورت جدا ازهم. کاری بود که جانورشناسی و 
بت خی با رای کهسفاهاه و فزنیهه شهاملی هرر وان و قیامای وتود 
دارده انجام دادند. پیش از آن» همه‌ی پدیده‌های هستی طبقه بندی می‌شدند. زیرا فکر 
اک پمیفه‌ها مان اه ای سور فقو عال که عم طییس ۲ 
این قرن پیش منزله مجموعه ی علم مسلط مطرح بود» (انگلس. فويربا صفحه ۴۵) 

اما در پایان باید بگوئیم : 


۷- تبیین جهان «متافیزیک» 

بخین .با امیتی ذر فلسقه هست. که ان را معافیزیک: می کامته؛ البقهفقط برای 
فلسفه بورژوازی با اهمیت است. زیرا به خدا و روح مرتبط است. در این فلسفه. همه چیز 
خافوانت: اش با از وان ام غیسفانن ی اس مه قاقی با باق یو باق 
می‌ماند. همان گونه که روح. همین ویژگی در مورد بدی و خوبی و غیره نیز مصداق دارد. 
همه ی این پدیده‌ها به وضوح تبیین شده اند و همیشگی و ثابت و جاودانه اند. در این 
بخش از فلسفه که آن را متافیزیک می نامند. پدیده‌ها را به مثابه توده ثابت می بینید و 
ولا هر کی کی هر مقازن ی رم وه هه تایه تاه شین سهایا ساوه: 
ماده در مقابل روح» خوبی در مقابل بدی, و بدی به عنوان متضاد خوبی و غیره. یعنی که 
باید گفت متضادها از دو جانب منحصر به فرد و محدودند. 
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این روش استدلال و تفکر یا در واقع این درک را « متافیزیک » می خوانند چون با 
پدیده‌ها و تصوراتی سر وکار دارد . مثل خداء نیکی. روح. بدی و مفاهیمی مثل این‌ها که 
خارج از فیزیک (عالم طبیعی) دنبال شان می گردند. متافیزیک از ترکیب یونان «متا 
9 به معنی « ماوراء » و « فیزیک ۳۳۷5/05 » (حکمت طبیعی) که علم پدیده‌های 
جهان است تشکیل می‌شود. (در فارسی به ماوراء طبیعی و مبحث علوم ماوراء طبیعی و 
شاه اوه مه عویش ی 

به خاطر واقعه ای تاریخی هم هست که این درک فلسفی را « متافیزیک » نامیده اند. 
ارستو که نخستین رساله منطق را نوشت ( همانی که هنوز هم تدربس می‌شود). چندان 
قلمفرساتی نکرده است. پس از مرگ او. شاگردانش نوشته‌هایش را تنظیم کردند. فهرستی 
مشروح از آن‌ها فراهم آوردند و پس از نوشته ای با عنوان فیزیک. کاری از او را پیدا 
کردند که بی عنوان بود و به موارد ذهن مربوط می شد. این اثر را با ورای فیزیک خواندن 
آن به زبان یونانی که همان متافیزیک است. مقوله بندی کردند. 

در پایان. بگذارید بر رابطه‌ای که میان سه موردی که مطالعه کردیم اصرار بورزیم که 
متافیزیکی. مکانیکی و منطق است. این سه اصل. همواره با هم رخ می‌دهند و به نام 
یکدیگر خوانده می شوند. این ترکیب. نظامی را شکل می دهد که تنها در رابطه ی 
اجزایی با یکدیگر قابل فهم اند. 


پرسش‌های امتحانی 
۱- با کمک مثال‌ها. نشان بدهید که ما عادت داریم پدیده‌ها را در سکون شان 
مورد ملاحظه قرار دهیم 
۲- مثال‌هائی بزنید از درک متافیزیکی از جهان 
۳- درک مکانیکی چیست و چرا این درک متافیزیکی است ؟ 
۴- صفت‌های ویژه درک و روش متافیزیکی کدام اند ؟ 


بنویسید که : 


قسمت چهارم 


آموزش دبالکتیک 


ول ی ی کاب ۱۳۳ 


۱ 
مقدمه‌ای بر آموزش دیالکتیک 


|- احتیاط‌های مقدماتی 

روش کشک کات 

۳- چرا دیالکتیک مدتی طولانی زیر سلطه درک متافیزیکی بود ؟ 
۴- چرا ماتریالیسم قرن هجدهم متافیزیکی بود ؟ 

۵- چگونه ماترپالیسم دیالکتیک متولد شد : هگل و مارکس 


۱- احتیاط‌های مقدماتی 

وقتی حرف از دیالکتیک به میان می‌آید. اغلب در لفافه‌ای مرموز قرار می‌گیرد و چنان 
بیان می‌شود که انگاری چیزی معمائی و پیجیده است. کسانی که اگاهی اندکی از 
دیالکتیک دارند. بدون نظم و ترتیب و استدلال از آن سخن می گویند. این مایه تاسف 
است و به خطاهائی ره می برد که باید از آن پرهیز کرد. 

اصطلاح دیالکتیک در واژه شناسی معنی بسیار ساده ی هنر بحث و جدل را می دهد. 
اه 
موضوع بحث می‌کنند و چنان مسلط سخن می‌گویند که تو گوئی همه‌شان یک 
دیالکتیسین‌اندا . 

با ی خوامیي کت کون تکیت را تیه او نم هه کیت ال 
معنی خاصی است. به خلاف فکری که می‌کنند. دیالکتیک در معنی فلسفی خود بسیار 
ساده است. هیچ رمز و رازی ندارد و می‌تواند در دسترس هرکسی قرار بگیرد. 

ناهد مان کهمو کی توانی مینکتنک رابت ای آسزن هتور متکلای زد 
ای ره کات افو ای 


۱۳۴ اصول مقدماتی فلسفه 


در میان انواع کارهای یدیء بعضی‌ها ساده اند و بعضی دیگر پیچیده. مثلا بسته بندی 
جعبه‌ها کار ساده‌ای است. اما سوار کردن یک دستگاه رادیو نمونه‌ای از کار دشواری است 
که به تخصص, دقت و مهارت نیاز دارد. 

ها ها فش او کار رز یاهع مش از اس وه 
همان ترتیب که آنگشت‌ها هميشه کارهای جزتی را انجام نمی‌دهند. فکر هم نمی‌تواند از 
پس انجام همه کارهای جزئی بر آید. 

درتاریخ کار بشری. اول انسان فقط می توانست کارهائی را انجام بدهد که به مهارت 
نیاز نداشتند. پیشرفت علم به انسان این توانائی را داد تا وظایف دقیق تر و ظریف تری را 
انجام بدهد. 

در تاریخ فکر هم. عینا همین مرحله وجود داشته است. متافیزیک یک روشی از فکر 
کرش اسست که عم اند سل انکشت‌هاین با وضایشی: :1 انا نهد که شام آنذاو 
نیازی به مهارت ندارند ( در مورد وظایف انگشت‌ها مثل میخ کوبی جعبه. و در مورد فکر 
مثل بیرون کشیدن کشوهای متافیزیک ). دیالکتیک با این روش تفاوت دارد. برای آن که 
به ما توانائی انجام وظایفی را می دهد که به دقت و مهارت بزرگ تری نیاز دارند. تکامل 
فکرء درست مثل تکامل کار یدی است. یعنی تاریخ مشابهی دارد و حامل هیچ گونه رمز و 
رازی نیست. در این سیر تکاملی. همه چیز شفاف است. 

مشکلاتی که ما با آن‌ها رو به رو می‌شویم. از این حقیقت ناشی می شوند که ما 
بیست و پنج سال جعبه‌ها را میخ کوبی کرده‌ايم و بعد. ناگهان در مقابل رادیوئی قرار 
می‌گیریم که باید آن را سرهم کنیم. اين جا بدون تردید با دشواری‌های فراوانی برخورد 
می‌کنیم و می بینیم که دست‌های ما آموزش و مهارت لازم را ندارند. فقط به مرور 
می‌توانیم آموزش و مهارت ضروری را کسب کنیم و وظیفه جدید را انجام بدهیم. بعد می 
بینیم آن چه در آغاز برای ما بسیار دشوار بود. به مرور ساده به نظر خواهد رسید. 

در مورد دیالکتیک» وضع به همین منوال است. ما به خاطر فکر کردن با روش قدیمی 
متافیزیک اول نا آزموده و خام هستیم. پس باید در پی انعطاف و دقت و پختگی روش 
دیالکتیک باشیم. در این صورت. ملاحظه خواهیم کرد که هیچ گونه پیچیدگی و رمز و 
رازی در دیالکتیک وجود ندارد. 


اف ای فش ۱۲۳۵ 


۲- منشاء روش دیالکتیک کجاست ؟ 

می‌دانيم که متافیزیک جهان را مجموعه‌ای از پدیده‌های ثابت می‌داند. اما اگر به 
طبیعت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که به خلاف این نگرش, همه چیز در حال حرکت و 
تغییر است. بعد در می یابیم که وضع مشابهی نیز در عالم فکر وجود دارد. نتیجه‌ی این 
مکاشفه. پی بردن به تقابل میان متافیزیک و واقعیت است. برای رسیدن به تعریفی ساده 
که حامل معنی این کلمات باشد. باید بگوئیم « متافیزیک» به « سکون» معتقد است و 
«دیالکتیک» به حرکت. 

حرکت و تغییر که در همه ی پدیده‌های پیرامون ما وجود دارند. اساس دیالکتیک را 

وقتی به طبیعت. تاریخ نوع بشر و فعالیت ذهنی خودمان بر می‌گردیم. نخستین 
تصویری که در مقابل ما قرار می‌گیرد» جریان پر پیچ و خمی از رابطه‌ها و روابط متقابل 
است که در آن هیچ چیز به آن صورتی که بوده. در آن جاتی که بوده و آن چنان که بوده 
باقی نمی‌ماند. بلکه همه چیز حرکت می‌کند. تغییر می‌کند. پدید می‌آید و نا پدید 


می‌شود. ( انگلس, آنتی دورینگ» صفحه ۰۲۶) 


بنا به این متن انگلس, ما می بینیم که از دیدگاه دیالکتیکی» همه چیز تغییر می‌کند. 
هیچ چیز آن جائی که بوده بافی نمی‌ماند. هیچ چیز آن چه که بوده باقی نمی‌ماند و در 
نتیجه. ملاحظه می‌کنیم که این نقطه نظر و نگرش کاملا با واقعیت منطبق است. هیچ 
چیز در جاتی که اشغال کرده بوده باقی نمی‌ماند. زیرا حتی آن چه به نظر ما ساکن می 
رسد. حرکت می‌کند. یعنی با گردش زمین به دور خورشید و حرکت وضعی زمین بر 
محور خط فرضی خود. حرکت می‌کند. در متافیزیک اماء اصل این همانی می‌گوید که 
پدیده‌ها با خود و درخود باقی بمانند و حالتی انتزاعی داشته باشند. اما در روش 
دیالکتیکی ملاحظه می‌کنیم که به خلاف تصور متافیزیکی. هیچ چیز به آن صورتی که 
بوده باقی نمی‌ماند. 

ما تصور می‌کنیم هميشه « همان» که بوده ایم باقی می مانیم. ولی انگلس به ما 
می‌گوید « همان‌ها متفاوت اند ». ما خیال می‌کنیم هویت مان ثابت و مثل گذشته است. 


۱۳۶ اصول مقدماتی فلسفه 


اما در همان لحظه که این تصور را می‌کنیم. تغییر کرده‌ايم. از بچگی به بزرگسالی 
رسیده ایم و این بزرگسالیء به لحاظ جسمی هیچ گاه همانی باقی نمی‌ماند که بوده است. 
بلکه هر روز پیرتر می‌شود. 

بنابراین. برخلاف تصور گمراه کننده‌ی فیلسوفان مکتب ‌» العات « که مبتنی بر 

هم چنین تاریخ به ما ثابت می‌کند که پدیده‌ها همان گونه که بوده اند باقی نمی 
مانند. جامعه در هیچ لحظه‌ای ساکن نیست. در آغا جامعه یونان قدیم به صورت 
جامعه‌ای برده داری بود. بعدها جامعه برده داری جای خود را به جامعه فئودالی و بعد هم 
سرمایه داری داد. مطالعه ی این جوامع به ما ثابت می کند که عوامل ایجاد جامعد‌ای 
جدید به طور مستمر و غیرقابل انکاری در متن آن جامعه وجود داشته و با رشد آن 
حاصل همین تغییر بوده که به جامعه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجامیده انتت: 
به دلیل آن که هیچ جامعه‌ای در حالت سکون باقی نمی‌ماند. جامعه سوسیالیستی هم که 
در اتحاد شوروی ایجاد شد. رو به سمت تغییر است. آثار این دگرگونی از هم اکنون 
مشهود است و به همین جهت معتقدان به متافیزیک نمی فهمند آن جا چه اتفاقی دارد 
انسانی که هنوز زير تاثیر جامعه سرمایه داری است. ادامه می‌دهند. 

همان گونه که اشاره کردیم. احساسات ما هم تغییر می‌کنند. ما تغییر در عشق را می 
بینیم و متوجه می‌شویم که گاهی عشق به نفرت تبدیل می‌شود. 
دیالکتیک آغاز می‌شود. 

یونانی‌ها را این حقیقت تکان داده بود که تغییر و حرکت همه جا وجود دارد. دیدیم 
که هراکلیتوس به عنوان « پدر دیالکتیک » نخستین کسی بود که درکی دیالکتیک از 
جهان را مطرح کرد. به این معنی که او جهان را در حرکت و غیرثابت تعریف کرد. 
طریقه‌ی نگرش هراکلیتوس می‌تواند یک روش باشد. 


اقا ای فش ۱۳۷ 


انتومین فنالکشکی اما تاش ها ی ولا عفانیس شیم فیط کت سا بای 


ببینیم چرا سلطه ی درک متافیزیکی تا دیر زمانی پس از آن ادامه یافت. 


۳- چرا سلطه درک متافیزیکی تا دیرزمانی به روش دیالکتیکی ادامه یافت؟ 

دیدیم که نگرش دیالکتیکی قدمت تاریخی دارد. اما دانش ناکار آمد انسان باعث شد 
که درک متافیزیکی بتواند آن را زیر پوشش قرار دهد و بر دیالکتیک پیشی بگیرد. 

ایتزستاسی رانته قیان ایهه‌آلیشم که کته یا آنیان ززگ درک هنک عما: 
اگاهی ناکافی از دیالکتیک سرچشمه گرفت. به رابطه‌ای موازی برسیم. 

چگونه و چرا این امکان پذیر بود ؟ 

انسان‌ها مطالعه در مورد طبیعت را در حالت نادانی کامل آغاز کردند. برای تحقیق در 
مورد پدیده‌هائی که به وجود آن‌ها پی می بردند. آن‌ها را طبقه بندی می‌کردند. اما از 
طریق این دسته بندی» عادت ذهنی به وجود امد. با مقوله بندی و جداکردن پدیده‌ها از 
هم. ذهن‌های ما به طور کلی به این جداسازی‌ها عادت می‌کند و در همین وضع است که 
نخستین صفت ویژه ی روش متافیزیکی آشکار می‌شود. بنابراین. واقعا به دلیل عدم رشد 
لازم علوم بوذ که متافیزیک پدیت آمد: همین ضه و پتجاه سال پیش ( متظور ضه و پنجاء 
سال پیش از دهه ی سی قرن بیستم. تاریخ نگارش این کتاب است -م ) مردم علوم را با 
جدا کردن آن‌ها از یکدیگر می آموختند. مثلا شیمی. فیزیک و زیست شناسی جدا از هم 
آموخته می شدند و هیچ رابطه‌ای میان آن‌ها مشاهده نمی شد. این روش جداسازی 
درخود علوم بیشتر به کار برده می شد : فیزیک با صداء حرارت. مغناطیس و برق و غیره 
سر وکار داشت. اما فکر می‌کردند اين پدیده‌ها به طور کلی با هم غیر مرتبط اند به 
همین جهت هر مقوله‌ای در محدوده ی خودش مورد مطالعه و آموزش قرار می گرفت. 

در این عمل. به سهولت صفت دوم متافیزیک را که مدعی است رابطه‌ای میان 
پدیده‌ها نیست و وجه مشترکی میان آن‌ها وجود ندارد. شاهد می‌شویم. 

هه یی هن کر افش که پدیکه‌مان ام ال اسان امه کم هو عال 
حرکت. بگذارید عکاسی را به عنوان مثال در نظر بگيريم. ملاحظه می‌کنيم که در آغاز از 
پدیده‌ها در حال سکون آن‌ها تصویر برداری می‌شود ( این عکاسی است )» در مرحله بعد 


۱۳۸ اصول شدای فلیته 


از پدیده‌ها در حال حرکت تصویر برداری می‌شود ( این سینماست ). پس, این مثال در 
مورد توسعه ی عکاسی و سینماء آینه ی علوم و ذهن انسان است. ما پدیده‌ها را پیش از 
آن که در حال حرکت مطالعه کنیم. در حال ایستاتی و سکون مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

خر ای ای سس ای ای هد سمش کایی ,داش سای تم فا 
آموختن آسان ترین نقطه نظر را انتخاب می‌کردند. خوب. فهمیدن و آموختن پدیده‌هاتی 
تاکن از امسفن مه هه شا ناریگ هی هس ای یه ها هو عال 
سکون مرحله ی ضروری تفکر دیالکتیکی است. اما به آن باید فقط به عنوان مرحله‌ای 
غیر کافی و ناقص نگربست که باید تبدیل به مطالعه و تحقیق در مورد پدیده‌هائی که در 
حال پدیدآمدن هستند شود. 

گریزی به این حالت ذهنی در زیست شناسی ؛ مثلا در جانور شناسی و گیاه شناسی 
می زنیم. چون حیوانات و گیاهان را خوب نمی شناختند. اول حیوانات را در جنس و نوع 
طبقه بندی می‌کردند. دلیلش هم آن بود که فکر می‌کردن هیچ وجه مشترکی میان آنان 
وجود ندارد و این حالت همواره چنین باقی خواهد ماند (سومین صفت ویژه متافیزیک). 
از همین دریافت. نظریه «ثبات ۳۱5۳0» سرچشمه گرفت (که به خلاف نظریه « تکامل 
» بر آن است که نوع حیوانات همیشه همان است که بوده و آن‌ها هرگز مسیر تکامل را 
نمی پیمایند» و در نتیجه. نظربه متافیزیکی را مد نظر دارد که خود ناشی از جهل 
انسان است. 


۴ چرا ماتربالیسم قرن هجدهم متافیزیکی بود ؟ 

می‌دانيم که مکانیک در ماتریالیسم قرن هجدهم نقش عظیمی ایفا کرد و این 
ماتریالیسم را اغلب « ماتریالیسم مکانیکی» خوانده اند. چرا چنین بود ؟ برای آن که 
درک ماتربالیستی به گسترش همه ی علوم وابسته است و در میان این علوم. اول 
مکانیک توسعه یافت. به طور کلی باید گفت مکانیک تحقیق درباب ماشین است و به 
زبان علمی مطالعه ی حرکت به متابه جا به جائی است. چون حرکت مکانیکی ساده ترین 
نوع حرکت بود. مکانیک نخستین علمی بود که توسعه یافت. مطالعه ی حرکت سیبی بر 
درخت که در دست باد تکان می خورد. ساده تر از تحقیق در مورد تغییری است که 


اصول مقدماتی فلسفه ۳۳۹ 


ناشی از سیبی رسیده است. تاثیر باد بر سیب می‌تواند بسیار سهل تر از تیب رسیده 
مطالعه شود. اما این تحقیق «ناتمام» است. بنابراین» در را به روی متافیزیکی می‌گشاید. 

اگر چه این دسته از متفکران واقعا توجه می‌کنند که همه چیز در حرکت است. اما 
یونانیان باستان نمی توانند از این ملاحظه استفاده کنند زیرا دانش آنان کافی نیست. 
بنابراین است که پدیده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و طبقه بندی می شوند. و مردم با 
مطالعه ی جا به جائی آن‌ها که مکانیک از آن سرچشمه می‌گیرد راضی اند. این جاست 

می‌دانیم که ماتریالیسم همواره بر پایه علم قرار می‌گیرد و در قرن هجدهم علم زیر 
سلطه ی روح متافیزیکی بود. از میان همه ی علوم. توسعه یافته ترین شان در خلال این 
مدت مکانیک بود. به قول انگلس « به همین جهت متافیزیکی بودن و ماتریالیسم 
مکانیکی بودن ماتربالیسم قرن هجدهم. اجتناب ناپذیز بود. برای آن که علوم دارای اين 
مختصات بودند.» 

پس باید بگوتيم که آين ماتریالیسم مکانیکی و متافیزیکی» به این دلیل ماتریالیست 
بود که با پذیرش ماده به عنوان عامل مقدم به پرسش اساسی فلسفه پاسخ می داد. اما در 
عین حال متافیزیکی بود به این جهت که جهان را مجموعه ای از چیزهای مکانیکی می 
پنداشت. و مضافا به این دلیل که به همه چیز از منظر مکانیکی می نگریست. 

بعد زمانی رسید که به یمن تراکم تحقیقات. انسان متوجه شد که علوم بدون حرکت 
نیستند» و دربافت که علم دیگرگون می‌شود. پس از جدا کردن شیمی از زیست شناسی و 
فیزیک. پذیرفتند که امکان ندارد بدون در نظر گرفتن رابطه ی علوم با یکدیگر, به یکی از 
نوزدهم. روابط درونی علوم به طرز محسوسی مشاهده می‌شود و به یمن عمیق تر شدن 
زمان؛ پدیده فیزیک مجزا مطالعه و آموخته می شد. حالا دیگر کسی نمی توانست انکار 
کند که همه این پدیده‌ها از طبیعتی واحدند. بدین گونه بود که برق و مغناطیس که 
جدا از هم مورد مطالعه و آموزش قرار می گرفتند. در علمی واحد به نام الکترو مغناطیس 
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هم چنین با شناخت پدیده‌های صدا و حرارت. دانشمندان تصدیق کردند که هر دو از 
طبیعتی مشابه نشات می‌گيرند. 
حرکت آتتا: بنابراین. این دو پدیده در طبیعت مشابه اند. 

در زیست شناسی. با طبقه بندی رو به افزايش لحظه به لحظه. دانشمندان موفق به 
کشف « انواعی» شدند که در طبقه بندی خاص گیاه یا حیوان قرار نمی گیرند. هم چنین. 
بیشتر به این نتیجه رسیدند که حیوانات هميشه آن چه هستند نبوده اند. این وأقعیت‌ها 
نظریه ثبات و روح متافیزیک را محکوم کرد. 

در قرن نوزدهم بود که دگرگونی مورد بحث ماء ماتریالیسم را ارتقاء داد تا به 
دیالکتیک برسد. دیالکتیک روح علم است که در مرحله ی تکاملی خود. درک متافیزیکی 
را کنار زد. ماتریالیسم به این دلیل توانانی دگرگونی را پیدا کرد که علوم تغییر کردند. 
علوم متافیزیکی» در انطباق و هماهنگی با ماتریالیسم متافیزیکی بودند. همان گونه که 
علوم جدید در هماهنگی و انطباق با ماتریالیسم جدید. و به طور مشخص ماتریالیسم 
دیالکتیک بودند. 


۵- ماتریالیسم دیالکتیک چگونه متولد شد : هگل و مارکس 

اگر بپرسیم چگونه تبدیل ماتریالیسم متافیزیکی به ماتریالیسم دیالکتیک صورت 
پذیرفته. پاسخی که به طور کلی با آن مواجه می‌شویم به عبارت زیر است : 

۱ ماتریالیسم متافیزیکی قرن هجدهم وجود داشته ؛ 

۲ علوم تغییر کردند ؛ 

۳- مارکس و انگلس وارد صحنه شدند. آنان با ماتریالیسم متافیزیکی به دو صورت 
برخورد کردند : نخست متافیزیک را کنار زدنده سپس ماتریالیسم را نگه داشتند و 
دیالکتیک را به آن افزودند. 


اقا ای فش ۱۳۱ 


اگر این زمینه برای ما به وجود آمده تا پدیده‌ها را به این طریق ملاحظه کنیم. به 
شا ی مکی اه کش رتسا نا اش ی درا کدرا 
نها آنها زا ماه مش کتیی از ای کهها به او ای رشن ها با نیت عاظر 
بسپاریم که عوامل واقعیت هیچ گاه نباید خلاصه و محدود شوند. عناصر واقعیت پیچیده 
تر از آنند که به نظر می رسند و ما به آن‌ها فکر می‌کنیم. منظور آن است که چنین 
دگرگونی و تبدیل ساده ای از ماتریالیسم متافیزیکی به ماتریالیسم دیالکتیک وجود 
نداشته است. 

قزر وافهه کپالکیکهبه وله هگن ( ۱۸۳ ۱۷۷۰ فیلسوف انته‌آليشت. لماش 
مطرح شد که توانست به تغییر که در علم مورد بحث بود پی ببرد. با عطف به انديشه 
قدیمی هراکلیتوس. هگل به پاری پیشرفت علمی توانست کشف کند که همه چیز در 
جهان در حال حرکت و تغییر است. هیچ چیزی در انزوا نیست. بلکه هر چیزی وابسته به 
چیزهای دیگر است. بدین گونه بود که هگل دیالکتیک را به وجود آورد. به یمن هگل 
است که ما امروز از حرکت دیالکتیکی جهان سخن می گوئيیم. نخستین دستاورد هگل 
حرکت فکر بود که آن را دیالکتیک طبیعی نامید. 

اما هگل فیلسوف ایده‌آلیست است. زیرا اولویت را به روح می دهد و در نتیجه. در 
مورد حرکت و تغییر انديشه خاص دارد. او فکر می‌کند تغییرات روحی محرک تغییراتی 
در ماده اند. به نظر هگل. جهان تصوری است که تبدیل به ماده شده و پیش از جهان. 
نخست روح بود که جهان را کشف کرد. خلاصه آن که به نظر او روح و جهان. هر دو در 
حال تغییر ابدی اند. اما نتیجه می‌گیرد که تغییر در روح باعث تغییرات در ماده می‌شود. 

مثال : مخترع تصور وانديشه ای دارد او به این تصور صورت واقعی می دهد. و در 
این تصور مادی شده است که در ماده تغییر به وجود می‌اید. 

به این ترتیب. مسلما هگل یک دیالکتیسین است. اما دیالکتیک را تابع ایده‌آلیسم 
می‌داند. 

ار عتیق صفوتی انس که ما کین ۱۱۲ و ای هرا 
مثابه رهروان هگلء اما پیروان ماتربالیست که اولویت را به ماده می‌دهند. فکر می‌کنند 
دیالکتیک او تاکید و ادعائی دارد که صحیح است. اما وارونه است. انگلس در این مورد 
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می‌گوید دیالکتیک هگل روی سرایستاده است که باید آن را وارونه کرد و روی پا 
برگراند. بنابراین» مارکس و انگلس علت اصلی این حرکت فکر را که هکل تعریف 
می کته بوقعی مادی قیکیل دم کی اش یی الا هکل دنشک 

آن‌ها فکر می‌کنند هگل حق دارد که می‌گوید فکر و جهان مدام در حال تغییرند. اما 
اشتباه می‌کند که می‌گوید این تغییر در تصور و انديشه است که باعث تغییراتی در 
پدیدها می‌شود. به نظر آنان» به عکس آن چه هگل می‌گوید. پدیده‌ها به ما تصور و 
انديشه می‌دهند. و فکر و انديشه به این جهت تغییر می‌کند که اشیاء تغییر می‌کنند. 

بنابراین. ما نباید بگوتیم که « مارکس و انگلس از طرفی مالک ماتریالیسمی هستند 
که از ماتریالیسم قرن هجدهم فرانسه به آن‌ها رسیده. و از طرف دیگر صاحب دیالکتیک 
هگل, زیرا کاری که آنان در نتیجه ی این تحول کرده اند. فقط 
تلفیق این دو با هم بوده است. » 

این ساده کردن و درک نمونه ساز است که فراموش می‌کند پدیده‌ها بسیار پیچیده تر 
از اينند. و در واقع باید گفت که درکی متافیزیکی است. 

مارکس و انگلس مسلما دیالکتیک را از هگل می‌گیرند. اما آن را دگرگون می‌کنند. 
آتارشههای اما سم میسانشب کالکنی رای اي ها بذیه ارت 


مطالعه : 

ه. سلزمن و . مارتل» مطالعه فلسفه مارکسیست : از نوشته‌های مارکس. انگلس و 
لنین ( نیویورک: انتشارات بین المللی. ۱۹۶۳ ). قسمت سوم « دیالکتیک و روش 
دیالکتیکی.» 


اصول ی ی فایست: ۱۳۳ 


۲ 
اصول دیالکتیک 
اصل اول : تغییر دیالکتیکی 


[- منظور از حرکت دیالکتیکی چیست ؟ 
۳- «برای دیالکنیک هیچ چیز نهائی» مطلق و مقدس نیست..» (انگلس) 
۲ مرحه ۳۴۲۵6655 


۱- منظور از حرکت دیالکتیکی چیست ؟ 

نخستین اصل دیالکتیک با توجه به این مطلب آغاز می‌شود که « هیچ چیز همان 
جائی که هست نمی‌ماند. هیچ چیز همان چه هست باقی نمی‌ماند.» دیالکتیک دلالت بر 
حرکت و تغییر دارد. در نتیجه. وقتی کسی می‌گوید اشیاء را از منظر دیالکتیکی می‌بیند. 
ادعای او به این معنی است که آن‌ها را از نقطه نظر حرکت و تغییر می‌بیند. وقتی می 
خواهیم چیزی را بنا به دیالکتیک مطالعه کنیم. باید آن را در حرکت و تغییرش مرور 

کی ای ها ی کیت وی هن ما شرت قآ 
را بشناسیم. يا از نقظه نظر دیالکتیکی. 

در صورت انتخاب راه اول. باید توضیحی در مورد این میوه. شکل و رنگ آن به دست 
بدهیم. باید از مختصاتش نام ببریم. باید از مزه و سایر جلوه‌ها و مختصاتش حرف بزنیم. 
اش کال ات که ی فوانقی متیی را با هی ماه کی ها و فوت‌هاهاه ۳ 
ملاحظه کنیم و در نهایت نتیجه بگيريم که سیب سیب است و هلو هلو به شهادت 
کتاب‌های فراوان» این روشی بود که قبلا برای مطالعه پدیده‌ها به کار می رفت. 
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اگر می خواهیم سیب را از نقطه نظر دیالکتیکی مطالعه کنیم. باید خود را در چهار 
چوب حرکت بگذاريم. منظور حرکت سیب هنگام افتادن از درخت در زمانی که می 
چرخد و جا به جا می‌شود نیست. بلکه منظور حرکت سیب در جریان تکامل است. بعد 
در می یابیم که سیب رسیده هميشه چیزی نبوده که هست. سیب رسیده. پیش از 
رسیدن سبز بود. و پیش از آن که گل شود غنچه بود. به این طریق می توانیم تا شرایط 
درخت سیب در بهار به عقب برگردیم. سیب هميشه سیب نبود و برای خودش تاربخی 
دارد. هم چنین. این هم که هست باقی نخواهد ماند. اگر بیفتد. اگر بپوسد. و اگر متلاشی 
و پراکنده شود. در صورتی که مراحل درست طی شوند. دانه‌هایش در زمین می نشیند و 
بعد جوانه و درخت می‌شود. بنابراین» نه سیب هميشه همین که هست بوده نه همین که 
هست باقی می‌ماند. 

به این می گویند مطالعه پدیده‌ها از نقطه نظر حرکت. یعنی مطالعه از منظر گذشته و 
آینده. با این شیوه ی تحقیق, سیب حاضر فقط مرحله گذر میان آن چه بود. یعنی 
گذشته و آن چه خواهد شد. یعنی آینده است. 

برای روشن تر شدن این شیوه ی نگرش به پدیده‌هاء دو مثال دیگر می زنیم: زمین و 
جامعه. 

از نقطه نظر متافیزیکیء ما باید شکل زمین را به تفصیل بیان کنیم. باید بفهمیم که 
در سطح زمین دریاها و خشکی‌ها و کوه‌ها وجود دارند. و باید طبیعت خاک آن را مورد 
مطالعه قرار بدهیم. سپس می توانیم زمین را با سیاره‌های دیگر يا با ماه مقایسه کنیم و 
در نهایت باید نتیجه بگیریم که زمین» زمین است. 

از این چند مثال. متوجه می‌شویم که تامل در پدیده‌ها از نقطه نظر دیالکتیکی به این 
معنی است که آن‌ها را به مثابه پدیده‌های موقتی در نظر بگیریم که تاربخی در گذشته 
داشته اند و می روند که تاریخی در اینده داشته باشند. به عبارت دیگر آغازی دارند و 


می روند تا پایانی داشته باشند. 


۳- برای دیالکتیک. هیچ چیز نهائی. مطلق و مقدس نیست. 
«برای کنالکتیکه هیچ جیری تهاتی؛ مطلق و فقدس نیست, دیالکتیک نهاه نا بایدار 


اف ای فایشا: ۱۳۵ 


همه چیز و در همه چیز را آشکار می‌کند. هیچ چیز نمی‌تواند بدون آن که مرحله ی 

تعریف زیر. آن چه را هم اکنون مطرح کردیم و قصد آموختن آن را داریم. تائید 
می کند : «برای دیالکتیک» هیچ چیزنهائی نیست.» 

این تعریف بدان معنی است که برای دیالکتیک» هر چیزی گذشته ای دارد و آینده 
دارد. نمی‌تواند نهائی باشد. (به مثال‌های سیب. زمین و جامعه توجه کنید.) 

برای دیالکتیک. هیچ قدرتی در جهان و ماورای جهان متصور نیست که بتواند 
پدیده‌ها را در حالت همیشگی نگه دارد. بنابراین « هیچ چیز مطلق نیست.» (مطلق به 
معنی غیر مشروط بودنء و بنابراین جهانی. ابدی و کامل بودن است.) 

« هیچ چیز مقدس نیست» این بدان معنی نیست که دیالکتیک همه چیز را تحقیر 
باید آن را لمس کرد نه باید در باره اش بحث کرد فقط باید آن را مورد ستایش و تکریم 
دیالکتیک به ما می‌گوید که هیچ چیز نمی‌تواند خارج از حوزه ی حرکت تغییر یا تبدیل و 
دگرگونی تاریخی قرار گیرد. 

« گذار» از « گذر» می‌آید به معنی عبور کردن و گذشتن. پدیده ی گذرا که در 
دیالکتیک به ما نشان می دهد هر چیزی که گذرا باشد و مرحله ی گذار را طی کند. 
دیگر هیچ دلیلی برای « بودن» ندارد. و اين که هر چیزی محکوم به ناپدید شدن است. 
آنچه جوان اه رشد می کند و پیر می‌شود. اف چه امروز زنده انتتگ» فردا می میرد. و 
برای دیالکتیک «هیچ چیز جز مراحل متوالی بودن و درگذشتن » وجود ندارد. 
نیست. یعنی درک این واقعیت که هیچ چیز خاصی جز « شدن و بودن» ابدی نیست.اما 
شدن و بودن که انگلس در تعریف خود از آن سخن می‌گوید چیست ؟ 
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مدادی که امروز کهنه شده. روزی نو بود. چوبی که این مداد از آن ساخته شده از 
تخته در آمده. و این تخته از یک درخت جدا شده است. پس می بینیم که سیب و مداد. 
هر دو برای خود تاریخی دارند و هیچ کدام شان همیشه آن چه نبودند که امروز هستند. 
آیا تفاوتی میان اين دو تاریخ وجود دارد ؟ مسلما ! 

سیب سبز تبدیل شد به سیب رسیده. زمانی که سیب سبز بود. اگر همه چیز درست 
و طبیعی پیش می رفت. می شد که نرسد ؟ حتما باید می رسید. درست همان طور که 
اگر به زمین می افتاده فاسد و متلاشی می‌شود و تخم‌هایش را در زمین پخش می‌کرد. 

ولی درختی که مداد به آن بر می گردد می توانست تخته نشود و این تخته 
می‌توانست مداد نشود. خود مداد هم می‌تواند همان طور دست نخورده بماند و نوکش تیز 
نشود. 

بنابراین» متوجه اختلاف میان این دو تاربخ می‌شویم. در موضوع سیب اگر واقعه ای 
غیر عادی رخ ندهد. گل سیب می‌شود و سیب سبز می رسد. پس ورود به یک مرحله. 
مرحله بعدی را لزوما و به صورت اجتناب ناپذیری در پی دارد (البته اگر واقعه ای تکامل 
را متوقف نکند). 

از طرف دیگر در تاریخ مداد. درخت می‌تواند تخته نشود. تخته می‌تواند مداد نشود. و 
مداد می‌تواند تراشیده نشود. پس. در این منال. با ورود به یک مرحله. مرحله ی بعدی 
می‌تواند در پی آن نباشد. اگر تاریخ مداد از همه مراحل خود گذشته است. به خاطر 
دخالت عامل خارجیء یعنی انسان بوده است. 

در تاریخ سیب. در می یابیم که مراحل در پی هم می آیند. مرحله دوم از مرحله اول 
ناشی می‌شود تا به آخر. اين تاریخ. همان شدن و بودن است که انگلس از آن سخن 
می‌گوید. در تاریخ مداد. مراحل به موازات هم و بدون آن که یکی ناشی از دیگر باشد قرار 
می‌گيرند. این بدان جهت است که سیب مراحل طبیعی را می پیماید. 


۳- مرحله 8۲۵66۵55 
(واژه ۳۲۵۵۵55 ريشه لاتین دارد و به معنی : حرکت به پیش. با عمل پیش رفتن و 
پیشرفت تدریجی است.) (معنی گویای آن در زبان فارسی طی مراحل تکامل است. در 


اقا تفارش ۱۳۷ 


ادبیات مارکسیستی. اجتماعی 9 سیاسی. خود واژه پروسه را به کار برده اند. اما به نظر 
مترجم فارسی متن, واژه مرحله به صورت کوتاه تر می‌تواند راحت ترین گزینه ی کوتاه و 
معادل گویای فارسی باشد -م) 

جرا سیب سبز رسیده می‌شود ؟ این تحول به خاطر محتوی نف است. سلسله مرأتب 
درونی محرک سیب برای رسیدن انننت رسیده شدن سیب به خاطر آن است که حتی 
پیش از رسیدن. سیب بوده. و به این علت است که نمی توانسته به مرحله رسیدن ترسد. 
رسد در می یابد که اين سلسله مراتب درونی» سیب را در جهت تکامل بر می انگیزاند. 
اين. عملی است. که زیر فشار نیروهای درونی صورت می پذیرد. به این آخری می گویند 
اتودینامیسم. که به معنی نیروئی تشانت گرفته از خود و در خود بدیده نت 

زمانی که مداد هنوز یک تخته بود. باید لزوما دخالت انسان آن را تبدیل به مداد 
می‌کرد» برای آن که تخته خود به خود تبدیل به مداد نمی‌شود. در اين تبدیل و 
دگرگونی» نیروی درونی در کار نبود. بنابراین اتودینامیسم و جریان مرحله وجود نداشت. 
به این جهت. دیالکتیک نه تنها بر حرکت. بلکه بر اتودینامیسم هم دلالت دارد. 

پس می بینیم که حرکت دیالکتیکی در خودش شامل طی مراحل تکاملی در خوه 
ید ید ه» ۳ اتودینامیسم است که سیمای اصلی آن است. برای که هر حرکت 9 تعییری 
دیالکتیک نیست. اگر بخواهیم یک کک را از منظردیالکتیکی مورد مطالعه قرار دهیم. 
باید بگوئیم هميشه این نبوده که هست. و در آینده نیز چیزی نخواهد بود که امروز 
هست. اگر فشارش بدهیم. مسلما تغییری در آن به وجود خواهد آمد. اما آیا این تغییر 
دیالکتیکی است؟ نه. چرا؟ برای آن که این تغییر مکانیکی است. نه دیالکتیکی. 

بتابراین, وقتی از تغییر دیالکتیکی سخن می گوئیم خیلی باید مراقب باشیم. ما فکر 
یگیم تاکز ومینبه بان کون انامه نله یامه رای سازگبیم سامعه 
کاپیتالیستی خواهد شد. این تغییر دیالکتیکی خواهد بود. اما اگر زمین منفجر شود. 
جامعه کاپیتالیستی نه از طریق تفییر اتودینامیک بلکه از طریق تفییر مکانیکی محو 


خواهد شد. 


۱۳۸ او قدها ی فلیه 


در زمینه ای دیگر ما می گوئیم وقتی این نظم و ترتیب طبیعی نیست. اصل 
مکانیکی وجود خواهد داشت. اما وقتی آزادانه هم آهنگ شود. یعنی زمانی که از محیط 
طبیعی خود بر آید. اتودینامیک است. نظم و ترتیب مکانیکی از بیرون به پدیده تحمیل 
می‌شود. این همان نظم و ترتیبی است که از رهبران متفاوت با نیروهای تحت فرمان» به 
آنان تحمیل می‌شود. (اين جا متوجه می‌شویم قلمرو و نظم و ترتیب غیر مکانیکی. نظم و 
ترتیب اتودینامیک در دسترس هر سازمانی قرار نمی‌گیرد!) 

بنابراین است که در طرز مکانیکی باید از استفاده از دیالکتیک اجتناب بورزیم. در 
پاقع باند کت این تمایای است که ماندر آئز عادت متافیزیکی به‌شگر کرکن پیت کرذهایم. 
ما نباید مثل طوطی تکرار کنیم که پدیده‌ها همواره همین نبوده اند که هستند. وقتی 
یک دیالکتیک چنین بگوید. باید ببیند که پدیده‌ها قبلا چگونه بوده اند. برای آن که ابراز 
این است که پدیده‌ها قبلا چگونه بوده اند. 

مارکس, انگلس و لنین به طرز وسیع و به تفصیل در این مورد تحقیق کرده اند که 
جامعه سرمایه داری. پیش از آنان چگونه بوده» آنان کوچک ترین جزء را برای ملاحظه 
تغییر دیالکتیکی زیر ذره بین گذاشته اند. لنین برای توضیح دادن و نقد تغییرها در 
بسیاری کرده انتتت: 

وقتی از اتودینامیسم سخن می گوئیم. هرگز نباید آن را به عبارتی ادبی تبدیل کنیم. 
این کلمه را باید با آگاهی و برای کسانی به کار ببریم که در مجموع آن را می فهمند. 

باه ی مین زانهم نیو بسن ار آن که دیاش نف رات 
دیالکتیکی آن چگونه است و اعلام کردیم به چه تغییری پی برده ایم. باید دنبال دلیل 

به هتفه ابیت که نم دول کتک مق بو غلی ریا هو ایض شکانتی 
دارند. 

فالی طرد با و تفت نها تست الق ور اخرال امان تست رکه 


روشی است که با مطالعه کافی و تامل مطلوب به این نتیجه می رسد. این نتیجه با 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۳۹ 


تحقیق در شناخت آغاز و پایان پدیده‌هاء و این که از کجا آمده اند و به کجا می روند 
حاصل می‌شود. 


۳ اصول مقدماتی فلسفه 


۳ 
اصل دوم : عمل متقابل 


(در ترجمه‌های ادبیات مارکسیستی به عنوان تاثیر متقابل جا افتاده است --م) 


1- . سلسله مراتب مرحله 
۲ کشفیات بزرگ قرن نوزدهم 
01 کشف سلول زنده و تکام لآن 
۳ کشف دگرگون ی انرزی 
۳ کشف تکام ل انسان و حیوالات 
۳ تکامل تاریخی مارپیچی 


 -۴‏ نتیجه 


۱- سلسله مراتب مرحله 

در رابطه با تاریخ سیب. دیدیم که مرحله چیست. بگذارید نگاهی دیگر به این مثال 
بيندازيم. دنبال این گشتیم که سیب از کجا آمده و مجبور شدیم جست و جوی خود را تا 
مبداء درخت به عقب ببریم. اما همین مساله تحقیق را در مورد درخت هم مطرح 
می‌کنيم. مطالعه در باره سیب. ما را به مطالعه در مورد اصل و سرنوشت درخت رهنمون 
می‌شود. درخت از کجا امده است ؟ خاستگاه درخت یک سیب است. درخت از سیبی 
پدید آمده که به زمین افتاده و پوسیده و باعث تولد نهالی تازه شده است. این رابطه. ما را 
به مطالعه ی خاک. به بررسی شرایطی که تخم سیب در آن جوانه می زند. به تاثیر هو 
خورشید و غیره رهنمون می‌شود. به این طریق, از مطالعه در مورد سیب. به تحقیق در 
مورد خاک می‌رسیم که مقدم بر مطالعه در مورد سیب و آن درخت قرار می‌گیرد. اين 
هش تایآ رضم ملسه مان وه اه خاک طیسی اند سا ره رقف 
می‌رسیم که به آن می گویند « سلسله مراتب مرحله ی تکاملی» «که ما آن را به اختصار 


اقا سای فاش: ۱۴۱ 


« سلسله مراتب مرحله» می نامیم -م) این ما را قادر می‌کند تا دومین اصل دیالکتیک 
دانیان کنیده موق تطالعه فان هی ای عامدی اضل عمل مایل زان یل ارت 
بگذارید مثال دیگری را در مورد سلسله مراتب مرحله. از دانشگاه کارگری پاریس بررسی 
ی 

اگر اين دانشگاه را از نقطه نظر دیالکتیکی مورد مطالعه قرار بدهیم. باید ببینیم از 
اه یه آ ینم اس مه اشعی کی ی ای ام کی اف ۳۱۳ 
عده ای از رفقا دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند برای آموزش مارکسیسم. یک 
دانشگاه کارگری را در پاریس تاسیس کنند. 

اما این کمیته فکر آموزش مارکسیسم را از کجا آورده است ؟ بدیهی است به این علت 
که مارکسیسم وجود دارد. بعد این پرسش مطرح می‌شود که مارکسیسم از کجا آمده 
است ؟ 

می بینیم که پژوهش در مورد سلسله مراتب مرحله. ما را درگیر مطالعات تفصیلی و 
تکمیلی می‌کند. به علاوه. پژوهش برای یافتن منبع مارکسیسم. ایجاب می‌کند که ما 
بدانیم این نظریه مربوط به طبقه کارگر است. چه موافق مارکسیسم باشیم. يا مخالف آن» 
می بینیم که در این صورت پرولتاریا وجود دارد. بنابراین. دو باره می پرسیم : پرولتاریا از 
کجا پدید امده است؟ 

می‌دانیم که سرچشمه پرولتاریا یک نظام اقتصادی است که به آن می گوئیم سرمایه 
داری. و می‌دانيم که جامعه به طبقات تقسیم شده و مبارزه طبقاتی. به خلاف آن چه 
دشمنان ما ادعا می‌کنند. به علت مارکسیسم نبوده است. به عکس. ما مي‌دانيم که 
مارکسیسم معطوف به وجود این مبارزه طبقاتی است و توان خود را از پرولتاریائی که 
قبلا وجود داشته می‌گیرد. 

بنابراین. از مرحله به مرحله. به تجربه ی شرایط وجود کاپیتالیسم می‌رسیم. به این 
طریق, ما سلسله مراتب مرحله را در مقابل خود داریم که به ما نشان می دهد هر چیزی 
در چیز دیگر تاثیر دارد. به این می گویند اصل عمل متقابل «تاثیر متقابل). 

به عنوان نتیجه گیری دو مثال سیب و دانشگاه کارگری پاریس. بگذارید ببینیم یک 
متافیزیک چگونه به آن‌ها می پردازد. 


۱۳۲ اصول مقدماتی فلسفه 


در مورد سیب او فقط فکر می‌کند «سیب از کجا آمده است؟». و با این پاسخ راضی 
می‌ شود که « سیب از درخت آمده. ۰ نّ که به ماوراء طبیعت معتقداست فراتر از این 
نمی رود و به مراحل دیگر کاری ندارد. 

در مورد دانشگاه کارگران. فقط به این بسنده می‌کند که در مورد خاستگاه آن بگوید 
این دانشگاه را عده ای از آدم‌ها که می خواهند « مردم فرانسه را فاسد کنند » بنیان 
نهاده اند» 9 یاوه‌هائی از این دست. 

اما یک دیالکتیسین. همه ی سلسله مراتب مرحله تکاملی را که از یک طرف به سیب 
ختم می‌شود و از طرف دیگر به دانشگاه کارگری» می‌بیند و دنبال می‌کند. 

دیالکتیسین واقعیت و رویداد معین را با تفصیل مربوط به آن به کل ربط می دهد. 

او سیب را به درخت ربط می دهد. از آن هم فراتر می رود و به کلیت طبیعت بر می 
گردد. 

دانشگاه کارگری فقط «میوه »ی پرولتاریا نیست. بلکه میوه ی جامعه سرمایه داری 

بنابراین. میی بینیم به خلاف متافیزیسین که جهان را مجموعه لی از پدیده‌های ثابت 
اگر نقطه نظر و درک دیالکتیکی در مورد طبیعت و علوم واقعی است. پس در مورد جامعه 
هم واقعیت دارد. « روش قدیمی تحقیق و تفکر که هگل آن را متافیزیکی می نامد. یعنی 
روشی پدیده‌ها را مسلم. پایدار و با ثبات می پندارد و آثار آن هنوز می‌تواند با اقتدار ذهن 
مردم را شکار کند. در دوره خود از مشروعیت تاریخی برخوردار بود. » ( انگلس. فویرباخ 

در نتیجه. اشیاء و جامعه در این دوره به مثابه مجموعه ای از « مواد عینی از پیش 
ساخته و پایدار» مورد مطالعه قرار گرفتند. در ان گونه نگرش. نه تنها اشیاء و جامعه 
تغییر نمی کردند. بلکه بخصوص در مورد جامعه. سرنوشت شان این نبود که محو شوند. 


انديشه ای با بنیانی عظیم که می‌گوید جهان را نباید به صورت مجموعه ای از 
چیزهای پیش ساخته بلکه به مثابه ترکیبی از مراحل تکاملی نگریست که در آن 


ضول مقذهانی قلسیه ۱۴۳ 


پدیده‌های ظاهرا با ثبات و پایدار دوامی بیشتر از تصور و درکی که فکر آن‌ها در سر 
پدید آمدن و محو شدن می گذرند که در آن» علیرغم همه حوادثی که به نظر 
می‌آیند. و به رغم فساد آنی. تحولی پیشرو در پایان وجود دارد و موجودتیش را اعلام 


بنابراین. جامعه کاپیتالیستی را هم نباید به مثابه « مجموعه ای از پدیده‌های پیش 
ساخته» نگریست. بلکه باید آن را به عنوان مجموعه ای از مراحل تکاملی مطالعه کرد. 

مت رنه افکی بای ای نی کلساتیه حاسا نس ند وه خاش 
و می گویند که اين جامعه برای خود تاریخی دارد. اما فکر می‌کنند که با ظهور آن؛ 
تکامل جامعه متوقف شده و از این پس ثابت خواهد ماند. اینان همه چیز را به صورت 
پایان یافته می نگرند. نه به صورت آغاز مرحله ای جدید. داستان آفریدن جهان به وسیله 
خداء بیان جهان به مثابه مجموعه ای از پدیده‌های کامل است. خدا هر روز کاری تکمیلی 
کرده است. او گیاهان و حیوانات و انسان را یک بار و برای همیشه آفریده است. نظریه ی 
اک ۰ بح کی تیه شود 

دیالکتیک به طریق متفاوتی پدیده‌ها را می نگرد. این روش استدلالی» پدیده‌ها را به 
مخابا: ماده‌های ات ملاحفله نمی کته له آن‌هات را ماده‌های در خر کت 6 تفه 
دیالکتیک می‌گوید هیچ چیز کامل نیست. همیشه پایان یک مرحله و آغاز مرحله دیگر و 
همواره دوره ی تغییر و رشد است. به همین علت است که ما به تبدیل جامعه 
کاپیتالیستی به جامعه سوسیالیستی معتقدیم. از آن جا که هیچ چیز به طور ابت و 
پایدار تمام نمی‌شود. جامعه کاپیتالیستی پایان یک مرحله است که در پی آن جامعه 
سوسیالیستی و بعد جامعه کمونیستی می‌اید و سیر تکامل ادامه خواهد داشت. هميشه و 
به صورت مداوم مرحله ی کمال و رشد وجود داشته و وجود خواهد داشت. 

اما باید خیلی دقت کنیم که به دیالکتیک به عنوان چیزی که خود به خود. و به 
صورت اجتناب ناپذیر رخ می دهد نگاه نکنیم. زیرا در این صورت. آدم ممکن است نتیجه 
بگیرد «وقتی شما تا این حد اطمینان دارید که تغییر مطلوب شمارخ می دهد. پس چرا 


۱۴ اصول مقدماتی فلسفه 


مبارزه می کنید؟» لنین در این مورد می‌گوید « برای ایجاد جامعه سوسیالیستی» ضروری 
است که مامائی کنیم؛» که اشاره اش به ضرورت انقلاب 9 عمل اتتتت: 

واقعیت این است که مسائل چندان هم ساده نیستند. نباید نقش انسان را در سرعت 
دادن» يا کند کردن این دگرگونی فراموش کرد. ( ما در فصل پنجم این قسمت که از 

عجالتا؛ 1 چه مورد اشاره ماست وجود سلسله مرأاتب مرحله در هر چیزری است که از 
مجرای قدرت درونی پدیده تولید می‌شود ( اتودینامیسم ). تکرار می‌کنیم که در 
دیالکتیک هیچ چیزی کامل نیست. ما باید تکامل پدیده‌ها را به مثابه عملی که نهائی 
نیست درک کنیم. در پایان هر تولید نمایشی جهان. پرده‌ی اول نمایش بعدی آغاز 
می‌شود. روشن تر و جامع تر آن که. اين پرده‌ی قبلا در آخرین پرده نمایش پیشین آغاز 


شده است. 


۳- کشفیات بزرگ قرن نوزدهم 

تا جائی که ما می‌دانیم. آن چه باعث تضعیف طرز فکر متافیزیکی شد و نخستین 
دانشمندان و سپس مارکس و انگلس رابر ار داشت تا پدیده‌ها را در حرکت شان مورد 
تامل قرار دهند. کشفیات قرن نوزدهم بود. همان گونه که انگلس در رساله لودویگ 
فویرباخ اشاره می کند. سه کشف بزرگ علمی در این دوره بود که علت پیشرفت 
دیالکتیک شد ( صفحه ۴۶:) 


0 _ کشف سلول زنده و تکامل آن 

پیش از این کشف. نظریه « ثبات » به عنوان اساس همه ی استدلال‌ها جا افتاده بود. 
«نوع » (که در طبقه بندی بعد از جنس قرار می‌گیرد --م) چنان ملاحظه می‌شود که 
گوئی با « نوع » دیگر بیگانه است. افزون بر اين. دو قلمرو به کلی متفاوت با هم طبقه 
بندی شده بودند : قلمرو حیوان و قلمرو گیاه. 

بعد این کشف صورت پذیرفت و به اندیشه « تکامل » امکان داد تا صراحت بیشتری 


اف ای فش ۱۳۵ 


پیدا کند. البته متفکران و دانشمندان قرن هجدهم شروع به گسترش آن کرده بودند. 
این کشف به فهمی منجر می‌شود که می‌گوید زندگی از توالی تولدها و مرگ‌ها ساخته 
شده و هر پدیده زنده ای تسلسل سلول‌هاست. این آگاهی. هیچ مرزی را میان حیوانات و 
گیاهان باقی نمی گذارد و به این ترتیب» درک متافیزیکی را عقب می راند. 


۲ کشف دگرگونیانرژی 
اما حالا کشف شده است که همه ی این پدیده‌ها می توانند به هم تبدیل شوند. و این که 
در ماده راکد 9 جامد؛ همان گونه که در طبیعت» سلسله مراتب مرحله‌ی تکامل وجود 
دارد. این مکاشفه. ضربه دیگری به طرز تفکر متافیزیکی وارد می‌کند. 


۲ کش تکام اسان وی فان 

انگلس می‌گوید داروین کشف می کند که همه ی داده‌های طبیعت نتیحه مرحله‌ی 
سلول‌های خودش را دارد. 

انگلس نتیجه می‌گیرد که به یمن اين سه کشف بزرگ. مانه تنها می توانیم سلسله 
مراتب همه ی این پدیده‌های طبیعی را در حوزه و قلمرو متفاوت خودشان پی بگیربم. 
بلکه می توانیم تسلسل رابطه میان حوزه‌های مختلف را دنبال کنیم. 

بسن بات کفت این علم اسست: که همین اسلا فا کتک وس یل فایلا کار 
در آورده 9 امکان پذی رکرده آشت: 

میان قلمرو گیاه» حیوان و9 ماده معدنی» شکاف شد یدی وجود ندارد. بلکه چه 
جامعه هم مصداق دارد. جوامع مختلف را که سراسر تاریخ بشر را به هم پیوند می‌دهند. 


باید به صورت سلسله ای از مراحل تکاملی نگریست که در جریان آن یک جامعه بنا به 


ضرورت از دل جامعه ای در می‌آید که پیش از آن وجود داشته. 
بنابراین. باید به خاطر بسپاریم که علم. طبیعت و جامعه را باید به مثابه سلسله 


۱۳۶ اصول مقدماتی فلسفه 


مراتب مرحله بنگریم و یادمان نرود موتوری که باعث تکامل این مقاطع تاریخی می‌شود. 


۳ - تکامل تاربخی مارپیچی 

اگر به سیر مرحله تکاملی که دانستن در مورد آن را اغاز کرده‌ايم از فاصله‌ی 
نزدیک‌تر توجه کنیم» می بینیم که سیب نتیجه ی سلسله مراتب مرحله ( پروسه) است. 
سیب از کجا آمده؟ سیب از درخت به وجود آمده. درخت از کجا پدید امده ؟ از سیب. 
بعد ممکن است فکر کنیم دایره ی معیوبی داریم که در آن همواره به نقطه ی اول بر 
تمس مه کشت اک مت مق مر و مر را هت گر 
به همین نتیجه میرسیم. تخم مرغ از کجا امده ؟ از مرغ درست شده. مرغ از کجا امده؟ 
از تخم مرغ. 

اگر پدید‌ها را از اين منظر ملاحظه کنیم. اتفاقی که می افتد مرحله نیست. بلکه 
دایره است. به علاوه» این جلوه نظریه « بازگشت بی پایان» را ایجاد کرده است. یعنی که 
ما همیشه به یک نقطه بر می‌گردیم. نقطه عزیمت. 

اما بگذارید دقیقا ببینیم مساله چگونه بیان می‌شود. 

۱- این یک سیب است. 

۲ وقتی سیب متلاشی می‌شود. یک درخت يا چند درخت تولید می‌کند. 

۳- هر درخت یک سیب تولید نمی‌کند. بلکه سیب‌های متعدد تولید می 

کند. 

بنابراین» ما به نقطه اول بر نمی‌گردیم. بلکه به سیب بر می‌گردیم. منتها در سطح 
دیگری. 

به همین ترتیب. وقتی از درخت آغاز کنیم. مراحل زیر را داریم : 

دض ل شخ 

۳۲- محصول درخت سیب‌هاتی هستند که در مرحله بعدی؛ 

- فرت‌هانی تولیه مت کنفة: 


اقا ای فایشا: ۱۴۷ 


این جا دوباره به درخت بر می‌گردیم. اما در سطحی دیگر, مقصد و میدان عمل 
گسترده تر شده است. 

بنابراین. آن گونه که مظاهر ما را به فکر کردن وا می دارند. دایره نداریم. بلکه با 
مراحل تکاملی رو به رو هستیم که باید عنوانش را تکامل تاریخی بگذاریم. 

تاریخ به ما نشان می دهد که زمان. بدون آن که اثری از خود به جا بگذارد طی 
یره ان نی کی اس رامین که عیام ی تایه وال 
را بنیان می‌نهند که تاریخی است؛ تکاملی که به زبان فلسفی آن را « مارپیچی» می 
نامند. 

از این تجسم استفاده می‌کنیم تا مفاهیم خود را شفاف تر کنیم. این در واقع مقایسه 
ای است برای توضیح واقعیتی از طریق مثال که پدیده‌ها بنا به مرحله‌ی دایره‌ای خود در 
حال تکامل‌اند. اما به نقطه عزیمت خود باز نمی گردند. یعنی این که به مرحله ای اندکی 
بالاتر و در سطحی دیگر بر می گردند. و در تداوم خود صعود ماربیچی را تولید می‌کنند. 

پس جهان. طبیعت و جامعه تکامل (مارپیچی) تاریخی دارند. و فراموش نکنیم که آن 
چه این تکامل را بز می انگیزانف اتودینامیسم است: 


۴ - نتیجه 

در نخستین فصل‌های دیالکتیک. دواصل اول را مرور کردیم که مربوط می شد به 
تغییر و عمل متقابل ر تاثیر متقابل ) 

برای آموختن اصل تناقض, باید دو اصل تغییر و عمل متقابل را یاد می گرفتیم» زیرا 
ان فاعتم و آضاین انیت لا یبا اسکان مي مه ها قتریی رکه مخرک تفییر فبالکتیکی 
آتنتتت بفهمیم» یعنی اتودینامیسم را 

در نخستین فصل مربوط به آموزش دیالکتیک, دیدیم که اين نظریه مدتی طولانی 
زیر سلطه درک متافیزیکی بود. و ملاحظه کردیم که چرا ماتربالیسم قرن هجدهم 
متافیزیکی بود. پس از آن که به اختصار سه کشف بزرگ قرن نوزدهم را مرور کردیم و 
دیدیم که این پیشرفت ماتریالیسم را قادر به تکامل کرد تا دیالکتیک شود. حالا بهتر 
متوجه می‌شویم چرا برای تاریخ فلسفه ضروری بود از سه دوره بزرگی که ملاحظه کردیم 


۱۳۸ او شدای فلیته 


بگذرد  :‏ ۱) ماتریالیسم یونان قدیم (نظریه انم‌ها»: ۰ ۲ ماتریالیسم قرن هجدهم 
(مکانیکی و متافیزیکی) ۲ ماتریالیسم دیالکتیک به اوج خود برسد. 

در این بررسی و گذر تاربخی. به این واقعیت دست یافتیم که خاستگاه ماتریالیسم 
علوم اند و این مشرب فلسفی به علوم پیوند خورده است. پس از این سه فصل, خواهیم 
دید که این ادعا تا چه حدی به حقیقت نزدیک است. در مطالعه ی حرکت و تغییر 
دیالکتیکی و قانون غمل متقایل دیدیم که مباخت و زوش استدلالی ما براسالسی علم 
استوار است. امروزه. در حالی که مطالعات و تحقیقات فلسفی بی نهایت تخصصی شده و 
در حالی که دانشمندان (که عموما از ماتریالیسم دیالکتیک غافل اند) گاهی اوقات نمی 
توانند اهمیت کشفیات خود را در رابطه با کلیت علوم درک کنند. انجام اين کار به عهده 
ی فلسفه است که ماموریتش ؛ همان گونه که گفته ایم» به دست دادن توضیح جهان و 
مهم ترین مسائل کلی آن است. و به طور اخص, این وظیفه به عهده ی ماتریالیسم 
فلسفی است تا همه ی کشفیات خاص هر علمی را در سنتز به وحدت برساند و به این 
ترتیب نظریه ای را بنیان نهد که ما را به قول دکارت بیش از پیش « ارباب و مالک 
طبیعت» کند. 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۴۹ 


اصل سوم : تناقض 


۱ زندگی و مرگ 

 -۲‏ پدیده‌ها به ضد خود تبدیل می شوند 
۲ اثبات, نفی» و تفی نفی 

۴- علاصه 

۶ خطاهائ ی که باید ا زآن‌ها اجتناب ورزید 


دیدیم که دیالکتیک. بدیده‌ها را در حال تعییر پیوسته تکامل مداوم. 9 کوتاه و که 

این حرکت دیالکتیکی به دلیل آن وجود دارد که هر چیزی. در لحظه‌ای که ما آن را 
صحنه‌ای» از دیگری نشات می‌گیرد. و در ادامه مطالعه. دیده ایم که این مراتب مرحله‌ی 
تکاملی. لزوما در زمان به حرکت پیشرفته می‌رسند. و این « علیرغم هر گونه سیر 
قهقرائی آنی» رخ می دهد. 

ما این حرکت را تکامل « تاریخی » یا « مارپیچی » نامیدیم. و می‌دانيم که از طریق 
اتودینامیسم دستخوش تولید خود به خودی می‌شود. 

آما فوانیت اقه‌نامسم کداهتت ۴ گام فزاخدنه کف‌مرتحزن را فر یی نله گر فرار 
می‌دهند؟ این قوانین را « اصل حرکت دیالکتیکی» می نامیم. 

دیالکتیک به ما می آموزد که پدیده‌ها جاودانی نیستند. آن‌ها آغاز: بلوغ و پیری دارند 


۱۵۰ او شدای فلیته 


همه پدیده‌های عالم از این مراحل می گذرند: تولد. بلوغ» پیری» و پایان. راستی چرا 
چنین است؟ جرا پدیده‌ها جاودانه نیستند؟ 

این پرسشی دیرینه است که همواره مورد توجه بشر بوده. چرا باید بمیریم؟ ما این 
ضرورت را نمی فهمیم. در طول تاریخ. انسان در روبای زندگی جاودان و در پی راهکاری 
بوده تا این سرنوشت را تغییر دهد. برای مثال» در قرون میانه اکسیرهای جادوئی برای 
جاودانه کردن جوانی و زندگی درست می‌کردند. 

پس چرا هرچیزی که به دنیا می‌آید. ناگزیر است بمیرد؟ این یک قانون بزرگ 
دیالکتیک است که برای درک بهتر آن. باید با متافیزیک مقایسه اش کنیم. 


۱- زندگی و مرگ 

در دستگاه نظری متافیزیکی. پدیده‌ها در وضع وحال مجرد و قائم به خویش ارزیابی 
می شوند. و چون متافیزیک با این روش پدیده‌ها ئ مطالعه می کند. آن‌ها را یک جانبه. 
یعنی یک سویه می‌بیند. به همین دلیل می توان گفت کسانی که پدیده‌ها را از یک طرف 
آن‌ها می بینند. متافیزیک اند. خلاصه آن که وقتی معتقدان به متافیزیک پدیده ای به نام 
زندگی را مورد تامل قرار می‌دهند» آن را بدون در نظر گرفتن رابطه اش با پدیده‌های 
دیگر می نگرند. متافیزیسین زندگی را یک جانبه برای خود زندگی و در خود زندگی 
می‌بیند. او زندگی را فقط از یک سو می‌بیند. اگر بخواهد مرگ را تعریف کند. شیوه اش 
زندگی است و مرگ مرگ است. حاصل می‌شود. بین این دو, هیچ وجه مشترکی وجود 
ندارد» کسی نمی‌تواند هم زنده باشد و هم مردهء چرا که این دو با یکدیگر در تناقض اند و 
کاملا در جهت مخالف هم قرار دارند. 

ملاحظه ی پدیده‌ها به این طریق. سطحی نگری است. در نگاه دقیق تر. مقدمتا به 
نظر می رسد که این دو پدیده نمی توانند مخالف هم باشند. و حتی نمی توانند به آن 
شدت از هم جدا شوند. زیرا تجربه و واقعیت به ما نشان می‌دهند که مرگ ادامه زندگی 
است و از زنده بودن سرچشمه می‌گیرد. 


بسیار خوب. آیا زندگی هم می‌تواند از مرگ ناشی شود؟ پاسخ مثبت است. تغییر و 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۵۱ 


تبدیل ( استحاله ) عناصر بدن مرده. باعث تولد زندگی‌های دیگر می‌شود. به عنوان کود 
زمین به کار می رود و زیستن را بارورتر می‌کند. مرگ در بسیاری از موقعیت‌هاء به 
زندگی کمک می‌کند. مرگ به زندگی توانائی می دهد تا متولد شودء و زندگی در خود 
بدن‌های زنده فقط به این دلیل مقدور است که به طور مستمر سلول‌هائی که تازه متولد 
شده آند جایگزین سلول‌های مرده می شوند (به یادداشت مترجم انگلیسی توجه کنید.) 
بنابراین» زندگی و مرگ به طور پیوسته در حال تغییر و تبدیل به یکدیگرند و در هر 
چیزی. تغییر ناپذیر بودن این قانون را ملاحظه می‌کنیم : همه جا پدیده‌ها به ضد خود 


تبدیل می شوند. 


۲ - پدیده‌ها به ضد خود تبدیل می شوند 

متافیزیسین‌ها متضادها را در مقابل هم قرار می‌دهند. اما واقعیت نشان می دهد که 
متضادها به یکدیگر تبدیل می شوند. و اين که پدیده‌ها آن گونه که هستند باقی نمی 
مانند. بلکه به ضد خود تبدیل می شوند. 

وقتی « درستی» و « خطا » را در نظر بگیریم. به این فکر می افتیم که هیچ وجه 
مشترکی میان آن‌ها وجود ندارد. درستی. درستی است و خطاء. خطا. این نقطه نظر یک 
جانبه که دو چیز متضاد را مطلق می‌بیند. مثل همان درک یک جانبه ی زندگی و مرگ 
است. 

از این گذشته. بعضی وقت‌ها که فریاد می کشیم: « وای» دارد با باران می بارد! » می 
بینیم پیش از آن که حرف مان را تمام کنیم باران بند می‌آید. جمله. وقتی آن را شروع 
کون کت وق با تیان یه عظا هه رهام سای وه این واکیت یه 
بودند. بنابراین می‌گفتند برای آن مرتکب اشتباه نشویم. بهتر است سکوت کنیما) 

بگذارید در رابطه با همین حالت برگردیم به مثال سیب. سیب رسیده ای را روی 
زمین می بینیم و می گوئیم: « آن یک سیب رسیده است. » حال آن که سیب پیش از 
آن مدتی روی زمین بوده و در حال فساد و متلاشی شدن است. بنابراین. درستی تبدیل 


به خطا شده است. 


علم هم ما را با مثال‌های فراوانی از قوانین رو به رو می‌کند که سالیان دراز به عنوان 


۱۲ او شدای فلیته 


« قوانین صحیح » شناخته شده بودند و پیشرفت علم در لحظه ی معینی ثابت کرده 
است که «خطا و نادرست » اند. 

پس ملاحظه می‌کنیم که « درستی» تبدیل به « خطا» می‌شود. اما آیا خطا و اشتباه 
هم به درستی و صحت تبدیل می‌شود؟ 

در آغاز تمدن» بخصوص در مصر. مردان برای توضیح طلوع و غروب خورشید. 
کی میا یی هگ سای داش هگ انس کر ی ام کش نا خوابانن 
خورشید را می‌کشند پا به درون فشار می‌دهند تا آن را به حرکت در آورند. این خطاست. 
اما علم می‌گوید که بخشی از این نظریه تصدیق می‌شود و آن بخش مربوط به این است 
که در واقع نیروهائی خورشید را به حرکت در می آورند. بنابراین. می بینیم که اين خطا 
از نظر ارزیابی قطر خورشید اشتباه نیست. 

پس اگر پدیده‌ها تبدیل به ضد خود می شوند. این واقعا چگونه امکان پذیر است؟ 
چگونه زندگی به مرگ تغییر می یابد؟ 

اگر فقط زندگی وجود داشت. یعنی صد در صد زندگی ناب. پس مرگی در کار نبود. و 
اگر مرگ بکلی خودش می بود ؛ یعنی صد در صد مرگ ناب برای یکی امکان نمی داشت 
تا تبدیل به دیگری شود. اما هميشه مرگی در زندگی, و بنابراین. زندگی ای در مرگ 
وجود دارد. 

با نگاه دقیق ترء ملاحظه می‌کنیم که موجود زنده از سلول‌هاتی ترکیب می‌شود که 
این سلول‌ها بازسازی می شوند. و در همان محل ناپدید و پدیدار می شوند. سلول‌ها به 
طور پیوسته در موجود زنده زندگی می‌کنند و می ميرند. پس در این موجود زنده. هم 
زندگی هست و هم مرگ. 

ضمنا این را هم می‌دانیم که ریش انسان مرده به در آمدن ادامه می دهد. ناخن‌ها و 
موهايش هم همین طور. این‌ها پدیده‌های شفافی‌اند که ثابت می‌کنند زندگی پس از 
مرگ ادامه می یابد. 

در اتحاد شوروی» خون انسان مرده را تحت شرایط خاصی برای تزریق به انسان زنده 
ذخیره می‌کنند. پس با خون کسی که مرده است. انسان زنده‌ای بازسازی می‌شود. در 
نتیجه. می توانیم بگوئیم که در قلب مرگ زندگی وجود دارد. « بنابراین» زندگی تناقضی 


اقا ای فش ۱۵۳ 


است که در پدیده‌ها بروز می کند. مراحل تکاملی را می‌گذراند و به طور همیشگی یدید 
می‌آید و تحلیل‌می رود. به محض آن که تناقض باز ایستد. زندگی نیز به پایان می‌رسد و 
مرگ وارد می‌شود. « ) انگلس. آنتیی دورینگ. صفحه ۳۲ 

پس نه تنها پدیده‌ها به هم تبدیل می شوند. بلکه یک پدیده فقط خودش نیست. 
چیزهای دیگری هم هست که متضاد آنند. زیرا شامل ضد خودش نیز هست. 

اگر پدیده‌ای. با دایره مجسم کنیم. نیروتی داریم که این پدیده‌ها را به سمت زندگی 
می راند» و فشار را از مرکز به بیرون سوق می دهد و باعث تجلی می‌شود. اما نیروهائی 
هم هستند که این پدیده را به جهت مخالف می رانند. این نیروهای مرگ. از بیرون به 
درون وارد می شوند و باعث تراکم و فشار می شوند. 

پس. در هر پدیده ای نیروهای مخالف با هم در گيرند. این نیروهاء در مخالفت با هم 
وجود دارند. 

میان این نیروها چه اتفاقی می افتد؟ آن‌ها با یکدیگر در جنگ اند. در نتیجه. یک 
پدیده فقط با نیروئی که در یک جهت عمل می‌کند دارای حرکت نیست. بلکه هر چیزی 
واقعا با دو نیرو و در جهت‌های مخالف حرکت می‌کند. پعنی یک نیرو در جهت اثبات و 
نیروی دیگر در جهت نفی پدیده. یکی در جهت زندگی و یکی در جهت مرگ. اثبات و 
نفی پدیده‌ها یعنی چه؟ 

در زندگی نیروهائی هستند که حافظ زندگی اند و وظیفه شان در جهت اثبات زندگی 
است. نیروهاتی هم در ارگان‌های زنده هستند که کارشان در جهت نفی است. در همه 
تناقض وجود دارد. 

بنابراین. دیالکتیک ناظر بر تغییر است. اما جرا بدیده‌ها تغییر می‌کنند؟ دلیلش اس 
است که در میان خودشان سازش ندارند» برای آن که جنگی میان نیروها وجود دارد. 
یعنی میان خصومت‌های درونی. پس علتش آن است که میان شان تناقض وجود دارد. 
این سومین قانون دیالکتیک است : پدیده‌ها تغییر می‌کنند. چون درخودشان حامل 


۱۴ ول شدای فلیته 


۳- بات نفی. و نفی نفی (نفی در نفی) 

این جا باید میان آن چه به تناقض گفتاری معروف است و آن چه به عنوان تناقض 
ملاحظه کردیم؛ که تناقض دیالکتیکی خوانده می‌شود. وجه تمایزی قائل شویم. در آن 
چه به تناقض گفتاری معروف است. وقتی مثلا کسی به ما می‌گوید « بله ». شما در 
جوابش می‌گوئید «نه »اما تناقض مورد نظر ما که آن را تناقض دیالکتیکی می نامیم» در 
باره تناقض در وأقعیت‌ها و در خود پدیده‌ها بحث می‌کند. 

وقتی از تناقضاتی سخن می گوئیم که در قلب جامعه کاپیتالیستی وجود دارد. به 
این معنی نیست که در مورد نظریه‌های معین. بعضی‌ها بگوبند بله و بعضی دیگر بگویند 
نه. این معنی. حاکی از تناقض در واقعیت است که نشان می دهد نیروهای واقعی وجود 
دارند که با یکدیگر در پیکارند: اول به نیروئی بر می‌خوریم که قصد تثبیت خود را دارد. 
این نیرو طبقه بورژواست که می‌خواهد خودش را حفظ کند. بعد نیروی دوم اجتماعی را 
ملاحظه می‌کنیم که قصد نفی طبقه بورژوا را دارد. این نیرو پرولتارباست. پس تناقض در 
واقعیت وجود دارد. زیرا بورژوازی نمی‌تواند بدون آن که ضد خود. یعنی پرولتاریا ایجاد 
کند وجود داشته باشد. همان طور که مارکس می‌گوید. « بورژوازی» ورای هر چیزی» 
گورکنان خود را تولید می‌کند. » ( مارکس و انگلس. مانیفست کمونیست. نیویورک: 
انتشارات بین المللی. ۱۹۴۸ صفحه ۱۲۱) 

برای جلوگیری از اين واقعه. بورژوازی راهی ندارد جز آن که خودش نباشد. این هم 
که امکان پذیر نیست. در نتیجه. برای اثبات خودش, نافی خودش را خلق می‌کند. 

بگذارید مثال تخم مرغی را بزنیم که زیر مرغ گذاشته شده است. می‌دانیم در تخم 
مرغ نطفه ای هست که با حرارت معین و در شرایط معینی پرورده می‌شود. این نقطه. در 
مرحله ی پرورش جوجه تولید می‌کند. پس, نطفه از پیش نفی تخم مرغ است. پس می 
بینیم که در تخم مرغ دو نیرو وجود دارد: یک نیرو قصد دارد آن را تخم مرغ نگه دارد. 
یک نیرو می‌خواهد آن را تبدیل به جوجه کند. بنابراین» تخم مرغ با خودش ناسازگار 
است و همه پدیده‌ها با خودشان ناسازگارند. 

من آسسخ ده این رو سور شاه نیال شوگ 
عادت کرده‌ايم. اما درست به همین دلیل است که ما باید بکوشیم به دیدن پدیده‌ها در 
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واقعیت شان عادت کنیم. 

یک پدیده با اثبات آغاز می‌شود که از نفی می‌آید. جوجه یک وجه اثباتی است که از 
نفی تخم مرغ متولد می‌شود. این برشی از مرحله‌ی تکاملی است. اما جوجه. به نوبه‌ی 
خود در جریان تغییر و تحول تبدیل به مرغ می‌شود. در جریان این تبدیل و دیگرگونی 


میان نیروهائی که در حال پیکارند تا جوجه را تبدیل به مرغ کنند. و آن نیروهاتی که 
می‌خواهند جوجه هم چنان جوجه باقی بمانده تناقض وجود خواهد داشت. بنابراین» مرغ 
نفی جوجه خواهد بود. جوجه هم که از نفی تخم مرغ پدیدار شده است. 

به این ترتیب» مرغ نفی نفی ( نفی در نفی ) است. و این دوره‌ی کلی صحنه‌ها و 

۱ اثبات يا تاکید را همچنان تز می نامند 

۲ نفی یا آنتی تز 

ییاز 


این کلمات تکامل دیالکتیکی را خلاصه می‌کنند. از این اصطلاحات برای بیان سلسله 
مراتب مقاطع مختلف تحول استفاده می‌شود تا نشان بدهند که هر مقطعی تخریب مقطع 

تخریب و ویرانی نفی است. جوجه نفی تخم مرغ است. برای آن که برای متولد شدن 
تخم مرغ را از بین می برد. به همین ترتیب. سنبله ی گندم نفی دانه گندم است. دانه در 
خاک نشو نما می‌کند و جوانه می زند. این نشو و نماء رشد دانه‌ی گندم است که جوانه 
می زند تا تبدیل به گیاه می‌شود. این گیاه به نوبه خود گل می‌دهد و سنبله تولید 
می‌کند. آخری که سنبله ی گندم باشد. نفی گیاه يا نفی نفی خواهد بود. 

بنابراین. ملاحظه می‌کنیم آن نفی که دیالکتیک از آن سخن می‌گوید. طریق دیگری 
از سخن گفت از تخریب و ویرانی است. این. نفی آن چیزی است که ناپدید و ویران شده 
است. 

۱- فئودالیسم نفی نظام برده داری بود. 

ای طاشن تفاسم نگ 

۳- سوسیالیسم نفی کاپیتالیسم است. 


۱۵۶ اون مقماکی فلسقه 


همان گونه که ما میان تناقض لفظی و تناقض دیالکتیکی وجه تمایز قائل شدیم این 
جا هم باید به روشنی بفهمیم نفی گفتاری که می‌گوید «نه » چیست و نفی دیالکتیکی 
که مرادش تخریب و ویرانی و تباهی است. کدام است. 

اما وقتی نفی به معنی ویرانی است. منظور هر نوع وبرانی نیست. بلکه ویرانی و تباهی 
ایک اس هگا کیک کی را لدب کی آن خضره بد ار شاف 
درونی نمی میرد. یعنی که مرگ او به دلیل نفی دیالکتیکی نیست. نابودی کک نتیجه 
ها ات بای کایلا تسیچ ی تاک ات 

نابودی (تخریب. ویرانی» تباهی) فقط زمانی نفی است که محصول اثبات باشد و از 
ثبات ناشی شود. تخم مرغی که زیر مرغ گذاشته شده و تصدیق و اثبات تخم مرغ است. 
به سمت نفی خود تکامل می یابد و جوجه می‌شود. مرحله ی آخر یعنی جوجه با 
شکستن و انهدام پوسته» نشانه‌ی نابود کردن و نفی تخم مرغ است. 

در جوجه. دو نیروی متقابل را ملاحظه می‌کنیم : « جوجه » و «مرغ » را. در جریان 
تکامل این مرحله. مرغ تخم‌هاتی می‌گذارد که از این طریق نفی نفی حاصل می‌شود. بعد 
از این تخم مرغ‌هاء مقطع و سلسله مراتب تازه‌ای از مرحله تکامل آغاز می‌شود. 

در قضیه ی گندم هم اول ثبات را می بینیم. بعد نفی نفی را. 

بگذارید فلسفه ماتریالیسم را به عنوان مثالی دیگر در نظر بگیریم. 

در آغاز ماتریالیسمی ابتدائی و خود به خودی را می‌یابیم که به خاطر جهالتش, نفی 
و نویه اور که آی نسم ایک اب آیده لشیم که مان انس که نی 
می‌کند. خودش در نوبت دیگر به وسیله ماتربالیسم نوین» یا ماتریالیسم دیالکتیک رد 
می‌شود. زیرا فلسفه به موازات علوم تکامل می یابد و زمینه‌های انهدام ایده‌آلیسم را فراهم 
می‌آورد. ملاحظه می‌کنیم که این جا هم با اثبات» نفی و نفی نفی رو به رو می‌شویم. 

در تکامل جامعه هم. همین دایره مشاهده می‌شود. 

در آغاز تاریخ. متوجه وجود جامعه کمونیست ابتداتی می‌شویم که جامعه ای بدون 
طبقات و مبتنی بر مالکیت اشتراکی برزمین است. اما این نوع مالکیت تبدیل به مزاحمی 
در راه تکامل تولید می‌شود. و در این مسیر نفی خود را ایجاد می‌کند که جامعه طبقاتی 
اینت امتایت اف عاسه طاهانی کی موی و تفه انیت فا از 
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جامعه هم نفی خودش را در خودش حمل می‌کند. زبرا تکامل عالی ابزار تولید. ضرورت 
نفی تقسیم جامعه به طبقات. و نفی مالکیت خصوصی را به همراه دارد. بنابراین» به 
نقطه‌ی عزیمت باز می‌گردیم که ضرورت جامعه کمونیستی, منتها در سطحی دیگر است. 
در آغازه انسان با فقدان کالای اقتصادی رو به رو بود. امروز انسان از ظرفیت بسیار بالای 
تولید برخوردار است. 
می‌گردیم. منتها در سطحی دیگر. یعنی سطحی بالاتر ( تکامل مارپیچی ). 

یتسهم کنیم که افش اف رک ختالک کر امه تکام بش ره 
میان نیروهای متضاد. و متوجه می‌شویم که نه تنها پدیده‌ها به یکدیگر تبدیل می شوند. 
بلکه هر چیزی به ضد خود تبدیل می‌شود. و در می یابیم که پدیده‌ها با خود سازگار 
نیستند» چرا که همواره نبردی در درون آن‌ها میان نیروهای مخالف جریان دارد. دلیلش 


یادداشت : اصطلاحات « اثبات». « نفی» و « نفی نفی» فقط تند نویسی لفظی اند برای 
لحظه ی تکامل دیالکتیکی. بنابراین. باید مراقب باشیم که سعی نکنیم این سه مرحله و صحنه را 
همه جا پیدا کنیم. گاهی وقت‌ها نمی توانیم همه ی آن‌ها را پیدا کنیم زیرا تکامل کامل نیست. 
پس نباید به طور مکانیکی سعی کنیم این تغییرات را کاملا در هر چیزی ببینیم. بگذارید 
بخصوص یاد آوری کنیم که تناقض قانون بزرگ دیالکتیک است. این قانون» نقطه ی اصلی است. 


۴- خلاصه 

دانستیم که روش دیالکتیکی فکر کردن. استدلال و تجزیه و تحلیل, به ما اين تواناتی 
را می دهد که نگاه درستی به جهان داشته باشیم و درست بياموزیم. زیرا ما را بر آن می 
دارد تا دنبال منشاء همه چیز بگردیم و تاریخ آن را تعریف کنیم. 

ملاحظه کردیم که مسلما روش قبلی تفکر در زمان خود ضرورت داشت. اما بگذارید 
تکرار کنیم که مطالعه با روش دیالکتیکی» یعنی تامل در این واقعیت که همه ی 
پدیده‌هائی که ظاهرا ساکن و بی حرکت‌اند. چیزی نیستند جز مقاطع و صحنه‌های 
مرحله‌ی تکاملی که در آن هر پدیده‌ای آغاز و پایانی دارد. یعنی که در هر چیزی 


۱۸ او قدها ی فلیته 


« علیرغم همه حوادث و وقایعی که به نظر می آیند و همه استحاله‌های زودگذر. تکامل 
تیشرفته ام هر بایان وود خاره 4 نگل فورا مد ۳۴۴ 

فقط دیالکتیک به ما این توانائی را می‌دهد تا رشد و تکامل پدیده‌ها را بفهمیم. تنها 
دیاکلتیک ما را قادر می‌کند تا از میان رفتن پدیده‌های کهن و زايش پدیده‌های نوین را 
دريابیم. فقط دیالکتیک باعث می‌شود که ما با شناختن وجودها که از اضداد ساخته 
شده‌اند. رشد و نمو را در دگرگونی‌ها بفهمیم زیرا تا جائی که به درک دیالکتیکی مربوط 
می‌شود. رشد و نمو طبیعی پدیده‌ها. یعنی تکامل. جدالی پیوسته میان نیروهای مخالف و 
تاه ایا سا ان اف اوه تاملک اس 

آموخنيم که طاقتی ان فطل کار دراک که چیه اما فوباره بزاین تال تاک 
بورزیم تا جزئیات معینی را به آن بیفزائيم و به خطاهای معینی اشاره کنیم که نباید 
مرتکب آن‌ها شویم. 

در این تردیدی وجود ندارد که ما باید با ادعای منطبق با واقعیت؛ مبنی بر آن که 
پدیده‌ها تبدیل به ضد خود می شوند. آشنا شویم. مسلما این آشنائی موجب تلاطم فهم و 
متعجب کردن ما می‌شود. دلیلش هم آن است که ما به فکر کردن با روش کهنه ی 
متافیزیکی عادت کرده‌ايم. اما ملاحظه کردید که دلیل کار در کجاست. ما به صورت 
تفصیلی و با مثال‌هائی. دیدیم که مورد ادعای ما وجود واقعی دارد و پی بردیم که چرا 
پدیده‌ها به ضد خود تبدیل می شوند. 

به این جهت است که می‌توان گفت اگر پدیده‌ها دیگرگون می شوند. اگر پدیده‌ها 
تغییر می‌کنند و تکامل می يابند» برای آن است با خود در تناقض اند. برای آن است که 
اضداد خود را در خود حمل می‌کنند» برای آن که در درون خود خاصیت تاثیر متقابل را 


۵- وحدت و جنک اضداد 
هر خی فک قافن متفایل آفیداه انشگ: 
اعلام چنین مطلبی. در آغاز مهمل به نظر می‌رسد. معمولا فکر می‌کنند که « یک 


پدیده و اضدادش هیچ وجه مشترکی ندارند. » اما در روش دیالکتیک. هر چیزی در آن 


اقا ای فش ۱۵۹ 


واحد هم خودش است و هم ضد خودش. یعنی که هر چیزی تأثیر متقابل اضداد است. و 
ما باید این واقعیت را توضیح بدهیم. 

دیق مقر بل شاف یک غیت منک افاه ری غیر سیگ 
است. برای آو, پدیده‌ها چیزی مجرد و مفردند که از هماهنگی کامل درونی برخوردارند. 
اناتسا این جا دایم مخالف این نظر را بیان مر کتیم بعی اعلام رم کنیم که پدیته‌ها زد 
دو پاره تشکیل می شوند - خودشان و ضد خودشان - و می گوئیم در پدیده‌ها دو پاره 
وجود دارد که با هم در پیکارند. زیرا با هم هماهنگی ندارنده و برای آن که نقیض 

اگر مثال جهل و علم را در نظر بگیریم به این معرفت می‌رسیم که از نقطه نظر 
متافیریکین این دم موضوع: کابلا با هم معالفته و سارت هرید کی که خاقل اس 
عالم نیست و کسی که عالم است جاهل نیست. 

در نگاهی به عوامل. می بینیم که این عوامل حاکی از چنین تضاد جامدی نیستند. 
در واقعیت امر می بینیم که نخست جهالت غالب بود. بعد علم ظهور کرد. بنابراین؛ 
تحقیق می‌کنیم و به این یقین می‌رسیم که مقوله ای تبدیل به ضد خود شده است : 
یعنی جهالت تبدیل به علم شده است. 

هیچ جهالتی نیست که بدون علم و معرفت باشد. صد درصد نادانی خالص وجود 
ندارد. هر کسی» صرف نظر از این که ممکن تا چه جاهل باشد. دست کم می‌تواند اشیاء و 
غذا را به جا بیاورد. جهالت هرگز مطلق نیست. هميشه آثاری از معرفت در جهالت پیدا 
می‌شود. بذرهای معرفت. از پیش در جهالت پاشیده شده است. بنابراین» ما به درستی بر 
انیم که ضد پدیده در خود پدیده وجود دارد. 

حالا بگذارید نگاهی به معرفت بيندازيم. آیا صد در صد معرفت خالص می‌تواند وجود 
داشته باشد؟ نه. هميشه انسان نسبت به چیزی جهالت دارد. لنین می‌گوید « موضوع 
معرفت پایان ناپذیر است. » یعنی هميشه چیزی برای یاد گرفتن وجود دارد. معرفت 
مطلق وجود ندارد. تمامی معرفت و هر علمی شامل جهالتی نیز هست. 

آن چه در واقعیت امر وجود دارد. معرفت و جهالت نسبی, و اختلاط معرفت و نادانی 


۱۶۰ اضوان مقمای فلسقه 


بنابراین» در اين مثال تامل ما برتبدیل پدیده‌ها به ضد خود متمرکزنیست. بلکه توجه 
ما معطوف به وجود متضادها در پدیده ای واحد است. یاء به عبارت دیگر به تاثیر متقابل 
متضادها. 

می توانیم به مثالی برگردیم که قبلا مطرح کرده‌ایم. به مثال زندگی و مرگ یا 
درستی و خطاء و می‌توانیم در هر دو مثال؛ مثل هر چیز دیگری, در یابیم که تاثیر متقابل 
متضادها وجود دارد. پس به این نتیجه می‌رسیم که هر چیزی در آن واحد هم خودش 
است و هم تضاد خودش. به همین جهت است که انگلس می‌گوید : 


اگر چه تحقیق همواره از اين نقطه نظر آغاز می‌شود. مطالبه برای راه حل‌های نهاتی و یافتن 
حقایق پایدار یک بار و برای هميشه باز می ایستد. زیرا انسان هميشه نسبت به محدودیت 
معرفتی که کسب کرده است. آگاه است. یعنی نسبت به این حقیقت که این معرفت به 
نتایجی که معرفت از آن کسب شده. مشروط است. از طرف دیگر, انسان دیگر به خود اجازه 
نمی‌دهد آنتی تزهاتی از متافیزیک کهنه‌ی هنوز رایج. به او غلبه کنند و میان درست و 
نادرست. خوب و بد. همانند و متفاوت. و ایجابی و اتفاقی. سرگردان بماند. انسان می‌داند که 
این آنتی تزها فقط ارزش نسبی دارند. و می‌داند آن چه اکنون به عنوان حقیقت شناخته 
می‌شود آن روی خود را هم که نادرستی و خطا باشد. با خود حمل می‌کند که بعدها خود را 
ابراز می‌دارد. عینا مثل آن چه که اکنون خطا و نادرست تشخیص داده می‌شود. اما آن روی 
خود را هم که قبلا با فضلیت خود به عنوان حقیقت شناخته می‌شد. حمل می‌کند. ( انگلس. 
فویرباخ. صفحه ۰۴۵ ) 


در اضداد را چگونه باید فهمید. 


۶- پرهیز از خطاها 


شفاف توضیح داد. 


در درجه اول. نباید تناقض را به شیوه ی مکانیکی تفسیر کرد. نباید فکر کنیم که در 


اف ای فش ۱۶۱ 


هر معرفتی» درستی به اضافه خطا وجود دارد. یا به صورت توامان. بخشی از آن درست 

اگر این قانون و اصل دیالکتیکی به صورتی که به آن اشاره شد مورد استفاده قرار 
گیرد. آن‌هائی را که می‌گویند در همه‌ی عقاید درستی به اضافه خطا وجود دارد. پس 
« بگذارید خطا را از آن‌ها حذف کنیم تا آن چه درست و خوب است باقی بماند ». تائید 
تک انم ری | لهس بطق ی مت مان کشیی اس سکن ی 
مار یحاری آ اوه کنی که قر تالیش کار نسم آشت ها و پانکها وحرد 
دارند که زندگی اقتصادی را در دست خود دارند. و درست است که بگوتیم که این زندگی 
تاد کیان ی که سم آق اه اد تسش تام ماکسنی یت شا 
مارکسیسم مبارزه طبقاتی است. بیائید نظریه ی جنگ طبقات را حذف کنیم. در این 
صورت. دستگاه نظری خوبی خواهیم داشت. هم چنین. گفته‌اند این که مارکسیسم 
مر گویت قطالعه جر احاع بان و واقی اه انشا دبالکشک را تا اوه بح 
مالس کر ند ای وف فا زیت ای قنگاه ایس براقید: ابالکیرکی سکره 
و بقیه ی مارکسیسم را به عنوان بخش صحیح آن نگه داریم » 

نها تشه مکانیکنم از قاتیر این معتادها مت 

به مثال دیگری توجه کنید: پس از آن که پرودون ۳۲۵۵00 به نظریه تضادها پی 
برد. فکر کرد که در هر چیزی جنبه‌ی خوب و بد وجود دارد. بنابراین با علم به این که 
جامعه شامل بورژوازی و پرولتاریاست. گفت « بیائید جنبه ی بد جامعه را که 
لها تایه تیف کی این متا برد که یرون نام اما هفایق را هشن ار 
نظریه‌ی « دو بخش کیفیت » بنیان نهاد که می‌گفت بگذاريم پرولتاریا مالک شود. با این 
روش فقط بورژوازی در جامعه می‌توانست وجود داشته باشد و در این صورت. جامعه 
« خوب » می بود. 

اما ما خوب می‌دانيم که پرولتاربائی بدون بوژوازی نمی‌تواند وجود داشته باشد. و 
بورژوازی فقط با وجود پرولتاریا می‌تواند وجود داشته باشد. یعنی این دو بخش, دو جریان 
متضادند که تفکیک ناپذیرند. این وحدت و جدال تضادهاء درونی و واقعی وجدائی 
ناپذيرند. بنابراین» برای خلاص شدن از تضادهاء کافی نیست که یکی را از دیگری جدا 


۱۶۲ اصول مقدماتی فلسفه 
وجود دارند. مثل اربابان و بردگان در یونان قدیم. ملاکان و رعیت‌ها در قرون وسطی؛ 
بورژوازی و پرولتاریا در این دوران. 

برای از میان برداشتن جامعه سرمایه داری. ایجاد جامعه ای بدون طبقات. و با هدف 
توانمند کردن انسان برای ساختن جامعه ای که به لحاظ مادی و فکری پیشرفته تر باشد. 
و حرکت به سوی عالی ترین شکل کمونیسم برای پدید آوردن مساوات میان نوع بشر در 
نهایت بورژوازی و پرولتاریا هر دو باید محو شوند. 

ای هل وق وان سای تضا ها پیش کیه ایهم وی ورب طازوداق 
مثال‌ها بسیار مراقب باشیم. باید پرهیز کنیم از این که همه جا به صورت مکانیکی دنبال 
نفی نفی بگردیم. یا این که روابط متقابل تضادها و رسوخ آن‌ها را در یکدیگر جست و جو 
رش ما را مجبور می کند تا برای کشف تکامل پدیده‌ها و9 نیروهای حاضر در آن‌هاء؛ یعنی 
روابط متقابل اضدادی را که در پدیده وجود دارند مورد بررسی و تحقیق قرار بدهیم. و در 
این تفحص متوجه باشیم که اين روابط متقابل اضداد و رسوخ آن‌ها در یکدیگر معادل با 
آن است که بگوئيم یک تصدیق و اثبات هرگز تصدیق و اثبات مطلق نیست. چرا که در 
ید‌یده است که استحاله 9 دگرگونی حاصل می‌شود. نفی در واقع » محلل » است 9 اگر 
وجود نمی داشت. پدیده‌ها نمی توانستند تغییر کنند. اگر پدیده‌ها تغییر می‌کنند. پس 
باید شامل اصل محلل باشند. از آن جا که می بینیم پدیده‌ها تکامل می یابند» می توانیم 
از پیش اعلام کنیم که اصل محلل وجود دارد. اما نمی توانیم بدون مطالعه ی تفصیلی در 
مورد خود پدیده, این اصل را کشف کنیم. چرا که این اصل در همه چیز جلوه ی یکسانی 


ندارد. 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۶۳ 


۷- نتایج عملی دیالکتیک 

بنابراین» دیالکتیک در عمل ما را بر آن می دارد که همواره در هر دو جانب پدیده‌ها 
تامل کنیم. نه تنها در یک جانب آن‌ها. هرگز نباید درستی و حقیقت را بدون توجه به 
نادانی ملاحظه کنیم. بزرگ ترین اشتباه متافیزیک. به طور مشخص آن است که یک 
جنبه ی پدیده‌ها را به طور یک جانبه ملاحظه می‌کند. اگر ما مرتکب اشتباه‌های بسیاری 
می‌شویم. بر می گردد به اين مساله که یک جانب پدیده‌ها را می بینیم و یک جانبه 
استدلال می‌کنيم. 

در حالی که فلسفه ایده‌آلیست می‌گوید جهان فقط در تصور انسان وجود دارد. ما هم 
می پذیریم که در حقیقت چیزهائی هستند که در فکرهای ما وجود دارند. این درست 
مها یس هخا دازی عفق انیم مسر اف فش ایتهایت فیط 
انسانی را می‌بیند که سازنده‌ی چیزهاتی که در واقعیت یافت نمی شوند است. و بعد 
نتیجه می‌گیرد که هیچ چیزی خارج از تصورات ما وجود ندارد. ایده‌الیسم در اشاره به این 
توانای دمن اسان درستمی گویم ابا چشم پوشی اوضیازاو مقیان غیل:فقط همان 
نتیجه را می‌بیند. 

ماتربالیسم متافیزیکی هم اشتباه می‌کند. زیرا تنها یک جانب مسائل را می‌بیند. این 
دیدگاه جهان را به مثابه یک مکانیسم مورد تامل قرار می دهد. ایا فعل و انفعال مکانیکی 
وجود دارد؟ بله! آیا این فعل و انفعال نقش مهمی دارد؟ بله! بنابراین» نظر ماتریالیسم 
مجافیزیکی در بیان این امر درست ابنت اما این اشتباه است: که سا فقط حرکت فکائیکی 
زاتلاعظه کنیم. 

طبیعی است که ما تمایل داشته باشیم همه ی چیزها و مردم را فقط یک سویه 
ببینیم. اگر در مورد رفیقی نظر می‌دهیم. تقریبا همیشه جنبه ی خوب يا بدش را می 
بینیم. حال آن که باید هر دو جنبه را ببینیم» چرا که بدون چنین نگاهی ممکن نیست 
کادرهای یک سازمان را تامین کنیم. اگر با مخالفی مواجه شویم که به سازمانی ارتجاعی 
تعلق دارد. او را با محک رهبرانش مورد قضاوت قرار می‌دهیم. حال آن که شاید او عضوی 
رنجیده و ناراضی باشد و ما نباید در مورد او مثل مسئولان فاشیست داوری کنیم. به 


همین صورت. می توانیم این روش استدلالی را در رابطه با مسئولان سازمانی هم به کار 


۱۶۴ اصول مقدماتی فلسفه 


ری نی مالیا میی انب تفن با کف باس اب یه تا ان ات که 
خود آن‌ها زیر سلطه ی ساختار جامعه قرار دارند وه در شرایط اجتماعی دیگری. شاید 
آدم‌های دیگری شوند. 

اگر تاثیر متقابل و وحدت و جنگ تضادها را به ذهن بسپاریم» پدیده‌ها را از چند 
منظر می نگریم. در این صورت. ملاحظه می‌کنیم که این مرتجع. از طرفی مرتجع است. 
اما از طرف دیگر کارگر است و در مورد او تناقض وجود دارد. باید جست و جو کنیم و 
ببینیم چرا به چنین سازمانی پیوسته. و در همان حال بفهمیم که چرا نباید به آن 
سازمان می پیوسته. 

بنابراین» در دیالکتیک باید پدیده‌ها و امور را از همه ی زوایائی که می توانند متفاوت 
باشند مورد تامل قرار بدهیم. 

برای خلاصه کردن. و به عنوان نتیجه ی نظری باید بگوئیم : پدیده‌ها به این جهت 
تغییر می‌کنند که شامل تناقض درونی اند (تناقض با خودشان و اضدادشان). تضادها در 
کشمکش اند و تغییر از این کشمکش‌ها ناشی می‌شود. پس تغییر در واقع راه حل 
کشمکش است. 

سرمایه داری حامل تناقض درونی است. یعنی کشمکش میان پرولتاریا و بورژوازی. 
این کشمکش بیانگر تغییر است و تبدیل جامعه سرمایه داری به جامعه سوسیالیستی؛ 
پایان این کشمکش است. 

هر جائی که تناقض وجود داشته باشد» تغییر و حرکت نیز وجود دارد. تناقض نفی 
اثبات است. وقتی دوره سوم ؛ یعنی نفی نفی حاصل شد. راه حل پدید می‌آید. زیرا در آن 
لحطه وتیل افش مخوامی عون یی امه نع انعا نت 

بنابراین می توان گفت در حالی که علوم - شیمی, فیزیک, زیست شناسی و غیره - 
قوانین تغییر خاص خود آن‌ها را مطالعه می‌کند. دیالکتیک عمومی ترین قوانین تغییر را 
مورد مطالعه قرار می دهد. انگلس می‌گوید : « دیالکتیک چیزی نیست جز علم قوانین 
مر ی قباطت تاممه ایتاتش و فک( انس دوس سفنه 
۱۵۵ 


اقا تسا فرش ۱۶۵ 


منابعی که باید مطالعه کنید 


اتکلس» آتتی کورینک (تپویق که + اتتفارات بین ال ۱۹۳۹ صفه‌های: ۱۳۱زا 
۱2۹ 


۱۶۶ ها وه 


۵ 
چهارمین اصل : تبدیل کمیت به کیفیت 
با قانون پیشرفت با جهش‌ها 


اد اصلاعات با قازت: 
باه اشتتتلال شتایسع 
۰ اتتقلال قازتکین 
۳ استدلال علمی 
۲- ماتریالیسم تاربخی 
1 تاریخ را چگونه می‌شود توضیح داد 
ار زیت ات 


پیش از پرداختن به مساله ی کار برد دیالکتیک در تاریخ» ضروری است که آخرین 
اصل دیالکتیک را مطالعه کنیم. 

این آموزش: مطالعاتی را که پیشتر کرده‌ايم. 9 از طریق دیده ایم که نفی نفی 
(نفی در نفی) چیست و منظور از تأثیر متقابل. وحدت و جنگ اضداد کدام است. ساده تر 
می کند. 

مثل همیشه بگذارید با منال‌ها آغاز کنیم. 


۱- اصلاحات با انقلاب 
وقتی از جامعه سخن به میان می‌آید» مردم می پرسند « باید در صدد اصلاحات 


باشیم يا انقلاب کنیم؟» بحث مردم این است که برای تبدیل جامعه کاپیتالیستی به 
جامعه سوسیالیستی. اصلاحات پیاپی کارساز است يا تبدیل ناگهانی که انقلاب است؟ 


اقا تفیش ۱۶۷ 


برای پرداختن به اين مساله. بگذارید آنچه را آموخته‌ايم مرور کنیم. هر تبدیلی 
نتبجه‌ی جنگ میان نیروهای متضاد است. وقتی بد‌یده ای مسیر تکاملی را می پیماید. 
تضادهاست. می توانیم جنگ اضداد و تبدیل پدیده به ضد خودش را مورد ملاحظه قرار 
دهیم. این تبدیل ( استحاله ) چگونه صورت می پذیرد؟ این مساله‌ی جدیدی است که در 
مقایل ما قرار ی گیزد: 
آدم ممکن است باور کند که اين دگرگونی رفته رفته و از مجرای دگرگونی‌های 
کوچک رخ می دهد. و این که سیب سبز در اثر سلسله تغییرات پیشرونده تبدیل به سیب 
رسیده می‌شود. 
خیلی از مردم چنین می اندیشند که جامعه رفته رفته دگرگون می‌شود. و اين که 
نتیجه ی سلسله ای از این دگرگونی‌ها. تبدیل جامعه کاپیتالیستی به جامعه 
به این نظریه می گویند اصلاح طلبی. به طرفداران این نظریه هم می گویند اصلاح 
طلب. اما نه برای آن که مطالبه شان اصلاحات است. بلکه به اين دلیل که فکر می‌کنند 
اصلاحات کافی است و مجموعه ی آن‌ها جامعه را به تدریج دیگرگون می‌کند. بگذارید 
) استدلال سیاسی : اگر به رویدادها نگاه کنیم؛ مثلا این که در کشورهای 
دیگر چه اتقافی افتاده است. می بینیم که هر جا این روش را آزموده اند. کارساز 
نبوده است. تبدیل جامعه کاپیتالیستی و انهدام آن. در یک کشور موفق بوده؛ در 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. و ملاحظه می‌کنیم که اين تبدیل از مجرای 
یک سلسله اصلاحات صورت نپذیرفته. بلکه از طریق انقلاب رخ داده است. 
۲) استدلال تاربخی : آيا به طور کلی این حقیقت دارد که پدیده‌ها با تغییرات 
کوچک دگرگون می شوند؟ یعنی با اصلاحات؟ 
بگذارید باز هم به وقایع نگاه کنیم. اگر تغییرات تاریخی را مرور کنیم» می بینیم که 
این تغییرات به صورت نا محدود رخ نداده اند و9 پیوسته نبوده اند. لحظاتی می‌رسند 


که به جای تغییرات کوچک. تغییر با جهشی ناگهانی واقع می‌شود. 

در تاریخ جوامع» وقایع برجسته ای که رخ داده اند» تغییرات ناگهانی بوده اند! یعنی 
انقلاب‌ها. 

امروزه روزه حتی آن‌هائی که با دیالکتیک آشنا نیستند. می دانند تغییرات تندی در 
تاریخ رخ داده است. با این حال, تا قرن هفدهم بر آن بودند که « طبیعت نمی 
پرد» و جهشی در آن صورت نمی‌گیرد. مردم زیر بار نمی رفتند که هیچ گونه تغییر 
وی در مر تام کی اه کنیق ابا علن تایه صه ناش ,وا قلاقل هوع 
آشار کزق که تفییراتبه نوی تا مایم رش فاد انش انقلابت ۱۷۸۹۰ حفم مردف را 
بیشتر باز کرد و در متن خود نمونه ی آشکاری بود از گسستی شفاف با گذشته. 
بعد روشن شد که همه‌ی مراحل قطعی تاریخی, با اهمیت. ناگهانی. و به صورت 
تحول برق آسا بوده اند. برای مثال. با وجودی که دو کشور ممکن بود در بهترین 
وضع دوستانه بوده باشند. روابط میان آن‌ها به سردی گرائیده و سخت تر و تلخ تر 
شده است. بعد هم به سرعت خصلت خصمانه به خود گرفته و ناگهان کارشان به 
جنگ کشیده که گسستن ناگهانی با تداوم وقایع بوده است. مثال دیگری بیاوریم : 
کر لمات تراد یگ ۱۹۱۱۳-۱۱۸ ریگ حهانی ال از فاشزسم. رقف رقته مس 
برداشت. بعد. یک روز هیتلر به قدرت رسید. به اين ترتیب. آلمان وارد مرحله ی 
تاریخی جدید می شد. 

امروز. آن‌هاتی که اين تغییرات ناگهانی را نفی می‌کنند. می گویند که همه این‌ها 
تصادفی اند. به طور تصادفی اتفاقی افتاد. اما ممکن بود اتفاق نیفتد. 

با این استدلال» مردم ممکن است در مورد آنقلاب‌ها در تاریخ جوامع بگویند « همه 
تصادفی بوده آند. » 

برای مثال. در مورد تاربخ فرانسه می‌شود گفت سقوط لوثی چهاردهم و انقلاب 
فرانسه به این جهت رخ داد که لوئی چهاردهم ضعیف و سست بود. بنابراین « اگر 
مرد جدی و سرسختی بود. در فرانسه انقلاب نمی شد. » حتی در مورد او می 
خوانیم که اگر غذا خوردنش را در وارنه ۷2۲60065 طول نمی داد. دستگیر نمی 
ورین از نش تشییرمیز کرد با این استدال و گفته ادخ که اتقلاب ف اه ففط 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۶۹ 


یک تصادف بود. 
صورت می پذیرد» اما تراکم آن‌ها به تغییر ناگهانی ره می برد. 


۳) استدلال علمی : بگذارید آب را مثال بزنيم. اگر گرم کردن آب را از صفر 
شروع کنیم و حرارت را از او ۲ و ۲ درجه سانتیگراد به ۹۸ درجه برسانیم. تغییر 
صورت پیوسته خواهد داشت. اما این تغییر می‌تواند نا محدود ادامه یابد؟ می توانیم 
حرارت را تا ۹٩‏ درجه سانتیگراد هم بالا ببریم اما در ۱۰۰ درجه سانتیگراد. 
تغییری ناگهانی رخ خواهد داد و آب تبدیل به بخار خواهد شد. 


اگر برعکس عمل کنیم و حرارت آب را از ۹٩‏ درجه سانتیگراد به ۱ درجه کاهش 
بدهیم. بازهم تغییر پیوسته خواهیم داشت. اما نمی توانیم درجه حرارت آب را نا محدود 
پائین بیاوریم. برای آن که در صفر درجه سانتیگراد. آب تبدیل به یخ خواهد شد. 

از ۱ تا ٩٩‏ درجه سانیتگراد» آب هم چنان آب باقی می‌ماند. اما فقط درجه حرارتش 
تغییر می‌کنند. به این می گوبند تغییر کمی, که به پرسش « چقدر؟» پاسخ می دهد. 
مثلا این که « آب چقدر حرارت دارد؟ » وقتی آب به یخ یا حرارت تبدیل می‌شود. تغییر 
کیفی صورت می‌گیرد که تغییر در کیفیت است. در این تغییر آب دیگر آب نیست. بلکه 
تبدیل به يخ یا بخار شده است. 

وقتی پدیده ای طبیعتش را تغییر نمی‌دهد. با تغییر کمی رو به رو هستیم (در مثال 
آب. تغییر در درجه حرارت صورت می پذیرد. و نه تغییر در طبیعت آب). وقتی طبیعت 
پدیده تغییر می‌کند و پدیده تبدیل به پدیده ای دیگر می‌شود. این تغییر کیفی است. 

بنابراین» می بینیم که تکامل پدیده‌ها نمی‌تواند نامحدود کمی باشد. پدیده‌هاتی که 
تغییر می‌کنند. در نهایت دستخوش تغییر کیفی می شوند. کمیت تبدیل به کیفیت 
ش ی ای قافن کل سنا بان مسا تاک فقظ بان کول مره هد 
کبیوه هفسلف فبالکیکه کمیگ و کیت » کناب شورس اکلنی» ال فان 
بسیاری را در توضیح دقیق بودن این قانون؛ نه تنها در علوم طبیعی, بلکه در هر چیز 


۱۷۰ اصول مقدماتی فلسفه 
دیگری. ملاحظه می‌کنیم. یعنی قانونی که بنا بر آن « تغییر کمی. ناگهان و در نقطه ای 

به متال دیگری به نقل از ه. والون ۷۷۵۱0۲ .۲۱ که در جلد هشتم داثرت المعارف 
فرانسه آمده و ه. والون در آن به انگلس مراجعه می‌کند. توجه کنید : تراکم انرژی 
عصبی در کودک باعث خنده می‌شود. اما اگر با شدت ادامه یابد. خنده تبدیل به 
قطره‌های اشک خواهد شد که در این صورت. کودکی که به هیجان آمده و به شدت 
می‌خندد. این خنده به گریه منجر می‌شود. 
پیت سل اخفرای ین ارس رای بزای ارت ,مساق هر وزی باشت ات 
انتخاباتی با ۴۴۹۹ رای انتخاب نخواهد شد و همان نامزدی که هست باقی خواهد ماند. 
با یک رای دیگر این تغییر کمی به تغییر کیفی تبدیل می‌شود. زیرا نامزد به مقام 

املاغ طلنان یه ی کوینه ‏ شا غیر مشک زا نی خراهیه کل آن هم فقط 
نشان می‌دهد که تغییرات قطعی تدریجی انجام نمی شوند. بلکه در لحظه ی معینی 
واقعیت اند که اعلام می‌کنند این امر حقیقت دارد. 

در این صورت باید بپرسیم «ما چه نقشی در این تغییرات ناگهانی داریم؟ » ما برآنیم 
تا با به کار بردن ماتربالیسم در تاریخ به این پرسش پاسخ بدهیم و مساله را روشن کنیم. 
اکنون به معروف ترین قسمت ماتریالیسم دیالکتیک که ماتریالیسم تاریخی است 


می‌رسیم. 


۳- ماتربالیسم تاربخی 


اف ای فایشا: ۱۳۱ 


ماتریالیسم تاریخی چیست ؟ حالا که می‌دانیم دیالکتیک چیست. به سادگی می 
توانیم این روش را در تاریخ جوامع بشری به کار ببریم. 

برای درک شفاف این مقوله. باید روشن کنیم که تاریخ چیست. تاریخ حاکی از 
تغییرات است؛ تغییر در جامعه. جامعه تاربخی دارد که از مجرای آن پیوسته در حال 
تغییر است و ملاحظه می‌کنیم که وقایع بزرگی در آن رخ می‌دهند. چون جوامع در تاریخ 
تغییر می‌کنند. این سئوال پیش می‌اید که چه چیزی بیان کننده ی تغییرات است ؟ 


0 تاریخ چگونه می‌تواند بیان شود ؟ 

در اين رابطه اغلب پرسیده می‌شود که «به چه علتی هميشه باید جنگ وجود داشته 
باشد ؟ انسان باید بتواند در صلح زندگی کند! » 

وهای وا ایب فان ما بای مس 

است کاردینال‌ها بگو یی اتب این یک انم اف 

است؛ برای آن که خدا توضیح دهنده ی همه ی وقایع استت: این. توضیح تاریخ به وسیله 

سخن گفتن از مشیت‌الهی هم پاسخی ایده‌آلیستی است. هیتلر در « جنگ من» 
او را در مرز آتریش تعیین کرده است. گفتن این که خدا پا مشیت الهی مسئول تاریخ 

نخستین تاکید ماتریالیسم در این بحث این است که تاریخ ساخت خدا نیست. بلکه 


۲_تاربخ حاصل کار انسان است 


۱۷۲ او قدها ی فلیت 


نتیجه هر چه باشد که باشد. انسان تاریخ خود را می سازد. تاربخی که در آن هر فردی در 
پی فرجام خواسته‌های آگاهانه ی خویش است و دقیقا برآیند این خواسته‌ها که در جهت‌های 
مختلف عمل می‌کنند و تاثیرهای متنوع آن‌ها بر دنیای خارج است که تاریخ را تشکیل می 
دهد. بنابراین. مساله ی خواسته‌های افراد بسیاری نیز در اين مقوله نقش دارد. ارزوها را 
سودا یا تامل تعیین می‌کند. اما اهرم‌هاتی که بی درنگ سودا يا تامل را تعیین می‌کنند انواع 
گوناگون دارند که بخشی از آن‌ها ممکن است نمودهای خارجی باشند. بخشی دیگر 
انگیزه‌های خیالی. جاه طلبی‌ها و شور و حرارت تنوع طلبی‌های مختلف انسان‌ها. منتها. از 
طرفی دیده ایم ارزوهای فردی بسیاری که در تاریخ فعال بوده اند. در اغلب موارد نتایجی به 
بار آورده اند که مورد نظر افراد نبوده و اغلب در جهت مخالف آن هم بوده است. بنابراین. 
نگیزه‌های آنان در رابطه با نتایج کلی نیز در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. از طرف 
دیگره پرسش بازهم بیشتری مطرح می‌شود: چه نیروهای محرکی پشت این انگیزه‌ها قرار 
دارند؟ علت‌های تاریخی که خود را در مغز عاملان تبدیل به این انگیزه‌ها می‌کنند کدامند؟ 
(انگلس آنتی دوربنگ» صفحه ۰۴۹ ) 


پس این متن انگلس به ما می‌گوید این انسان‌ها هستند که بنا به خواسته‌ها و 
آرزوهاشان عمل می‌کنند. اما بسیاری از اين آرزوهاء اغلب در جهت مشابه نمی روند. پس 
تعیین کننده چیست و چه عاملی در مورد خواسته‌های انسان تصمیم می‌گیرد ؟ 

تناها لها پم وه ها هه رام ای از 
برآیند خواسته‌های آن‌هاست. این گروه از ایده‌آلیست‌ها بر آنند که آرزوها تعیین کننده 
اه ناو این ا ها اش وف مات ایا ماس رنه الب هی 
« فکر آرزو و عمل» پیش روی انسان است. در اين نظریه. برای توضیح عمل, باید 
برگردیم و علت و آرزوی تصمیم گیرنده را جست و جو کنیم. 

یه ری درگ روش نیم کهاعیل ردان درک عک ت ضی قل کار ای 
منتها اين نقش را باید توضیح بدهیم. مراحل سه گانه ی « فکر, آرزو و عمل » نیستند 
که توضیح دهنده ی این نقش اند. به این طریقء بعضی‌ها ادعا می‌کنند که در قرن 
هجدهم « دیدرو » و داثرت المعارفی‌ها با بردن عقاید مربوط به حقوق بشر در میان 
مردم. با اغوا کردن آنان موفق شدند و با اين عقاید. خواسته‌های انسان‌هائی که به هر 
حال و در نتیجه انقلاب را برپا کردند. به گمراهی کشانده شد. همین طور است در اتحاد 


اف ای فاشا: ۱۷۳ 


جماهیر شوروی سوسیالیستی که عقاید لنین در جامعه گسترش یافت و مردم 
درهماهنگی با آن عمل کردند. پس مردم از این امر نتیجه گرفتند که اگر عقاید انقلابی 
وجود نمی داشت. انقلابی رخ نمی داد. این نقطه نظرء به این نتیجه ره می برد که نیروی 
ترکیب عمل فرانسوی را که می‌گوید « چهل پادشاه فرانسه را ساختند » می شناسید. 
اما ما باید به این ترکیب اضافه کنیم : پادشاهانی که «عقاید » چندانی نداشتند. 

نقطه نظر ماتریالیستی در این مورد چیست ؟ 

دیدیم که نقطه نظرهای مشترکی میان ماتریالیسم قرن هجدهم و ماتریالیسم جدید 
وجود داشت. اما ماتریالیسم قرن هجدهم در مورد تاریخ نظریه ایده‌آلیستی داشت. 

به این جهت. چه ایده‌آلیست بی پرده پشت این ماتریالیسم ناهماهنگ وجود داشته 
ناشف با اینه‌آلیستی که تغییر قیافه داده باشت این نطریه انده‌آلسین که ماخعظله کرد 
و به نظر می‌رسد که تاریخ را توضیح می دهد. مبین هیچ چیز نیست. انگلس در مورد 
محرک‌های عمل می‌گوید : 


ماتریالیسم کهن هرگز به این پرسش پاسخ نداده است. بنابراین. تصورش از تاریخ اساسا 
عمل کیان ات هر یو را بت به انکیوههای عم رهام سکن اتسای‌ها رز در فتالیت 
تاریخی شان به نجیب و فرومایه تقسیم می‌کند و بعد نتیجه می‌گیرد که بنا به قاعده. 
نجیب‌ها فریب خورده و فرومایگان فانح اند. از این رو ماتربالیسم کهن نتیجه می‌گیرد که از 
مطالعه ی تاریخ آموزش چندانی عاید نمی‌شود. پس در می يابیم که ماتربالیسم کهنه در 
قلمرو تاریخ با خود صادق نیست. زیرا نیروهای محرک آرمانی را که در تاریخ به عنوان 
علت‌های غائی عمل می‌کنند. به جای تحقیق در مورد آن چه در پس آن‌ها نهفته است عمده 
گنت نکاس قون ماش خن )۴٩‏ 


ادعا بر سر آرزوها و فکرهاست. اما چرا فیلسوفان قرن هجدهم به صراحت این عقاید 
را داشتند؟ اگر سعی می‌کردند روش و تفکری از نوع مارکسیسم را ارائه دهند. کسی به 
حرف شان گوش نمی داد. چرا که در آن زمان. مردم در نمایه ی این روش و تفکر را نمی 
فهمیدند. واقعیت فقط این نیست که عقاید حامل جوهر خویشند. بلکه مساله فهمیدن 


۱۷۴ اضول قلما تب فلمته 


جوهر این عقاید هم هست. در نتیجه. همان گونه که زمان‌ها و شرایط معینی برای خلق 
عقاید وجود دارند. شرایط و زمان معین برای پذیرش آن‌ها هم باید وجود داشته باشد. 

بنابراین» باید علت‌هاتی را جست وجو کنیم که این عقاید را پدید می آورنده و 
دریابیم که در تحلیل نهاتی کار نیروهای محرک تاریخ چیست. 


پرسش‌های آزمایشی 
فصل اول 
۱- منشاء روش متافیزیکی چیست ؟ 
هن قیال کیک توفیی ۲ 
۳- چگونه و چرا ماتریالیسم متافیزیکی تبدیل به ماتریالیسم دیالکتیک شد؟ 
۴- رابطه ی فلسفی میان هگل و مارکس چیست ؟ 


فصل دوم 
۳ درک دیالکتیکی تغییر چیست ؟ 


فصل سوم 
۱- درک دیالکتیکی تغییر چیست ( پاسخ دوره قبلی را با این دوره مقایسه کنید.) 
۳۲- تکامل تاریخی چیست؟ 


۳- چگونه و چرا پدیده‌ها تغییر می کنند ؟ 


فصل چهارم 
آنه وی فنو کت دبالکتیک را هرک نکن ؟ 


اقا ین رات 3 
ون کشک کیامی؟ 
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ماتربالیسم تاربخی 


ال اسان قاتا ۱۷۹ 


۱ 
نیروهای محرک تاریخ 


۱- خطائی که باید از آن پرهیز کرد 

۲ «هستی اجتماعی » و آگاهی 

۳ نظریه‌های ایده‌آلیسشتین 

۴ «هستی اجتماعی » و شرایط زندگی 
۵- مبارزه طبقاتی. محرک تاریخ 


به محض آنکه پرسش «منشاء اندیشه‌های ما کجاست ؟ » در مقابل ما قرار می‌گیرد. 
ضرورت دنبال کردن تحقیقات ما آشکارتر می‌شود. اگر به شیوه ی ماتربالیست‌های قرن 
هجدهم استدلال کنیم که فکر می‌کردند « همان طور که کبد ما زرداب ترشح می‌کند. 
ذهن ما هم فکر ترشح می‌کند.» به این پرسش می توانیم چنین پاسخ بدهیم که طبیعت 

در این صورت» می توان گفت که تاریخ با عمل انسان‌ها ساخته می‌شود. محرک این 
عمل آرزوهای آن‌هاست و این خواسته‌ها بیان عقاید تا است که خود از مغزهای انا 


حاصل می‌شود. اما مراقب باشید ! 


۱- خطائی که باید از آن پرهیز کرد 
اگر با بیان این که انقلاب فرانسه نتیجه ی پشت کار اندیشه‌هاتی بود که در ذهن 


۱۸۰ اصول شدای فلیا 


آن چه باید ملاحظه شود. این است که چرا این عقاید به وسیله ی متفکران این دوره 
مطرح شده و مورد قبول توده‌ها قرار گرفته است. چرا دیدرو در درک این عقاید تنها 
نبوده. و به چه دلیلی اکثربت بزرگی از مغزها از قرن شانزدهم به گسترش و رشد این 
اندیشه‌ها همت گماشتند؟ 

آیا به این جهت بوده که اين مغزها ناگهان وزن و سطح یک سان پیدا کرده اند؟ نه. 
تغییراتی در اندیشه‌ها به وجود آمده. اما تغییری در درون جمجمه رخ نداده است. 

به نظر می رسد که اين تعریف از مغزء شبیه توضیح ماتریالیستی باشد. اما سخن 
گفتن از مغز دیدرو, در واقع سخن گفتن از اندیشه‌های مغز اوست. پس این نظریه ی 
ترا هه و نام تال ات ی اش ماه بر کی اش ایا هه 
ی ایده‌آلیستی اهمیت درجه اول را به فکر و انديشه می دهد. 

بگذارید برگردیم به مراحل : تاریخ» عملء آرزو و اندیشه. اندیشه‌ها مفهوم و درونمایه 
ام داتفا هلا ظیقه کا رگ فرآش ی مسا کته ای فکر ی ای 
است که از طریق مبارزات کارگری بیان می‌شود. به طور یقین, آنان فکر می‌کنند. چون 
مغز دارند. بتابراین» مغز شرط ضروری برای فکر کردن است» اما شرط کافی نیست. مغز 
عیل سمش هزبس سم باکت هی کش[ شا سای | 
به جای عقاید دیگر بیان می‌کند. « هر آن چه باعث حرکت انسان می‌شود. باید از مجرای 
ذهنی او بگذرد. اما شکلی که در ذهن به خود خواهد گرفت. بستگی فراوانی به نتایج 
دارد. » (انگلس, فویرباخ صفحه ۵۰ .) 


۲- «هستی اجتماعی » و آگاهی 

می‌دانيم که اندیشه‌های ما بازتاب پدیده‌ها هستند. هدف‌هاتی هم که اندیشه‌های ما 
شامل آن‌ها هستند. انعکاس پدیده‌هایند. اما کدام پدیده‌ها ؟ 

برای پاسخ دادن به اين پرسش. باید ببینیم انسان کجا زندگی می‌کند و اندیشه‌هایش 
کجا بروز می‌کنند. در این صورت. متوجه می‌شویم که انسان در جامعه کاپیتالیستی 
زندگی می کند. آندیشه‌هايش در چنین جامعه ای متبلور می شوند و از آن جامعه نشات 
می گيرند. 


اقا تفیش ۱۸۱ 


‌» آگاهی انسان نیست که تعیین کننده ند کی اوست. بلکه ند کی اجتماعی اوست 
که تفیین کته آکاهی اب رکارل مارکنن « مهن نع اقصاه سیاسی: تیوک 

در این تعریف» آن چه را مارکس «هستی آنان» می نامد. برآن چه ما هستیم دلالت 
می‌کند» و « آگاهی» یعنی آن چه ما فکر می‌کنیم و آن چه آرزویش را داریم. 

عییا کته سوق ها ای کهال ی اوه هر کی که سا هی اه 
دارد» و این آگاهی ماست که هستی ما را تعیین می‌کند. ما به طریق معینی عمل 
می‌کنیم. زیرا به طریق معینی فکر می‌کنیم. و برای آن که چنین می خواهیم. 

این گونه سخن گفتن خطای بزرگی است. زیرا در واقع این هستی اجتماعی ماست 
اهب تسه مک 

یک پرولتاریا مثل پرولتاربا فکر می‌کند. و یک بورژوا هم مثل یک بورژوا (بعد ها 
خواهیم دید که چرا وضع همواره چنین نیست). اما به طور اعم باید گفت. « فکر انسان 
در قصر تفاوت دارد با فکر انسان در کلبه.» (انگلس. فویرباخ صفحه ۳۸.) 


۳ - نظریه‌های ایده آلیستی 

ایده‌آلیست‌ها می گویند یک پرولتر يا یک بورژو؛ اين يا آن است. زیرا مثل اين يا آن 
فکر می‌کند. 

برعکس. ما می گوئیم وقتی کسی مثل یک پرولتر یا بورژوا فکر می‌کند. به اين دلیل 
است که این پا آن است. یک پرولتر اگاهی طبقاتی پرولتاربائی دارد» زیرا یک پرولتر 
است. 

ما باید توجه دقیقی به نتایج عملی این نظریه ایده‌آلیستی بکنیم. بنا به اين نظریه, 
اگر کسی بورژواست. به دلیل آن است که مثل یک بورژوا فکر می‌کند. بنابراین» برای آن 
که چنین نباشد. کافیست که طرز فکرش را تغییر بدهد. پس برای متوقف کردن استثمار 
بورژوازی» کافیست که اربابان عقایدشان را تغییر بدهند. این نظریه ای است که 
سوسیالیست‌های مسیحی طرفدار آنند و بنیانگذاران سوسیالیسم تخیلی هم مدافع آن 


بودند. 


۱۸۲ اضول شمان فلمته 


به علاوه. فاشیست‌هائی هم که با سرمایه داری ؛ البته نه برای انحای رگ بلکه برای 
« عقلانی! » کردن آن مبارزه می‌کنند. همین نظریه را مطرح می‌کنند. فاشیست‌ها می 
گویند به محض آن که مدیریت بفهمد که کارگران را استثمار می‌کند» دست از اين کار 
بر می دارد. پس ما به نظریه ای کاملا ایده‌آلیستی رو به رو هستیم که خطرهای آن بر ما 


۴ - «هستی اجتماعی » و شرایط زندگی 

مارکس از « هستی اجتماعی » می‌گوید. منظور او چیست ؟ 

« هستی اجتماعی» را شرایط مادی زندگی که انسان در جامعه دارد تعیین می‌کند. 

الق آکاه‌ها تسام کت که ابظ موی له ک و قی من کت سلکه ابظ 
مادی زندگی است که آگاهی‌های انسان را تعیین می‌کند. 

شرایط مادی زندگی کدامند؟ در جامعه مردم غنی و فقیر وجود دارند که طرز 
فکرشان متفاوت است و عقاید آنان در مورد موضوع واحد با همدیگر تفاوت دارد. 

سوار قطار زیرزمینی شدن, برای کسی که فقیر و بیکار است. امری تجملی است. اما 
برای آن که ثروتمند است و اتومبیل دارد. دون شان است. 

آیا آدم فقیر در مورد قطار زیرزمینی چنین تصورهائی دارد چون فقیر است؟ یا برای 
آن که سوار قطار زیر زمینی می‌شود چون فقیر است. فقیر بودن شرط زندگی اوست. 

پس برای آن که بتوانیم شرایط زندگی انسان را توضیح بدهیم. باید ببینیم چرا مردم 
غنی و مردم فقیر وجود دارند. 

در مرحله‌ی اقتصادی تولید. گروهی از مردم موقعیت‌های همانندی را اشغال می‌کنند 
( مثلاه در نظام سرمایه داری موجود. مالکیت بر ابزار تولید. یا برعکس کارکردن با ابزار 
تولید که به آنان تعلق ندارد). و در نتیجه. در معیارهای معینی شرایط مادی زندگی 
مشابهی پیدا می‌کنند و طبقه ای را تشکیل می‌دهند. با این حال. درک از طبقه فقط به 
ثروت و فقر بر نمی گردد. یک پرولتر ممکن است از یک بورژوا هم بیشتر در آمد داشته 
پاک با وه مرک وی ام زک هنک ابا اسهم نان وی که 
نه زندگی او امنیت دارد. نه استقلال او. شرایط مادی زندگی فقط شامل پولی که کسب 


اقا تفیش ۱۸۳ 


می‌شویم : 


۵ -مبارزه طبقاتی, محرک تاریخ 

مردم عمل می‌کنند برای آن که عقاید معینی دارند. داشتن این عقاید مربوط به 
شرایط مادی زندگی آن‌هاست. برای آن که به اين. یا آن طبقه تعلق دارند. اين به هیچ 
وجه بدان معنی نیست که فقط دو طبقه در جامعه وجود دارند. در جامعه طبقات 
متعددی وجود دارند که دو طبقه از میان آنان در پیکار بنيادین اند: بورژوازی و پرولتاری. 

پس باید گفت که در پس عقاید. طبقات وجود دارند. 

اه بف رما بضس مش که پامم خر یکره زین اکن قاری راک 
انسان‌ها دارند مورد دقت قرار بدهیم» می بینیم که اين عقاید متناقض اند در ورای آن‌ها 
طبقات را پیدا می‌کنیم که خودشان هم در تناقض اند. 

در نتیجه. موتور محرک تاریخ مبارزه طبقاتی است. 

ترا سره ی خی دوک و مکش کی که کر ان ور 
دک سای دای | توص ات سره تساه سیرک ای 
یعنی صرفه جوئی. وام. مالیات‌های جدید و غیره. آن دیگری ام بر آن است که 
دستمزدها باید ترمیم شوند. 

می بینیم که میان این عقاید جدال سیاسی وجود دارد. معمولا یکی « متاسف » 
است که نمی‌تواند با آن دیگری در اين مورد به توافقی برسد. اما یک مارکسیست 
می‌خواهد بفهمد و در این راه تحقیق می‌کند که در پس این جدال سیاسی چه نهفته 
است. پس جدال اجتماعی را کشف می‌کند. که از ان جمله است مبارزه طبقاتی؛ جدال 
ی ۱ 


۱۸۴ ول قدها ی فلیته 


در تاریخ مدرن» دست کم این امر ثابت شده که همه ی مبارزات سیاسی. مبازره طبقاتی اند. 
کل مبارزات طبقاتی برای رهاتی. علیرغم شکل سیاسی و ضروری آن. و برای آن که هر 
مبارزه طبقاتی مبارزه سیاسی است. در نهایت به مساله رهاتی اقتصادی بر می گردد. (انگلس. 
فویرباخ. صفحه ۵۲.) 


پس حلقه ی دیگری پیدا می‌کنیم تا به مرحله ای که از آن برای تببین تاریخ 
استفاده کردیم بيفزانيم. تا به حال مراحل : عمل» ارزو و عقاید را داریم که در پس آن‌ها 
مبارزه طبقاتی را پیدا می‌کنیم و زیر طبقات هم اقتصاد را. بنابراین. مبارزه ضروری 
یفام لت که ار را انس کف اما انم اتضاه تکوم ات( ین 
ی کف 

اگر می خواهیم واقعیت تاریخی را بیان کنیم باید ببینیم چه عقایدی با هم در جدال 
بوده اند» دنبال طبقاتی بگردیم که در پس این عقاید نهفته‌اند. و سرانجام. شرایط 
اقتصادی را که به این طبقات شکل می دهد در نظر بگیریم. 

بشگن ات کی باه کهسییو تدانت عانترطهای و اقتساه ار کظا آمیه اس( 
اهل دیالکتیک هیچ هراسی ندارند که در معرض این پرسش‌های پی در پی قرار بگیرند. 
زیرا می دانند که ما باید منبع همه چیز را پیدا کنیم ). این آن چیزی است که ما در 
فصل بعد به آن خواهیم پرداخت. اما عجالتا می توانیم بگوئیم : 

برای آن که به منشاء این طبقات پی ببریم. باید تاریخ جامعه را مطالعه کنیم. در این 
صورت. در می یابیم که طبقات موجود هميشه یکسان نبوده اند. در یونان اربابان و 
بردگان بودند. در قرون وسطی سرف‌ها و اعیان. بعد هم بورژوازی و پرولتاری. 

در تعریف بالاء در می‌بابیم که طبقات تغییر می‌کنند. و اگر دنبال دلیل این تغییر 
بگردیم» خواهیم دید که به علت شرایط اقتصادی رخ داده است ( منظورمان از شرایط 
اقتصادی, ساختار تولید. توزیع» مبادلهه مصرف کننده. و در نهایت شرایط تولید است که 
آن را به تکنولوژی هم می شناسیم ). 

متنی از انگلس. بحث را تکمیل می‌کند : 


بورژوازی و پرولتاریاه هر دو در نتیجه دگرگونی شرایط اقتصادی» و روشن تر آن که از شرایط 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۸۵ 


تولید ظهور کرده اند. دگرگونی نخست از صنف پیشه ور به مونوفاکتور(کارگاه» بعد از کار گاه 
به سطح عظیم صنعت؛ با کمک بخار و کمک مکانیکی. باعث تکامل این دو طبقه شد. 
(انگلس, فویرباخ صفحه ۵۱) 


بنابراین» در آخرین تحلیل» می بینیم که ما باید موتور محرک تاریخ را در مراحل زیر 
کی 

الق ) تارج بر این کز اسان انیت 

ب ) عمل,. که تاریخ را می آفریند. با خواسته‌های انسان تعیین می‌شود. 

پ ) این خواسته‌هاء بیان عقاید ان‌هاست. 

)این عقانته بارکانب قرانست اعساعی ای ام اه ار دی ی کیفن: 

چ ) اين شرایط اجتماعی است که طبقات و مبارزه آنان را تعیین می‌کند. 

ح ) خود طبقات را شرایط اقتصادی تعیین می کند. 

برای آن که روشن شود در چه شکل و تحت چه شرایطی این مراحل پدید می آیند. 
بگذارید بگوئیم که : 

۱- عقاید. بیان خود را در زندگی, در قلمرو سیاسی پیدا می‌کنند. 

۲- مبارزه طبقاتی که پشت مبارزه عقاید قرار دارد. در قلمرو سیاسی اعلام می‌شود. 

۳- شرایط اقتصادی (که با وضع تکنولوژی تعیین می‌شود)» بیان خود را در قلمرو 

اقتصادی پیدا می‌کند. 


منابعی که می توانید مطالعه کنید 

کارل مارکس و فردریش انگلس. مانیفست حزب کمونیست (نیویورک: انتشارات 
بین المللی» 3٩۴۸‏ 

ان تمه ای و نف اقتضاه سییاییی: یویر که انا رات رم نی 
۰ صفحه‌های ۵ تا ۲۳ 

تا و اش اه کی ما اه اوح ای 
مارکسیست (نیویورک: انتشارات بین المللی» ۱۹۷۰ صفحه‌های ۱٩‏ تا ۴۲. 


۱۸۶ اصول مقهمای لاه 


۲ 
منشاء طبقات و شرایط اقتصادی چیست ؟ 


1- نحستین تقسیم بزرگ کار 

۳- دومین تقسیم بزرگ کار 

۴- دومین تقسیم جامعه به طبقات 

۵- تعیی نکننده شرایط اقتصادی چیست ؟ 
۶- حالت‌های تولید 


۷- توضیح 


دیدیم که در آخرین تحلیل. نیروهای محرک تاریخ طبقاتند و پیکارهای آنان را 
شرایط اقتصادی رقم می زند. 

این مطلب را مراحل زیر می توانند بیان کنند: 

مردم فکرهائی در سر دارند که آنان را به عمل وامی دارد. این فکرها زائیده ی شرایط 
مادی زندگی اند که مردم در آن زندگی می‌کنند. این شرایط مادی زندگی راء جایگاه 
اجتماعی آنان تعیین می‌کند؛ یعنی به موقعیت طبقاتی آنان بستگی دارد و خود طبقات را 
تا سا ان یرم مک کی سا ام سا ار رس 

بانم تیه غاسان یکتم قاط اتصادش و طیفات تاش از اج اس 


با مطالعه تکامل جامعه و توجه به وقایع گذشته. نخستین تاملی که انسان می‌کند در 
این است که تقسیم جامه به طبقات. هميشه وجود نداشته. اهل دیالکتیک ادعا می‌کنند 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۸۷ 


که ما ريشه و اصل هر چیزی را جست و جو می‌کنیم. براساس این تحقیق است که حللا 
متوجه می‌شویم در گذشته‌های بسیار دور. طبقه ای وجود نداشت. انگلس در منشاء 
خانواده. مالکیت خصوصی و دولت به ما می‌گوید : 
رش هتساشن مییی فیعض فرف ک تفه دی ورمژ 
طبقه و طبقه بندی دیگری وجود نداشت. همچنین» مصرف تولیدات انسان هم جمعی بود. 
این. کمونیسم اولیه است. 
همه انسان‌ها در تولید شرکت می‌کنند. ابزار کار خصوصی است. اما آن‌ها که مورد استفاده 
قرار می گیرند. متعلق به جامعه اند. تقسیم کاری که در این مرحله‌ی مادونی وجود دارد. فقط 
میان دو جنس زن و مرد است. مرد شکار می‌کند. ماهی می‌گیرد و کارهائی از این دست را 
انجام می دهد. امور خانه هم با زن است. در این تقسیم کار از علایق « خصوصی » خبری 
اما انسان در این مرحله باقی نماند. نخستین تغییر در زندگی انسان» تقسیم کار در جامعه 
است. « اما تقسیم کار رفته رفته خود را وارد مرحله تولید می‌کند. » (فردریش انگلس. منشا 
خانواده. مالکیت خصوصی و دولت»)نیویورک: انتشارات بین المللی. ۰۱۹۴۲ صفحه ۲۳۲.) 


این نخستین واقعه. جائی رخ می دهد که انسان : 


حیواناتی را کشف می‌کند که می‌شود آن‌ها را اهلی کرد. وقتی حیوان اهلی شد. نوبت زاد و 
ولد و پرورش است. بوفالوی وحشی را باید شکار می‌کردند. اما بوفالوی اهلی هر سال می‌زاید 
و به ما شیر می دهد. عده‌ای از پیشرفته‌ترین قبایل؛ مثل آربائی‌ها. سامی‌ها و حتی شاید 
دیرتر تورآنی‌ها. حالا دیگر کار اصلی‌شان رام کردن گله و بعد هم رسیدگی به امر زاد و ولد و 
نگهداری آن‌ها بود. قبایل شبان. خود را از انبوه بقیه که بربر بودند جدا کردند. اين نخستین 
تقبیه اشتاش بتک کی اس رکنم سار شان اقا صضضه 2۲۹ 


بنابراین. به عنوان نخستین حالت تولید. شکار و ماهی گیری را داریم و در حالت دوم. 
گله داری را که به ظهور قبایل شبان منجر می‌شود. 


نخستین تقسیم کار پایه ای است برای : 


۱۸۸ ول شدای فلیته 


۲- نخستین تقسیم جامعه به طبقات 

افزايش تولید در شاخه‌های مختلف گله داری. کشاورزی و کارهای دستی بومی, به 
نیروی کار انسان ظرفیت داد تا تولید مازاد بر مصرف داشته باشد. هم زمان» کار روزانه‌ای 
که باید به وسیله هر یک از اعضای قبیله. اجتماع خانواده. يا خانواده منفرد انجام می شد. 
افزايش یافت. حالا دیگر این ضرورت پیش آمده بود تا نیروهای جدید کار وارد شوند. 
جنگ. این نیروها را تامین کرد. اسرای جنگی تبدیل به برده شدند. با افزايش تولید. 
نیروی کار و بنا بر آن» افزايش ثروت و توسعه مزارع تولید. نخستین تقسیم اجتماعی کار 
در موقعیت مستولی شدن شرایط عمومی تاریخی پدید امد تا برده‌داری را به وجود اورد. 
از نخستین تقسیم اجتماعی بزرگ کار نخستین تقسیم جامعه به دو طبقه به وجود آمد : 
ار ماوت دا شهار کدای ی شتا رگا زانکلی تساه سازرآهیر مخ 
۳۲۰( 


حالا به آستائه تمدن رسیده ایم. تمدن با پیشرفت جدید. در تقسیم کار شگفته 
می‌شود. در پائین ترین مرحله ی بربریت انسان مستقیما برای نیازهای خودش تولید 
می‌کرد. هر گونه عمل مبادلاتی فقط برحسب اتفاق رخ می داد. مواد مورد مبادله. اضافه 
تولید اتفاقی بودند. در مرحله ی میانی بربریت» در میان مردم شبان متوجه مالکیت در 
شکل گله داری می‌شویم. زمانی که رمه به اندازه معینی می رسیدء معمولا تولید اضافه 
می‌کرد که بیش از احتیاجات خود قبیله بود. این مرحله. به تقسیم کار میان مردم شبان 
و9 قبایل عقب مانده لی که گله نداستتنده و9 بنابراین به موجودیت دو سطح متفاوت تولید 
که در کنارهم و در شرایط ضروری داد و ستد زندگی می کردند منجر شد. (انگلس. منشاء 
خانواده» صفحه ۲۲۳.) 


پس در این زمان دو طبقه در جامعه داریم : اربابان و بردگان. بنابراین» جامعه به 


۳- دومین تقسیم کار بزرگ 


اف ای فاشا: ۱۸۹ 


ثروت به سرعت فزونی می‌گیرد. اما به عنوان ثروت افراد. محصولات نساجی. فلز کاری و 
سایرکارهای دستی که روز به روز بیشتر از هم متمایز می شدند. نشانه‌ی رشد تنوع و مهارت 
بودند. علاوه بر غله و گياهان دانه دار و انواع میوه‌هاء حالا دیگر کشاورزی شراب و روغن هم 
تولید می‌کرد که ساختن شان را آموخته بودند.انجام چنین فعالیت‌های گوناگونی, دیگر از 
یک فرد و اشتغال همان فرد به چند کار بر نمی آمد. پس دومین مرحله ی تقسیم بزرگ کار 
رخ داد و صنایع دستی از کشاورزی جدا شدند. افزايش مستمر تولید و تقارن تولید کار 
ارزش نیروی کار انسان را بالا برد. حالا دیگر برده داری به صورت بخش اساسی در ترکیب 
نظام اجتماعی در آمده بود. 

بردگان به صورت آنبوه روانه کار در مزارع و کارگاه‌ها می شوند. با تقسیم تولید به دو شاخه 
تن پوزگ ‏ بقنی کساورری و متام ات الا سسعتیتا رای ده تین ی موی که 
ار ای ستاو اه ت۳۳ 


۴- دومین تقسیم جامعه به طبقات 

به این طریق» نخستین تقسیم بزرگ کار» ارزش کار انسان را بالا می برد. و باعث رشد 
ثروت می‌شود که دوباره ارزش کار انسان را بالا می‌برد و دومین ضرورت تقسیم کار راء به 
کشاورزی و صنایع دستی, ایجاب می‌کند. در این دوران. افزايش مداوم تولید و به همراه 
آن افزايش نیروی کار انسان» برده‌داری را « اجتناب ناپذیر» می‌کند. باعث تولید تجاری 
می‌شود و سومین طبقه را پدید می‌آورد: بازرگانان. 

بنابراین» در این لحظه از تحول جامعه. سه تقسیم کار و سه طبقه داریم: دهقانان. 
صنعتکاران» و بازرگانان. برای نخستین بار می‌بينیم طبقه‌ای ظهور می‌کند که در تولید 
شرکت ندارد. این طبقه بازرگان» بر دو طبقه دیگر حاکم خواهد شد. 


براینده مرحله ی بالای بربریت» تقسیم بیشتر کار میان کشاورزی و صنایع دستی بود. و هم 
چنین افزايش مستمر آن بخش از تولید که مستقیما برای مبادله بود. آن چنان که مبادله 
مبان. تولید کنتد کان فردی» حائز اهمیت جیاتن اهر کار اجتماعی. شه. تمدن؛ بخصوص, پا 
سرعت دادن تضاد میان شهر و روستاء تمامی تقسیم کار موجود را به هم پیوند داد و تشدید 
کرد ( شهر به لحاظ اقتصادی بر روستا مسلط شد - مثل یونان باستان -. یا روستا به شهر 


مسلط شد. مثل قرون میانه. ) و به این ترتیب سومین تقسیم کار شکل گرفت. این تحول. 


۱۹۰ اصول مقسا ی فلس 


طبقه ای را پدید می‌آورد که دیگر به تولید مربوط نمی‌شود. بلکه فقط برمبادله تولیدات 
مولد در می آیند و هر دو را استثمار می‌کنند. اینان به بهانه آن که مفید ترین طبقه در میان 
مردمند؛ یعنی طبقه انگل‌ها که به عنوان پاداش خدمات ناچیزشان شیره ی تولید را در داخل 
و خارج می مکند. به سرعت ثروت کلانی می اندوزند و به نفوذ اجتماعی دست می یابند و به 
این دلیل. به درجات بالاتر و کنترل عظیم تر تولید نائل می شوند. تا آن که در نهایت. 
خودشان تبدیل به نیروی مولد می‌شوند. تولیدشان بحران ادواری تجارت است. (انگلس. 
منشاء خانواده. صفحه‌های ۲۲۴ تا ۲۲۵.) 


به این ترتیب مرحله ای را ملاحظه می‌کنیم که با کمونیسم اولیه آغاز می‌شود و به 
کاپیتالیسم می رسد. 

۱- کمونیسم اولیه 

۲- انشقاق میان بربرها و قبایل شبان ( نخستین تقسیم کار: اربابان و بردگان ) 

۳- تقسیم میان کشاورزان و صنعتکاران (دومین تقسیم کار) 

۴- تولد طبقه بازرگان ( سومین تقسیم کار ) که : 

۵- مولد بحران‌های ادواری تجارت است ( کاپیتالیسم ) 


۵- شرایط اقتصادی را چه تعیین می‌کند ؟ 

نخست باید به اختصار جوامع مختلفی را که پیش از ما وجود داشتند مرور کنیم. 

اسنادی در دست نداریم که از طریق آن‌ها جوامعی را که پیش از یونان باستان وجود 
فاشف 2 فنص مطالیه کی با بای فان انیم کف ای ان ارب که 
بردگان وجود داشتند و طبقه بازرگان تازه شروع به نشو و نما کرده بود. بعد. در قرون 
میانه. جامعه فتودالی با بزرگ مالکان و دهقانان وابسته به زمين ( سرف‌ها - 5675 ), به 
بازرگانان اين توانائی را داد تا بیشتر و بیشتر مال بیندوزند و اهمیت پیدا کنند. محل 
تمرکز آنان. قلب بازارهای مکاره در شهرک‌های نزدیک به قلعه‌ها بود که به 


اقا سای فش ۱۹۱ 


بورگ‌ها50۲95 يا بورژوا معروف بودند که بورژوا 20۱1۲9605 از آن آمده است. به علاوه. 
در قرون میانه. پیش از مرحله ی تولید کاپیتالیستی. فقط مجتمع‌های اقتصادی کوچک 
وجود داشت. وضع ابتدائی این مجتمع‌ها چنان بود که تولید کننده صاحب وسایل کار 
خود بود. ابزار تولید متعلق به افراد بود و فقط برای تولید فردی مورد استفاده قرار می 
گرفت. در نتیجه. این ابزار تولید جزتی. کوچک و محدود بودند. نقش تاریخی تولید 
کاپیتالیستی و بورژوازی. متمرکز کردن و توسعه دادن این ابزار تولید و تبدیل آن‌ها به 


اهرم‌های قدرتمند تولید نوین بود. 


...از قرن پانزدهم. به لحاظ تاریخی سه دوره ی تعاونی ساده. کارگاه و صنعت نوین از کار در 
آمد. اما بورژوازی» آن چنان که هميشه عمل کرده است؛ نمی توانست این ابزار ضعیف تولید 
را بدون دگرگون کردن آنان به ابزار قدرتمند تولید. و همزمان از ابزار تولید فردی به ابزار 
تولید اجتماعی که فقط با کار جمعی انسان قابل استفاده بود. تبدیل کند . (ف. انگلس. 


سوسیالیسم : تخیلی و علمی, صفحه ۵۶.) 


بنابراین» ملاحظه می‌کنیم که به موازات تکامل طبقات ( اربابان و بردگان» بزرگ 
مالکان و سرف‌ها » تکامل شرایط تولید. توزیع و مبادله ی ثروت هم وجود دارد. یعنی 
شرایظ اقتصادی و این تکامل اقتصادین گام به کامو مقطیق با ککامل اسلول‌های تولید 


۶- اسلوب‌های تولید 
شرایط وسایل و ابزاره کاربرد آن‌هاء روش‌های کار» و در یک کلام حالت تکنولوژی, 
قراس اقتصاهی ]یت سکن 


چرخ نخ ربسیء دستگاه بافندگی دستی. و چکش آهنگران. جای خود را به نخ ریسی 
مکانیکی. دستگاه بافندگی برقی و چکش بخار دادند. و کارخانه‌ها که کار جمعی صدها هزار 
کارگر را می طلبیدند. جای کارگاه‌های فردی را گرفتند. به همین ترتیب. امر تولید نیز از یک 
سلسله تولید خصوصیء جای خود را به یک سلسله تولید اجتماعی داد. و تولید از حالت 


۱۹۲ اصول مقدماتی فلسفه 


فردی به صورت تولید اجتماعی در آمد. (ف. انگلس. سوسیالیسم: تخیلی و علمی. صفحه 
۶ 


این جا ملاحظه می‌کنیم که تکامل اسلوب‌های تولید. نیروهای مولد را به طور کلی 
دیگرگون می‌کند. حالاء در حالی که وسایل تولید جمعی شده اند. مالکیت همچنان 
در مالکیت فرد باقی می مانند. به همین دلیل» می بینیم که : 


نیروهای مولد با شتاب به سوی به رسمیت شناختن عملی خصلت خود به مثابه نیروهای 
مولد اجتماعی می روند... (آنان حکم به) اجتماعی کردن انبوه عظیم وسایل تولید می‌دهند 
که منجر به انواع مختلف شرکت‌های سهامی می‌شود... این شکل هم کفایت نمی‌کند.. در 
نهایت. دولت به عنوان نماینده جامعه کاپیتالیستی. عهده دار سمت و سوی تولید می‌شود... ( 
این ) نشان می دهد که بورژوازی تا چه حد برای این منظور غیر ضروروی است. حالا دیگر 
همه وظایف سرمایه داری با کار مزدوری اجرا می‌شود. (ف. انگلس. سوسیالیسم : تخیلی و 
علمی, صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷) 


از طرفی سیر تکاملی ماشین‌هاتی که در جریان رقابت ناگزیر صاحبان کارخانه‌ها ساخته 
می‌شدند و با رشد مداوم جا به جاتی کارگران کامل تر می‌شدند... از طرف دیگر رشد نامحدود 
تولید هر کارخانه که آن هم برآیند رقابت ناگزیر بوده شکل موجود را تشکیل می داد. در هر 
دو سمت معادله» رشد بی سابقه ی نیروهای مولد. عرضه ی بیش از تقاضاء تولید اضافی؛ 
اشباع شدن بازارها» بحران‌های ادواری هر ده سال یک بار. حلقه شریرانه ای را به وجود 
می‌آورد: این جا افزايش وسایل تولید و تولید. آن جا افزايش کارگرانی که نه به استخدام در 
یاهنیرت وتیل کی دای لک وش الیس یلعای تفه ۷۳ ) 


پس ملاحظه می‌کنیم میان کار که اجتماعی و گروهی شده و مالکیت برابزار تولید که 
خصوصی باقی مانده است. تناقض وجود دارد. بنابراین. هم صدا با مارکس باید بگوئیم : 


اصول مقدماتی فلسفه ۱۹ 


از شکل‌های تکامل نیروهای مولد. این روابط تبدیل به زنجیر آنان (نیروی کار) شده است. آن 
گاه دوره ی انقلاب اجتماعی فرا می رسد. (مارکس. < مقدمه. » نقد اقتصاد سیاسی. صفحه 
با 


۷- چند توضیح 

پیش از آن که اين فصل را به پایان ببریم. باید چند تذکر بدهیم و براین واقعیت 
تاکید بورزيم که در این مطالعه. همه ی صفت‌های ویژه و قوانین دیالکتیک را که پیشتر 
آموخته ایم. پیدا می‌کنیم. 

در واقع. ما با سرعت بسیاری تاریخ جامعه‌ها. طبقات و اسلوب‌های تولید را پی 
گرفتیم. بنابراین. می بینیم که چگونه هر قسمت از این مطالعه. به قسمت دیگر وابسته 
است. پس در می یابیم که اين تاریخ اساسا در حرکت است و انگیزه تغییراتی که در هر 
مرحله ای از تکامل اجتماعی رخ می دهد. پیکار درونی میان عناصر مختلف محافظه کار 
و پیشرو است؛ پیکاری که به انهدام یک جامعه و تولید جامعه ای نوین ره می برد. هر 
جامعه‌ای دارای صفت‌های ویژه و ساختاری کاملا متفاوت با جامعه ی پیش از خود است. 
اين دگرگونی‌های اساسی. پس از انبوهی از وقایع رخ می‌دهند که در نفس خودشان کافی 
به نظر می رسند. اما در لحظه ی معینی با تراکم خود شرایطی ایجاد می‌کنند که انگیزه 
ی جهش. یا تغییر انقلابی می شوند. 

پس ما صفت‌های ویژه و قوانین عمومی بزرگ دیالکتیک را این چنین باز می 
هه 

تاثیر متقابل پدیده‌ها و وقایع 

حرکت و تغییر دیالکتیکی 

اتودینامیسم 

تناقض 

عمل متقابل ( تاثیر متقابل ) 

و تکامل جهشی ( تبدیل کمیت به کیفیت ) 


۱۹۴ اصول مقدماتی فلسفه 


منابع مطالعه 
ف. انگلیس منشاء خانواده, مالکیت خصوصی و دولت (نیویورک انتشارات 

بین المللی. چاپ جدید ۱۹۷۲). 
ف. انگلس» سوسیالیسم : تخیلی و علمی (نیویورک انتشارات بین المللی» ۱۹۳۵). 
ه. سلسام و ». مارتل» مطالعه‌ی فلسفه مارکس: از نوشته‌های مارکس. انگلس و لنین 

( نیویورک: انتشارات بین المللی. ۱۹۶۳ ) قسمت چهارم. 


پرسش‌های آزمایشی 


فصل اول 
ِ- ایدهآلیست‌ها تاریخ ر چگونه توضیح می‌دهند ۲ 


۲- ماتریالیسم تاربخی چیست ؟ 
۲- ماتریالیست‌های قرن هجدهم در ریطه با توضیح تاریخ چه موضعی داشتند ؟ 


فصل دوم 
۲ نیروهای محرک تاریخ کدامند ؟ 


نوشنز : 
مارکسیسم (ماتریالیسم تاریخی). چگونه دیالکتیک را با تاریخ منطبق می کند؟ 


9 ۰ مه 


ماتریالیسم دیالکتیک 


و ایدتولوژی‌ها 


ال اسان قاتا ۱۹۷ 


۱ 
کاربرد روش دیالکتیکی در ابدئولوژی‌ها 


1- ایدئولوژی‌ها برای مارکسیسم چه اهمیتی دارند ؟ 

۳- ایدئولوژی چیست ( عامل ایدئولوژیکی و شکل‌های ایدئولوژیکی ) 
۳- ساختا راقتصادی و ساختارایدئولوژیکی 

۴- معرفت درست و معرفت غلط 

۵- _کنش و واکنش عامل‌های ایدئولوژیکی 

۶- روش تحلیل دیالکنیکی 

۷- ضرورت مبارزه ایدئولوژیکی 


- نتیجه 


۱- ایدئولوژی‌ها برای مارکسیسم چه اهمیتی دارند؟ 

مدام به گوش ما خورده است که مارکسیسم فلسفه ای ماتریالیستی است که نقش 
تاثیرهای اقتصادی توجه دارد. 

این برداشت نادرست است. مارکسیسم اهمیت نقش ذهن.ء هنر و آندیشه‌ها در زندگی 
را انکار نمی کند. درست برعکس این تصورء مارکسیسم اهمیت خاصی به این شکل‌های 
ایدئولوژیکی می دهد. ما بر آنيم که مطالعه در مورد اصول مقدماتی مارکسیسم را با این 
بحت به پایان ببرتم که روش ماتزياليسم دیالکیک: در موزه اندتولوزی‌ها چگرنه به کاز 
بوده من شود گواهيم کید کف تفن آپتتولوزی‌ها و تاگیر خلت آیفاولوورکن جت و 
شکل‌های ایدتولوژیکی کدامند. 

این بخش از مارکسیسم که قصد مطالعه‌ی آن را داریم. در حوزه ی این فلسفه کمتر 


۱۹۸ اصول قدها ی فلیته 


شناخته شده است. علتش هم آن است که برای مدتی طولانی. توجه به بخشی از 
مارکسیسم که با اقتصاد سیاسی سر و کار دارد متمرکز شده است. در نتیجه. این مقوله را 
نه تنها از « کل »ی که مارکسیسم را شکل می دهد بلکه از شالوده ی آن جدا کردند. 
حال آن که آن چه به اقتصاد سیاسی این تواناتی را داد که علم واقعی بشود. ماتریالیسم 
دیالکتیک است. 

به طور معترضه باید اشاره کنیم که این طرز عمل ناشی از روح متافیزیکی است که 
این همه درد سر کشیده ایم تا خود را از شر آن خلاص کنیم. بگذارید در ادامه تکرار 
کنیم که وقتی ما پدیده‌ها را به صورت مجرد می نگریم و به مطالعه ی یک جانبه ی 
آن‌ها می پردازیم. عملا مرتکب اشتباه می‌شویم. 
ایدتولوژی‌ها در تاریخ و در زندگی, به طور کافی تاکید نشده است. در نتیجه. مارکسیسم 
از ماتریالیسم دیالکتیک مجزا شده که در این صورت. باید گفت که از خودش جدا شده 

خوشحالیم که می بینیم در سال‌های اخیر به لطف کار دانشگاه کارگری پاریس. که 
از طریق آن هزاران دانشجو جذب آموزش مارکسیسم شده‌اند. هم چنین به یمن کار 
رفقای روشنفکری که از مجرای کار و کتاب‌های خود به مساله پرداخته اند. مارکسیسم 


۲- ایدئولوژی چیست؟ عامل ایدئولوژیکی و شکل‌های ایدئولوژیکی 

این فصل را که به نقش ایدئولوژی‌ها اختصاصی دارد. باید با چند تعریف بازکنيم. 

به چه می‌گوئيم ایدئولوژی؟ در درجه اول» ایدئولوژی در برگیرنده‌ی فکرها و 
آندیشه‌هاست. ایدئولوژی مجموعه‌ای از فکرها و اندیشه‌هاست که یک «کل» یک نظریه. 

مارکسیسم یک ایدئولوژی است که یک « کل» را تشکیل می‌دهد و روش حل مسائل 
را در دسترس ما می گذارد. ایدئولوژی جمهوری خواه. مجموعه ای از فکر و اندیشه‌هاست 
که ما آن‌ها را در ذهن یک جمهوری خواه پیدا می‌کنيم. 


اف ای فش ۱۹۹ 


اما ایدئولوژی تنها مجموعه ای از فکرها نیست که عاری از هر احساسی باشد ( این 
که در که افتییی ات تنل لها اساسا موی ها کش ها نها 
ترس‌ها و غیره را هم شامل می‌شود. در ایدئولوژی پرولتاریاتی. عناصر مطلوب مبارزه 
ظیقانی را بااخظه نی میم ابا یات همست را انتمار خیاف ام شرتانه 
دای نان تاه گر آن .بانب هان کته که اسسامات اقلا و خر و 
جسارت و جز آن را. همه ی این عناصرند که یک ایدتولوژی را می سازند. 

بگذارید ببینیم منظور از عامل ایدئولوژیکی چیست ؟ منظور این است که ایدئولوژی 
را به مثابه علت يا نیروتی در نظر بگیریم که توان عمل کردن دارد و دارای امکان اعمال 
نفوذ است. به همین دلیل است که سخن از نفوذ عامل ایدئولوژیکی به میان می‌آید. برای 
مفال: بایة گفت. مذاهب عامل اندفولژیکی اند که دازای,قران اجلاقیی نقوق قابل قاهل 
آند. 

شکل ایدئولوژیکی چیست ؟ این اصطلاح به مجموعه ای از فکرهای خاص اطلاق 
می‌شود که یک ایدئولوژی را در زمینه‌ای تخصصی شکل می‌دهند. مذاهب و اقوام همان 
گونه که علم» فلسفه. ادبیات» هنر و شعر» شکل‌های ایدئولوژی اند. 

بنابراین» اگر می خواهیم به نقش تاریخ ایدتولوژی به طور کلی. و شکل‌های آن به 
طور خاص پی ببریم. در مطالعات مان نباید ایدئولوژی را از تاریخ و زندگی جامعه جدا 
کنیم. بلکه باید نقش. عوامل و شکل‌های آن را از آغاز و در بستر جامعه. مورد تحقیق 
قرار دهیم. 


۳- ساختار اقتصادی و ساختار ایدئولوژیکی 
در مطالعه‌ی ماتریالیسم تاربخیء دیدیم که تاریخ جامعه‌ها را در مراحل زیر می توان 


توضیح داد: 
انسان تاریخ را با اعمال و بیان خواسته‌های خود می سازد. بیان آمال انسان را افکار و 


هم چنین ملاحظه کردیم که میان عامل ایدئولوژیکی و عامل اجتماعی عامل سیاسی 
وجود دارد که به مثابه بیان مبارزه ی اجتماعی. در مبارزه ی ایدئولوژیکی متبلور می‌شود. 


۳ اصول مقدماتی فلسفه 


بنابراین. اگر ساختمان جامعه را در پرتو ماتریالیسم تاریخی مورد تحقیق قرار دهیم. 
می بینیم که شالوده ی آن بنای اقتصادی است. پس بالاتر از آن بنای اجتماعی قرار دارد 
که بنای سیاسیء و در نهایت بنای ایدئولوژیکی را تائیدمی‌کند. پس می بینیم که برای 
ماتربالیست‌هاء بنای ایدئولوژیکی در بالای ساختمان اجتماعی قرار می‌گیرد. حال آن که 
برای ایده‌آلیست‌هاء اساس بنای ایدتولوژیکی آنشت: 


نان شرزلید احصای میا عیفر به همه اععاب تایتیری واردن واعای فقو که 
مستقل از آرزوهایش بود. منظور روابط تولید متناسب با مرحله ی معین رشد نیروهای مادی 
تولید است. مجموعه ی این روابط تولید. بنای اقتصادی جامعه را تشکیل می دهد. یعنی 
شالوده ای واقمی را که روبنای قانونی و سیاسی از آن ناشنی می‌شود و شکل‌های قطمی آگاهي 
صفحه‌های 9۰ ۲۱ 


در نتیجه» می بینیم که بنای اقتصادی شالوده ی جامعه را شکل می دهد. هم چنین 
می توانیم بگوئیم که اين نقش را زیربنا به عهده دارد ( که به معنی بنای زیرین, یا 

ایدئولوژی در همه ی اشکال خود : اقوام. مذهب. علم. شعر. هنر و ادبیات. مقوله ای 
بالاتر 510۲8 يا روبنا را تشکیل می دهد (که به معنی ساختار در بالاست) 

بنا به نظریه ماتریالیستی. چون ما می‌دانيم که فکرها و اندیشه‌ها بازتاب پدیده‌ها 
هستند. و می‌دانیم که زندگی اجتماعی تعیین کننده آگاهی ماست. می توانیم بگوئیم که 
روبنا بازتاب زیربناست. 


نقل قولی از انگلس» موضوع را روشن می‌کند : 


عقیده « کالوین » با جسارت بورژوازی زمان او جور در می آمد. (جان کالوین 00 
2۵۱۷ ۰۱۵۰۹-۰۱۵۶۴ اصلاح طلب فرانسوی پروتستان بر این نظریه تاکید داشت که تقدیر 


و9 رستگاری از گناه منحصراً در گرو لطف و مرحمت خداست م) دکترین تقدیر او توجیه 


اف ای فارشا ۲۰۱ 


عالی است که تعیین کننده است. این نظریه. بخصوص در دوره ی انقلاب اقتصادی که همه 
جریان‌ها و مراکز اقتصادی جای خود را به جریان‌ها و مراکز جدید دادند. و در زمانی که 
هندوستان و9 آمریکا به روی جهان گشوده شدند و9 مقدس ترین کالای‌های اقتصادی - ارزش 
طلا و نقره- شروع به در هم شکستن و فرو ریختن کردند. کارساز افتاد. (انگلس. 


در زندگی اقتصادی بازرگانان چه اتفاقی. می افتد ۶ آن اتفاق این است که با هم رقابت 
کنشاق: 

بازرگانان و بورژواهاء اين تجربه را مثل هم از سرگذرانده اند که در آن یکی فاتح است 
و دیگری مغلوب. اغلب پیش آمده که کاردان ترین و زیرک ترین شان» با بحرانی که 
آن‌ها را پائین و بالا می‌کند. در رقابت شکست خورده اند. برای آنان. این بحران غیرقابل 
پیش بینی و فقط ضربه ی سرنوشت است. براساس این عقیده است که بدون هیچ دلیل 
ظاهری. گاهی اوقات کودن ترین بازرگانان از بحران سالم در آمده اند که اين. قلب 
افش کی هی تا نامسا ناه اسش کسعضی ماه طور امتاقی وف ی 
شوند و برآنند که اين موفقیت همان نظربه تقدیر است که بر مبنای آن, انسان باید 
تسلیم سرنوشتی شود که به طور ثابت و جاودانه از جانب خدا مقرر شده است. 

ازانت شال اقا قرا اقضاهی می بضیي کف کته وتا الشکامی نب تست 

به مثال دیگری توجه کنیم. ذهنیت دوکارگر فاقد اتحادیه را در نظر بگیریم که به 
لخاف نسیانتی رشد نیافته اند یکی از این کارگران شر کارساند لقن ترر کت کار عی کنن کا 
کار در آن منطق دارد» آن دیگری برای پیشه وری کوچک کار می‌کند. برای اولی» صاحب 
کاز نها کته ام یگ اسف که آنس ضع واه کا حالس اس دوش صامتی 
کار را کارگری می‌بیند اگر چه وضع خوبی دارد. اما یک کارگر است نه یک ظالم. 

به طور یقین بازتاب شرایط کار است که درک آن‌ها از مدیریت را تعیین می کند. 


1 اصول مقدماتی فلسفه 


۴- آگاهی درست و آگاهی نادرست 

گفتیم که ایدئولوژی‌ها بازتاب شرایط مادی جامعه اند و حیات اجتماعی آگاهی 
اجتدافی رامین هی کی 

ممکن است از اين مطلب نتیجه گرفته شود که پرولتاریا خود به خود باید ایدئولوژی 
پرولتاریائی داشته باشد. 

چنین فرضی منطبق با واقعیت نیست. زیرا کارگرانی هستند که دارای آگاهی 
کارگری نيستند. 

بنابراین. باید تمایزی قائل شویم: مردم ممکن است در شرایطی معینی زندگی کنند. 
اما آگاهی شان نسبت به آن شرایط. ممکن است منطبق با واقعیت نباشد. این» همان 
مقوله ای است که انگلس از آن به عنوان « داشتن آگاهی نادرست » یاد مي‌کند. 

مثال : بعضی کارگران تحت تاثیر دکترین صنف گرائی قرار می‌گیرند که بر می 
گردد به سمت قرن‌های میانه و پيشه وران. در اين مورد. معرفتی نسبت به فلاکت 
کارگران وجود دارد. اما اين یک آگاهی حقیقی و صحیح نیست. در رابطه با این موضوع. 
ایدئولوژی به طور یقین بازتابی از شرایط زندگی اجتماعی است. ولی کامل و دقیق 

در قلمرو آگاهی مردم. این بازتاب اغلب « وارونه » است. ملاحظه ی وجود فلاکت. 
بازتاب شرایط اجتماعی است. اما وقتی کسی فکر کند که باز گشت به پيشه وری راه حل 
مساله خواهد بود» این بازتاب غلط از کار در می‌آید. 

کارگری هم که سلطنت طلب است. معرفتی دارد که هم درست است و هم غلط. پس 
در این مثال معرفتی را می بینیم که بخشی از آن درست است و بخش دیگر نادرست. 
درست است به این جهت که آن کارگر می‌خواهد فقر و فلاکتی را که با آن دست و 
کراق انشک یرنه معط انس یه این دلیز هفرس کتک سامت ک تب عایه که 
بفلاعت کارگران باشت ودفقیقا ید این دلیل که علط اشتدلال کروه وه انز خاطز که 
ایدئولوژی خود را در درماندگی انتخاب کرده است. با وجودی که به طبقه‌ی ما تعلق دارد. 


اقا ای فش ۳۰۳ 


می‌تواند دشمن طبقاتی ما از کار در آید. بنابراین» معرفت غلط یعنی این که اشتباه کنیم. 
یا در مورد شرایط واقعی گول خورده باشیم. 

پس می‌توانیم بگوئیم که ایدئولوژی بازتاب شرایط موجود است. اما در عین حال 
ارقاه ان هزین تسش 

به علاوه باید اشاره کنیم که همه ی ترفندها را به کار زده اند تا به ما آگاهی غلط 
بدهند و به تاثیر ایدئولوژی طبقات حاکم بر طبقات استتمار شده بیفزایند. نخستین 
عناصر برای درک زندگی را که به صورت آموزشی و تعلیماتی دریافت می‌کنیم» ما را در 

نتیجه آن که کار ایدئولوژیکی برای ما مارکسیست‌ها در اولویت قرار دارد. آگاهی‌های 
غلط را باید برای کسب آگاهی درست منهدم کرد. بدون کار ایدئولوژیکی. این دگرگونی 
امکان ندارد. 
واقعیت امر ما باور داریم که ایدئولوژی‌ها نقش بزرگی را در جامعه ایفا می‌کنند. و این که 
ما باید فلسفه مارکسیسم را یاد بگیریم و یاد بدهیم تا بتوانند به ابزار و سلاحی جامع و 
موثر تبدیل شود. 


۵- کنش و واکنش عوامل ایدئولوژیکی 

از منال‌های یاد شده در مورد آگاهی درست و نادرست. دیدیم که نباید هميشه 
بکوشیم تا فکرها و اندیشه‌ها را با اقتصاد توضیح بدهیم. چرا که در این صورت اعمال نفوذ 
عقاید را منکر می‌شویم. این روش به معنی تفسیر غلط مارکسیسم است. 

در تحلیل نهائی باید گفت که به طور یقین افکار و عقاید را باید با اقتصاد توضیح داد. 
اما باید دانست که آن افکار و عقاید. فعالیت‌های خود را هم دارند. 


بنا به درک ماتریالیستی از تاریخ» عنصر تعیین کننده‌ی نهائی در تاریخ. تولید و باز تولید 
زندگی واقعی است. نه مارکس هرگز چیزی جز این گفته است. نه من. حالا اگر کسی 
موضوع را پیچانده است که اقتصاد تنها عنصر تعیین کننده است. حرف ما را تبدیل به 


"1 اصول مقدماتی فلسفه 


عبارتی بی معنی» مجرد و نا مفهوم کرده است. شرایط اقتصادی اساس است. اما عناصر 
مختلف روبنا نیز سعی می‌کنند تاثیر خود را بر جریان پیکارهای تاریخی بگذارند و در 
بسیاری موارد در تعیین کردن شکل این منازعات غالب شوند. عمل متقابلی در همه ی این 
عناصر وجود دارد که در آن؛ میان انبوه حوادث بی پایان. جنبش اقتصادی در نهایت خود را 
به عنوان ضرورت مطرح می‌کند (منظور پدیده‌ها و وقایعی هستند که روابط درونی آن‌ها 
چنان دور يا غیر قابل اثبات است که می توانیم آن‌ها را پدیده‌های زنده نپنداریم). (کارل 


مارکنن بو فردریفن انگاسی:مستحب آفاره تتویور که انففاراف بین المللن ۱۹۶۸۰ ضصفحه. 2٩۲‏ 


پس می بینیم که هر چیز دیگری را باید پیش از جست و جوی عامل اقتصادی 
بیازمائیم و بدانیم در حالی که در تحلیل نهائی اقتصاد علت است. همیشه باید به خاطر 
داشته باشیم که این تنها علت نیست. 
ایدئولوژی‌ها بازتاب و تاثیر شرایط اقتصادی اند. اما رابطه‌ی میان این دو. چندان ساده 
تیشت, چرا که ما عمل:متقایل ایدتولوزی‌ها در زیربت را هم در نظر من گیريم. 
اگر بخواهيم جنبش توده ای را که در ششم فوریه ۱۹۳۴ در فرانسه ؟ رخ داد مطالعه 
کنیم» برای نشان دادن مقوله ای که همین الان مورد بحت بود. باید این مطالعه را از دو 
زاویه انجام بدهیم. 
۱- بعضی‌ها این جنبش را چنین توضیج می‌دهند که علت آن بحران اقتصادی بود. 
این. درکی ماتریالیستی است. اما توضیحی یک جانبه است؛ توضیحی که در 
مورد این موضوع و بحران» فقط عامل اقتصادی را در نظر می گیرد. 
توضیحی دیگر هم به آن افزوده شود : مردم چگونه فکر می‌کردند و ایدتولوژی 
شان چه بود. خوب. در این جنبش توده ای مردم « ضدفاشیست » بودند. این 
ری تیگ باه تیوه عناق زارت قاری که افتلافی :نوک سای انفزاپ: شتا مسب ار تیوه بالیس ها 
کمونیست ها و رادیکال ها ) که در سال ۱۹۳۶ در فرانسه به قدرت رسید . شورش ششم فوریه ۰۱٩۹۳۴‏ 
برای این جنبش بسیار خطیر بود. زیرا نخست به گروه بندی آنی توده ها به رهبری احزاب چپ انجامید. و 
بع همان سل وت هلاه خاش وگ لکوت ها و سوی یت اب آنضا اشسته 
پس از پیروزی جبهه خلق در انتخابات ۰۱۹۳۶ لثوبلوم نت1 1,608 دولت چپ را تشکیل داد که تا 
سال ۱۹۳۷ در قدرت بود ( توضیح مترجم انگلیسی) 


اف ای فش ۳۰۵ 


احساسات مدیون تبلیغاتی بود که منجر به ایجاد جبهه خلق شد. (ائتلاف احزاب 
چپ و میانه رو - م ) اما برای آن که اين تبلیغات کارساز شود. زمینه ای 
مطلوب ضروری بود. کاری که می توانست در سال ۱۹۳۶ انجام بدهد. در سال 
۲ غیر ممکن بود. می‌دانیم که پس از طی مراحل. این جنبش توده ای و 
ایدئولوژی آن. توانستند با مبارزه اجتماعی که از آن الهام می گرفتند. سرانجام 
در اقتصاد اثر بگذارد. 


ینک نف سا یه می شود آتوتر نی که رسای رارف تفای ات وهی 


رشد سیاسی. قضائی. فلسفیء مذهبی. ادبی. هنری و غیره. پایه در رد اقتصادی دارند. اما 
همه ی این مقوله‌هاء بر یکدیگر و بر بنیاد اقتصادی تاثیر دارند. چنین نیست که شرایط 
اقتصادی به تنهائی علت باشد. اما سایر مقوله‌ها انفعالی و تابع باشند. به عکس. در ضرورت 
اقتصادی. فعل و انفعالات درونی وجود دارد که در نهایت خود را بروز می دهد. (کارل مارکس 


در نتبحه, 


اساس حق ورائت - با این فرض که مراحل رشد خانواده نیز همین گونه است- اقتصاد است. 
با این حال. اثبات این مساله دشوار است که؛ برای مثال. آزادی کامل وصی در انگلستان و 
قوانین سفت و سختی که در همه جزئیات در فرانسه به او تحمیل می‌شود. فقط مربوط به 
اوضاع اقتصادی است. اگر چه هر دو مورد. در ابعاد قابل تاملی بر می گردند به فضای 
اقتصادی. زیرا هر دو مورد بر توزیع دارائی تاثیر می گذارند. (مارکس و انگلس. منتخب آثار 


برای اتخاذ سند به مثال نزدیک تری» می توانیم ماليات‌ها را نمونه بیاوریم. همه‌ی ما 
در مورد ماليات‌ها نظر 9 عقیده لی داریم. ثروتمندان می خواهند مالیات شان کاهش پابد» 


۳.۶ اون مقماکن فلسقه 


خواهند که محاسبه بر مبنای مالیات مستقیم و پیشرو انجام شود. بنابراین» نظریاتی که 
در مورد مالیات‌ها داریم که یک عامل ایدئولوژیکی است. ريشه در شرایط اقتصادی ما 
دارد که به وسیله سرمایه داری ایجاد و به ما تحمیل شده است. ثروتمندان بر آنند که 
امتیازهای خود را حفظ کنند. و برای حفظ شرایط موجود اخذ مالیات به مبارزه بپردازند 
و قوانین را در این جهت تنظیم کنند. این قوانین منشاء فکری دارند و در اقتصاد منعکس 
می شوند» زیرا تجارت‌های کوچک و پیشه وران را نابود می‌کنند و تمرکز سرمایه داری را 
شدت می‌دهند. 

در نتیجه. می بینیم که شرایط اقتصادی سرچشمه تغییر و تبدیل در شرایط اقتصادی 
است. و متوجه می‌شویم که با محاسبه ی این عمل متقابل روابط است که باید همه 
ایدئولوژی‌ها را بیازمائیم. فقط در تحلیل نهائی است که می بینیم همواره ضرورت‌های 
افو انم این 

می‌دانيم که اگر نویسندگان و متفکران از ایدئولوژی‌ها دفاع نمی‌کنند. باری ماموریت 
شان ترویج آن‌هاست. فکرها و نوشته‌های آنان» اغلب چندان شاخص و مستقیم نیست اما 
در واقع حتی در قصه‌ها و داستان‌های ساده. براساس تحلیل‌های می توانیم نوعی 
ایدئولوژی را پیدا کنیم. دست زدن به چنین تحلیل‌هائی» اقدام بسیار ظریفی است و در 
انجام آن باید بسیار محتاط باشیم. ما می خواهیم به روش دیالکتیکی تحلیل اشاره کنیم 
که کمک بزرگی به ما خواهد کرد اما باید دقت کنیم که مکانیکی نباشیم و سعی نکنیم 


۶ روش تحلیل دیالکتیکی 

برای به کار بردن روش دیالکتیکی به طور مناسب. خیلی چیزها را باید بدانیم. اگر 
موضوع مورد نظر آن را نمی شناسید. باید آن را با دقت مورد مطالعه قرار دهید. چرا که 
در غیر این صورت. داوری شما فقط در حد کاریکاتوری از واقعیت باقی خواهد ماند. 

برای تحلیل یک کار ادبی؛ کتاب پا داستان» به روشی اشاره می‌کنیم که در تحلیل 
سایر موضوع‌ها هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 


اقا ای فایش: ۲۳۰۷ 


الف) اول باید توجه شما به محتوی کتاب يا داستانی که می خواهید آن را تحلیل 
کنید معطوف باشد. بررسی محتوی کتاب را مستقل از مساله ی اجتماعی انجام بدهید. 
زیرا منشاء هر چیزی مبارزه طبقاتی. یا شرایط اقتصادی نیست. 

تاثیرهای ادبی را باید مورد تامل قرار بدهیم. سعی کنید ببینید کاری که در دست 
بررسی دارید به کدام » مکتب ادبی ک تعلق دارد. به رشد 9 تحول درونی ایدئولوژی‌ها 
توجه کنید. اگر بخواهيم عملی تر حرف بزنیم. بهتر است که خلاصه ای از موضوع مورد 
تحلیل را تهیه کنید و هر چیز جالب توجهی را که در آن دیدید. یادداشت کنید. 

تیش از آن ینید کف‌شتخسیت هاق:داتتای نف کتام گرودهای ایا یلق 
دارند. خاستگاه و موقعیت طبقاتی این شخصیت‌ها را پیدا کنید. عمل شخصیت‌ها را مورد 
مطالعه قرار بدهید و ببینید آیا آن چه در داستان اتفاق می افتد» به طریقی با نقطه نظر 
اجتماعی ارتباط دارد. 

اگر انجام این کار مقدور نباشد. و اگر این عمل نمی‌تواند به طور استدلالی صورت 
پذیرد» بهتر است به جای جعل واقعیت. دست از تحلیل بردارید. هیچ وقت نباید توضیح 
مساله لی را جعل .کنند. 

پ) پس از آن که متوجه شدید کدام طبقه يا طبقات در گیرند. باید به شرایط 
اقتصادی بپردازید. یعنی وسایل تولید و شیوه ی تولید را در زمان وقوع داستان بررسی 

ترا مقاله اکر تماق فیط اسان دیره اش باشی ظام: اقفتادی کاپتالسشی 
است. در زمان حاضر داستان‌ها و رومان‌های بی شماری را می بینیم که کاپیتالیسم را نقد 
می‌کنند و با آن در گيرند. اما برای در گیرشدن با کاپیتالیسم. دو راه وجود دارد : 

۱- راه یک انقلابی که در جست وجوی حرکت به پیش است. 

۲- راه یک مرتجع که می‌خواهد به گذشته برگردد. اغلب در داستان نویسی جدید 
خورند. 


۳ اصول مقدماتی فلسفه 


ج) وقتی همه ی این دقت‌ها را کردیم. می توانیم دنبال ایدئولوژی بگردیم. وقتی 
ایدئولوژی را جست و جو می‌کنیم. باید نقشی را که ایفا می‌کند به ذهن بسپاریم. و تاثیر 
آن را در ذهن خوانندگانی که کتاب را می خوانند بررسی کنیم. 

ج) آنگاه. با علم به این که چرا چنین داستان یا نوولی در چنان زمانی نوشته شده 
است. می توانیم از تحلیل خود نتیجه بگیریم. در این صورت. می توانیم بنا به موضع و 
مقصود نویسنده ( که اغلب ناخود آگاه است » آن اثر را مورد انتقاده یا ستایش قرار 

این روش تحلیل. فقط زمانی موثر است که در استفاده‌ی از آن. همه ی آن چه پیش 
تر گفته شد رعایت شود. باید یادمان باشد که دیالکتیک. در حالی که راه و روش جدید 
درک بد یده‌ها را در دسترس ما می گذارد. از ما می‌خواهد که برای بحث در مورد آن‌ها و 

در نتیجه, حالا که دیدیم روش ما شامل چیست. باید در مطالعات» مسائل شخصی و 
مبارزاتی خود. پدیده‌ها را در حال حرکت. تغییرهاء تناقض‌ها و اهمیت تاریخی شان در 
بدهیم. نه آن که یک جانبه به آن‌ها نگاه کنیم. خلاصه آن که هميشه باید بکوشیم روح 


۷- ضرورت مبارزه ایدئولوژیکی 

حالا بهتر می‌دانیم که ماتریالیسم دیالکتیک. یعنی شکل نوین ماتریالیسم که مارکس 
9 انگلس 2 را بنیان نهاده اند 9 لنین نت را توسعه داده است. چیست. در این کتاب ما به 
طور اخص از متن‌های مارکس 9 انگلس نقل کرده‌ایم. اما نمی توانیم این دوره ی 
مطالعاتی را بدون اشاره به این واقعیت به پایان ببریم که به کار فلسفی لنین هم باید 
گونیم. 

مارکسیسم - لنینیسم و ماتریالیسم دیالکتیک از هم جدائی ناپذیرند. تنها از طریق 
مفرقت ها لتق خرالکنک اس کد انم دراد شور ای هار خسم یک 


اقآ ای فارشا ۲۰۹ 


لنینیسم پی ببرد. اين آگاهی. ما را به این نتیجه رهنمون می‌شود که مبارز به خوبی 
مسلح به ایدئولوژی نخواهد شد. مگر آن که کاملا با این نظریه آشنا باشد. با علم به 
همین بورژوازی بر آن است تا به هر وسیله ای ایدئولوژی خود را در آگاهی کارگران 
رسوخ دهد. با وقوف کامل به همه جنبه‌های دکترین مارکسیسم - لنینیسم است که 
بورژوازی در مقابل ماتربالیسم دیالکتیک. که در حال حاضر کمتر شناخته شده. کارزار 
سکوت را سازمان داده است. بیان این واقعیت بسیار دردناک است که آموزش رسمی» این 
روش را بکلی از قلم انداخته و تدریس روش شناسی در مدارس و دانشگاه‌ها در طول صد 
سال گذشته تغییر نکرده است. 

اگر قبلا روش متافیزیکی بر روش دیالکتیکی غالب بود. همان گونه که دیدیم این 
غلبه مدیون جهالت مردم بود. امروزه علم وسایل 9 امکاناتی ئ در اختیار ما گذاشته است 
تا بگوئیم روش دیالکتیکی مناسب ترین وسیله برای تحقیق علمی است. 

افتضاح است که بچه‌های ما می آموزند که چگونه با روشی که زائیده ی جهالت أتتبتت 
فکر کنند و بیاموزند. 

در حالی که دانشمندان در تحقیقات علمی و دانش تخصصی خود. دیگر نمی‌توانند 
بدون در نظر گرفتن تاثیر متقابل علوم عمل کنند؛ و در این طریق, ناخود آگاه از قسمتی 
از دیالکتیک بهره می‌جویند. اغلب‌شان آموزش‌های روشنفکرانه‌ای را به کار می‌برند که از 
روح متافیزیکی اشباع شده است. اگر دانشمندان رازن منل پاستور ۳2]6۲ 9 برنلی 
که ایده‌آلیست و مذهبی بودند و خدمات بزرگی هم به بشریت کردند از آموزش 

اما تشک رای کارشان خلیه هار که دی وهای که ای بای ۱ 
توطته سکوت است. این شکل, تحریف‌هائی است که بورژوازی می کوشد حتی در جنبش 
کارگری سازماندهی کند. در این لحظه تاریخی. شاهد پدید آمدن « نظریه پردازان»‌ی 
هستیم که ادعا می‌کنند « مارکسیست»اند و بر آنند تا مارکسیسم را ۶ نوسازی» یا 
وان #کنند. کارا هاتن بااین ظییع اغلب آن جع امه تظزهای ما سس ] 
اساس خود قرار می‌دهند که کمتر شناخته شده اند. در این مورد. بخصوص باید فلسفه 
ماتریالیست را نام برد. 


۳ اصول مقدماتی فلسفه 


یا ارس کف کی ‏ ق و ک شا فان ول 
دارند. اما نه به مثابه درک کلی از جهان. آن‌ها می گویند آدم می‌تواند بدون آن که فلسفه 
گوناگونی در جهت جعل و تزویر رخ می دهد. کسانی که هنوز خود را مارکسیست می 
نامند» سعی می کنند دریافت‌هاتی را وارد درک مار کسیسم کنند که با اساس یعنی 
فلسفه ماتریالیستی سازگار نیست. در گذشته هم چنین کوشش‌هائی وجود داشته است. 
علیه همین کوشش‌ها بود که لنین ماتربالیسم و امپیریوکریتیسیسم را نوشت. در این 
زمان که دوره پرگوئی‌های وسیع است. شاهد تولد دوباره و چند برابر شدن این 
کوشش‌هاتيم. اگر ما فلسفه واقعی مارکسیسم را نشناسیم. چگونه می توانیم انتظار داشته 
باشیم آنانی را که به مارکسیسم و نقطه نظرهای فلسفی آن یورش می‌برند. باز شناسیم و 
افشا کنیم ؟ 


تیه 

خوشبختانه اکنون سال‌هاست که بخصوص در طبقه کارگر. شاهد اقبال عظیمی به 
آموختن کل مارکسیسم و رشد علاقه برای آموختن فلسفه ماتریالیست هستیم. در شرایط 
شید ایه انقانفی روش ات که طیقه کار ها صقانیت شا لا ما کدی اقا انم 
مباحث به آن‌ها پرداختیم. پی برده است. کارگران ازطریق تجربه‌های خودشان» ضرورت 
رابطه ی عمل و نظر را درک کرده انده و در همان حال به ضرورت گسترش مطالعات 
نظری پی برده آند. نقش هر مبارزی تعمیق این گرايش و دادن جهت و محتوی مناسب 
أها مض توت که هس مه هس کارا ها کر ای ره سوه 
داتشه صرول تامتمس قرد6ه هر ای کم آپوشه اک که سا تالنین الکتیک نی 
وقتی این تصوبر به مبارزات ما علیه بورژوازی شدت می بخشد و به ما نشان می دهد که 
ی تام اه کیوکی یا هه ما یاه آ وه کی ناه 
بياموزیم. باید بدانیم و مارکسیسم را در همه ی حلقه‌های آن آموزش بدهیم. به موازات 
مبارزه در خیابان‌ها و محل کار مبارزان باید مبارزه ای ایدئولوژیک را رهبری کنند. 
یمه ی آنان مقم تفع ماه ف اهکاز هر خی از ره 


اف ای فایش: ۲۱۱ 


حمله برای انهدام ایدئولوژی بورژوازی در آگاهی کارگران است. اما برای غالب آمدن همه 
جنبه‌ها و نقطه نظرهای این پیکار باید مسلح شویم. واقعیت این است که مبارزه می‌تواند 
به راستی با دانش ماتریالیسم دیالکتیک مسلح شود. 

تا زمانی که جامعه ای بی طبقه را بنیان ننهاده ایم که در آن هیچ عاملی نتواند جلو 
رشد علم را بگیرد» بخش اساسی وظیفه ما همین است. 


پرسش‌های آزمایشی 

۱- این واقعیت دارد که مارکسیسم سایر عقاید را انکار می‌کند ؟ 

هام ما۱ که ماکان رتخامعه را تشروط رم کته و فان امس هن 
کدامند ؟ 

از هه اهر تهی سنا الک داسفايم را کت رنه ای فلز 
کین 


مرور کلی 
کر رم کول تسا تا لس قیال کشک تايه اس برای ها واه 


۳۱۲ اصول مقدماتی فلسفه 


دانشنامه کتاب 


۸۳5 نامی فلسفی برای آن‌هائی که مدعی بودند حقیقت خارج از دسترس 
ذهن انسان است. 

۷ نام کیمیاگران قرون وسطی. فنی بود که بیشتر مربوط به جادوگری 
می شد تاعلم. در جست و جوی درمانی برای همه ی دردها ( اکسیر)» و تبدیل فلزات به 
طلا با استفاده از « گوگرد سرخ » بود. 

۸۷5 مرحله ای است ذهنی که شامل تجزیه کردن یک چیز یا فکر و 
انديشه به عناصر خود است. 

۷ علمی که در مورد ساختمان پدیده‌های زنده و روابط میان اندام‌های 
مختلفی که آن را تشکیل می‌دهند مطالعه:می کند. 

وبااع[۳ 0۲ ۵۳0۵۱۳۸6۵065 (قرن ششم پیش از میلاد). فیلسوف مکتب ایون) - 
2-160 ۱00 بونان. پیرو معلم خود انا کسیماندن ۸۵۳2۱۳02006۲ بود و اناکساگوراس 
5 « دیوژن 01096765 از آپولون ۸00۱۱0۳12 شاگردانش بودند. فلسفه او 
این بود که باد عنصر اصلی حیات است. 

6 ۲۸۴۳ پیش از میلاد). ارستو و افلاتون بزرگ ترین فیلسوفان 
یونان قدیم بودند. در آتن تدریس می‌کرد و یک سال پیش از مرگش برای آن که به دلیل 
نداشتن تقوا تحت پیگرد قرار نگیرد. از آن جا گریخت. به عنوان شاگرده و در عین حال 
رقیب نظری افلاتون. ارستو می‌کوشد تا از طریق مشاهده و مطالعه‌ی معین جهان قابل 
تصور. بنیادی واقع گرایانه به فلسفه ایده‌الیستی افلاتون بدهد. اما مثل افلاتون نقطه ی 
عزیمت خود را بر تصور می گذارد. بنابر این روش هر وجود يا ذاتی شامل دو اصل است: 
ماده توده ای ناقص و جامد و بی صورت است و برای آن که چنین و چنان و « این » یا 
« آن» شود باید « صورت» داشته باشد. صورت برابر با تصور. فعال و خاص است. صورت 
است که به ماده کیفیت می دهد. صورت عالی که در برگیرنده همه ی چیزهای دیگر 


ضول مقلهای فلس ۳۳ 


می‌گیرد که نظم دهنده جهان خداست . ارستو بنیانگذار منطق به عنوان تقوری استدلال 
صحیح است. نظریه‌ی رشد. مرکز نظری نظام فکری اوست. رشد کیهانی. رشد اندامی» و 
رشد صورت‌های دولت. جملگی تصور تکامل از ناقص به کاملء و از عام به خاص اند. 
انگلس او را ذهن جامع فیلسوفان و فیلسوفی می‌داند که پیش از این صورت‌های اساسی 
تک تیال کشک میا وه ات 

در قرون میانه. پیروان این اندیشمند بزرگ و بنیانگذار منطق, فقط به نقطه نظرهای 
صوری و مجرد آموزش‌های او پرداختند. و از آن جا که قادر نبودند در پرتو علم تفکر 
ارستوئی را بازنگری کنند. آن را تبدیل به قاعده ای جامد و سترون کردند که بنیاد فضل 
فروشی در نهضت فلسفی و مذهبی قرون وسطی شد. ( 50/۱0|25[015۲7- شیوه مدرسه 
ی 

0۳۳( در شیمی و فیزیک. نام کوچک ترین ذره از ماده ی عنصر که می‌تواند 
وارد ترکیب شود . 

در فلسفه ماتریالیست کهن, این کلمه معرف کوچک ترین عنصر ماده بود که مطلقا 
غیرقابل دیدن و عنصر اولیه بود که با ترکیب و تراکم» همه ی طبیعت را در بر می گرفت. 

0 فرانسیس بیکن (۱۶۲۶- ۱۵۶۱). فیلسوف معروف انگلیسی که از خانواده 
اعیان بود . در سال ۱۹۵۳ به عضویت مجلس عوام در آمد ‏ در سال ۱۶۰۴ مشاور عالی 
شد. در سال ۱۶۱۲ او را به سمت دادستان کل گماردند و در سال ۱۶۱۷ عنوان لردی 
کرش پر سا ۱۸۸ ۱ تری اع وکا لسن عقاو مر شاه قق ی سل 
۴ از | بانیاه سا مالی ها نو لیس کر ای موم کی 
اما پس از دو روز با وساطت شاه آزاد شد و به زندگی عادی بازگشت. 

فرانسیس بیکن مولف بسیاری از آثار علمی و فلسفی است. از میان اين آثار شاخص 
ترین شان ارغنون جدید (ساز جدید 0۲9۳۳ 00۷۷۲ ۱۶۲۰) است. در این کتاب 
فزاتنییسن تیک بت خارفته سافی یی فقیهی: که ان آالویت تصورها دفاغ ی کنق متاقم 
منطق مبتنی بر تجربه است. بیکن از بنیانگذاران فلسفه جدید و روشن علمی است. 

جرج برکلی (۱۶۸۵-۱۷۵۲) فیلسوف انگلیسی» کشیش. و برای مدت 
کوتاهی میسیونر ناموفق مذهبی در آمریکا. فعالیت‌های کشیشی او (به عنوان کشیش 


۳۱۴ اصول مقدماتی فلسفه 


کاتولیک در ایرلند پروتستان که در آغاز قرن هجدهم ضمیمه و مستعمره بریتانیا شد)» 
به عنوان ملت پیروز انگلیسی. طبیعتی کاملا ارتجاعی داشت. بیکن به موازات احتکار 
روانی ۰ به همان شدت و حتی بیش از آن. غرق در احتکار مادی بود. ‏ برای مثال در 
رابطه با سودی که از خانه‌های کارگران و کودکان کارگر می‌بردند. ) کتاب او به عنوان 
رساله‌ای برای جلوگیری از نابودی بریتانیای کبیر (۱۷۲۰) که در موقعیت فروریختن 
شرکت دریای جنوب به عنوان واقعه‌ای احتکاری نوشته شد. شاهد این واقعیت است. 
لنین فلسفه او را عمیقا توضیح داده است . بحث مشابهی را نیز می توانید در فصل دوم از 
قسمت اول همین کتاب پیدا اکننن: دریافت‌های اقتصادی او ( در پژوهنده 0۵۲ ۳6 
تحلیل شده است. آثار او عبارتند از : جستار در باره نظریه جدید رویت (۱۷۰۷)» مبادی 
علم انسان (۱۷۱۰). و سه گفت و گو میان هیلاس و فیلونوئوس (۱۷۱۲) که معروف ترین 

۷ ادوارد برنلی (۱۸۴۶-۱۹۴۰) ۰ فیزیکدان فرانسوی. در سال ۱۸۷۲ خواص 
اکسیدمس را در باز پالائی جریان‌های متناوب کشف کرد. در سال ۱۸۸۸ با کشف لوله ای 
که پر از براده‌های آهن بودء نخستین ارتباط رادیوئی را بینان نهاد. به یمن خلاقیت او بود 
که رادیو به وجود آمد. در سال ۰۱۸۹۸ در مقابل آکادمی علوم کشف خود در مورد 
کشتی‌های به خطر افتاده را اعلام کرد. 

0 نمی است که به فلسفه دکارت داده شده است. 

2006۲۳65 کیرنیک (۱۴۷۲-۱۵۴۳۳). ستاره شناس معروف لهستانی مولف 
کاری با عنوان شش کتاب در باب انقلاب‌های کرات آسمانی که در آن چرخش زمین به 
دور خود و گردش آن به دور خورشید را ثابت می‌کند. 

۳ ژان لاروند دلامبرت (۱۷۱۷-۱۷۸۳) ۰ یکی از شاخص ترین 
در بنیان نهادن اصول مکانیک زد. همراه با دیدرو اینسکلویدی ( داثرت المعارف فرانسه ) 
پا فرهنگ طبقه بندی شده‌ی علوم. هنرها و تجارت رامنتشر کردند. اين کار عظیم که 
سخت با پادشاهی درگیر بود و توزیع گسترده ای داشت و سرانجام شورای ارتجاعی آن را 


اقا تفیش ۲۳۵ 


ممنوع اعلام کرد» دستاورد بزرگ عصر آگاهی فرانسه بود. (۳۳ جلد ۱۷۵۱-۱۷۷۷). 
مقدمه‌ی این داترت المعارف را او نوشت. از نقطه نظر فلسفی. دلامبرت از شکاکان بود و 
چنین می آندیشید که نه ماده در جوهر خود قابل شناسائی است . و نه روح. و جهان 
شمگم اس تناها امیس کی کاب هار باه ایا اي اه 
عبارتند از: شرحی بر ادبیات» تاریخ و فلسفه (۱۷۵۳) و عناصر فلسفه (۱۷۵۸). 

0 جچارلز رابرت داروین (۰)۱۸۰۹-۱۸۸۲ طبیعی دان نامدار انگلیسی و 
نظریه پرداز قرن نوزدهم در تکامل علوم طبیعی, به نظریه استحاله که پیشتر لامارک 
۷ گوته 0200106 و دیگران آن را پیش بینی کرده بودند » قاعده ای معین 
بخشید. بنابراین. راه‌هاتی نوین را پیش پای علم گشود. داروین نظریه تکامل خود را بر 
فرضیه ی انتخاب طبیعی, مثلا انتخاب در تنازع بقاء بنیان نهاد که به بهترین تطبیق برای 
بقا ره می برد. بنیانگذار نظریه تکامل . با تجربه ی تولید حیوان مصنوعی آغاز کرد. اما 
سئوال این بود که عامل تولید در طبیعت نابینا کجاست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش. 
قاروین او «وساله ای تفر میره اظل حیفیتت؛ ۷ که تما مالتوین ففلااا9 .۲ در سال 
۹ تا اس بفزهمی یف ز کین انگلیشی مان سای کت اد وا 


۱۸۳۳۴ می زیسته. بر ات بوده که افزایش جمعیت جهان به صورت تصاعد هندسی ات 
افزون جمعیت جهان جلوگیری نشود . دنیا را فقر و فاقه و تباهی و نیستی فرا خواهد 
گرفت. پیروان عقیده مالتوس را مالتوسین ۱ می نامند- م‌( داروین نظربه ی 
مالتوس را به عنوان نقطه ی شروع نظریه خود در باب عدم تناسب میان رشد جمعیت و 
رشد امکانات حیات قرار می دهد. 

اگر چه زیست شناسی جدید پدیده‌های نو و عظیم دیگری را مورد مطالعه قرار داده و 
عواملی را که عموما مورد استفاده ی داروین بودء کامل 9 اصلاح کرده انننت: درک اساسی 
در نظریه تکامل» کم و بیش هنوز برانديشه ی جدید استوار است. در این مورد. انگلس در 
« تکامل سوسیالیسم » می نویسد « داروین با اثبات این واقعیت که همه ی پدیده‌های 
تولید تکامل اند که میلیون‌ها سال به درازا کشیده است. بزرگ ترین ضربه را به درک و 


۳۶ اصول مقدماتی فلسفه 


دریافت متافیزیکی وارد آورد. » در سال ۱۸۸۳ انگلس در سخنرانی خود بر گور مارکس ؛ 
رابطه ی میان مارکس و داروین را به این صورت تنظیم می‌کند: « درست همان طور که 
داروین قانون تکامل ارگانیک طبیعت را کشف کرد. مارکس به قانون تکامل جامعه ی 
انسانی پی برد. » 

در سال ۰۱۸۶۰ مارکس در نامه ای به انگلس در باب نظریه اساسی داروین در کتاب 
« اصل انواع 5066165 39 آه طزو0۳ 106 ۵) » (۱۸۵۹) که به تازگی منتشرشده بود. 
با احترام بسیار به او نوشته بود : « اگر چه کتاب به روش نا آزموده‌ی انگلیسی نوشته 
شده. اما از نقطه نظر علم طبیعی. کتاب شامل بنیادی است که با نقطه نظرهای ما 
منطبق است.» مارکس در نامه ای به لاسال 129516 هم به مورد مشابهی اشاره 
می‌کند: « کار داروین قابل تامل است و می‌تواند با درنگ در نقطه نظر علم طبیعی, به 
عنوان پایه و اساس در مورد مبارزه طبقاتی در تاریخ مورد استفاده من قرار گیرد... 
علیرغم همه ی خطاهاتی که دارف نه تنها نخستین کسی است که ضربه ی کشننه ای ذر 
مورد علم طبیعت به الهیون وارد آورده. بلکه به صورت تجربی موضوعی عقلانی را در 
مقابل آنان قرار داده است ..» 

(نام کامل « اصل انواع » « اصل انواع از راه انتخاب طبیعی است. 0۴ 0۲910 1۳6 0۵0 
۱۵1۲۵۱ 0۴ ۳۵۵05 ۵۷ 5060165 » اصل انواع نظریه اساسی و معروف 
داروین است. اما آثار دیگر او : « تغییر حیوانات و نباتات تحت تاثیر اهلی شدن 
0 ۷۱۲ ۵۱218 200 واقععن۸ 0۲ ۷۵۲1۵100 ۲6 و « نزول انسان 
0 0۴ ]3۵9060 ۲۳۵ » . موضوع « اصل انواع » را تکمیل و باز می‌کنند. بنا به 
نظریه‌ی مطرح شده در اصل انواع که قانون تبدیل انواع است. موجودات در آغاز پیدایش؛ 
آن گونه نبوده اند که امروز هستند. نخستین جاندار نوع واحد بوده و در مرتبه ای بسیار 
پست و ساده قرار داشته که نمونه‌هاتی از آن » امروزه هم وجود دارد . پس از آن ء بنا به 
قوانین طبیعی, طی میلیون‌ها سال تنوع کند رخ داده و انواع. بنا به همان قوانین طبیعی 
و شرایطی که کمال کند را می‌گذرانده اند. رو به کمال رفته اند و در جریان طولانی 
تکامل» دو رشته شده اند : گیاه و درخت - جانور. جانور نیز از مرحله ی پست اولیه. 


مراحلی دیگر مثل صدف و اسفنج و مرجان را که بیشتر به گیاه شباهت دارند ۳ پیموده 


اقا ای فرش ۳۷ 


اش رشن اه ایار ش له هذام بر قفیراک که انتگروان خن شک وانه ریخ 
نمونه‌هائی مثل ماهی و مار و سوسمار و پرندگان در آمد و در مراحل عالی تر پستاندار 
شد. آن گاه انواع چهارپایان به وجود آمدند. به مرحله ی سگ و فیل و خرس و میمون 
میاه ریش تاه وان دیا کل آق ییا نامام مت کاستم ناهام تن که اش رن 
مخلوقات » است پدید آمد و عرصه ی جهان را بر همه موجودات. و به مرور زمان حتی 
نوع خودش, تنگ کرد-م ) 

0( استتناج : استدلالی که با قضیه یا واقعیتی آغاز می‌شود و به 
اعلام نتایجی که در پی دارد ره می برد. پا به نتایجی که از کل به جزء می رسند منجر 
می‌شود. (پی بردن از کل به جزء يا از علت به معلول که در منطق به استناج و استقراء 
جزء از کل معروف است - م) 

ولا[ دموکریتوس (۳۷۰-۴۶۰ پیش از میلاد مسیح). فیلسوف یونانی و 
بزرگترین ماتریالیست یونان قدیم. دموکریتوس برآن است که فقط اتم‌ها و خلاء وجود 
کازفکه انم ها بی تهایت کیشکه یو کایل مشهاهته: » غناسر الیانق که در شک -ساذیهو 
خال شاوی متع‌ظفی انتفو هب کت اف شفاء اشتامء سامتای ات خاش 

دموکریتوس می‌گوید روح ماده است و مثل هر چیز دیگری از اتم‌ها ترکیب شده 
است. علاوه بر اين. به نظر او کیفیت اشیاء ( رنگ آن‌هاء بوی آن‌ها و نمودهای دیگر) 
کاملا ذهنی است و منشاء آن وهم و خیال و احساس است. جهان واقعی ی عینی شامل 
چنین کیفیت‌هائی نیست و وظیفه عقل و استدلال باید مجرد کردن این کیفیت‌ها برای 
کشف خود اتم‌ها باشد. تناقضی که در تفکر دموکرتیوس در رابطه با صفت ذهنی 
«کیفیت‌ها » و ایجاد آن‌ها از طریق احساس می‌تواند مورد تامل قرار گیرد. مساله ی 
معرفت را در ماتربالیسم دیالکتیک در ابتدائی شکل آن مطرح می‌کند. نظریه‌اش در مورد 
اتم‌هاء پیشگوتی درخشان نظریه ی جدید مربوط به اتم است. 

5 8 رنه دکارت (۱۶۵۰- ۱۵۹۶) فیلسوف دوآلسیت ]5ا2د0 
« دو حقیقتی » فرانسوی (دوآلیست کسی است که روح و ماده را که دو موضوع مغایرند. 
به صورت متافیزیکی در کنارهم می گذارد ). دکارت در مقابل اسکولاستیسیم ایستاد و 
هندسه تحلیلی را ایجاد کرد. دوآلیسم او جهان مادی و قابل درک را به فیزیک, و دقیق 


۲۸ اصول قدها ی فلیه 


تر آن که به مکانیک‌های ریاضی, و از سوی دیگر روح عقلانی را به متافیزیک مربوط کرد. 
به همین دلیل. در عمل ماتربالیست و در تئوری ایده‌آلیست است. این دوگانگی (دوآلیسم 
- دو حقیقی)» او را در هر دو مورد گرایش ماتریالیستی مکانیکی» و گرایش روح 
متافیزیکی به صورت پدر فلسفه ی بورژوازی در عصر جدید در آورد. برای نفی و ویران 
کردن اساس مکتب اسکولاستیک و ایجاد روشی نو برای رهبری عقل و کشف حقیقت. 
هم چنین اعلام روش ریاضی برای همه ی علوم. دکارت طرح موضوع « من فکر می 
کنم. پس من هستم » را در باب همه ی حقایق بدیهی پیدا کرد. از طریق یک سلسله 
قیاس منطقی, به این نتیجه ره برد که وجود روح در واقع مرتبط با وجود روح کل و 
خداست. و براساس وجود خداست که وجود جهان مادی را تعریف می‌کند. اماء درعین 
حال و همزمان» برای دکارت ماده به منزله ی بسط و گستری است. بنابراین. اعلام 
یگیم که عقاوم یی فارق ان الشات‌سایای: عالق مراک اس ان مخدوی اف 
فلسفه‌ی دکارت نقش پیشرو دارد» اعتقاد او به روش علمی است که بنابرآن اشیاء به 
ساده ترین اجزاء تشکیل دهنده ی خود تقسیم می شوند. اگر چه به گفته ی هگل 
براساس تحلیل متافیزیک مکانیکی خود اشیاء را منفرد کرده و به روش متافیزیکی روابط 
اه تخل می کبا احالن هنارای بت مها وال کتک هام 
پردازد. دکارت در « روش جدید » خود اهمیت عظیمی را به توسعه ی تکنیکی و صنعتی 
زمان خود به ارمغان می‌آورد. واقعیت آن است که این روش مثل کل تفکر فلسفی او (که 
در آن حیوانات را مصنوعی! در نظر می‌گیرد) ۰ ویژگی فلسفی دوران کارگاه‌های جمعی 
است . به هر صورت . این فلسفه نماینده ی گران بها و ارزشمند میراث عقلانی است. از 
میان آثار او می توان از « بحث در باره ی روش ۱6/۱00 00 ۵68000۲96 (۱۶۳۷). 
«تفکرات ما بعد طبیعی ۱/60[]۵100 » (۰)۱۶۴۱ « اصول فلسفه 0۲ فوام۳۲۱۵ 
(۱۶۴۴). « بحث در باره عواطف روح 02951008 00 ۲6۵۵6 » 
(۱۶۴۹) و « بحث در باره انسان » را نام برد که پس از مرگ او منتشر شده است . 

( طرز تفکر رنه دکارت در نیمه اول قرن هفدهم باعث پدید آمدن متافیزیک یا ما 
بعدالطبیعه ی جدید شد. با این روش بود که فیلسوف. رباضی دان و فیزیک دان 
فرانسوی جریان ایستای اسکولاستیک را که قرن‌ها بر فکر و فلسفه حاکم بود ۰ وبران کرد 


اصول مقدماتی فلسفه ۳۹ 


و مورد غضب حاکمیت کلیسا براروپا قرار گرفت. روش دکارت که به کارتزیانیسم 
6 معروف بود». در این خلاصه می‌شود که « انسان برای رسیدن به 
حقیقت . باید یک بار در زندگی خود را از همه‌ی عقایدی که پذیرفته است خلاص کند و 
دوباره و از اساس ۰ همه ی دستگاه‌های آگاهی و دانش خود را بنیان نهد. » به همین 
جهت. برای کسب دانش روش خاصی را برگزید و به این نتیجه ره برد که انسان توانائی 
همین نظر بود که به اساس سنتی و رایج اسکولاستیک هجوم برد. پیش از او و بخصوص 
معرفت فقط در آموختن طرز تفکر و فلسفه ی پیشینیان خلاصه می‌شود و بر آن بودند 
که وسیله کسب علم منطق . پا به قول محمد علی فروغی در سیر حکمت در اروپا « فن 
برهان » است. حال آن که در عمل ‏ قواعد منطق؛ با همه درستی و استواری» مجهولی را 
معلوم نمی کند و نتیجه اش جز دانستن اصطلاحات و مسلط شدن به تواناتی بیان و قوه 
تفهیم نمی توانست باشد . چرا که در منطق نیز نتیجه گیری مرتبط با مقدمه‌هاست» پس 
زمانی که مقدمه‌ها معلوم نباشد. نتیجه‌ای هم وجود نخواهد داشت و نمی توان به اعتبار 
قواعد منطقیء به معلول رسید. در نگرش دکارت. تنها اگر مقدمه‌های درست وجود داشته 
باشند. نتیجه خود به خود حاصل خواهد شد . به نظر او » عقل انسان بنا به فطرت خود 
قواعد منطقی را به کار می برد و به این همه بحث و جدل اهل منطق نیازی ندارد. 
برای کشف نا دانسته‌ها ء همان راهی را باید رفت که ریاضی دانان رفته اند. بنابراین. 
نظریه از آن جا که علیه چیزی جز برآیند علم نیست. پس همان گونه که عقل انسان 
در اسلوب ریاضی» دکارت روش تحلیل را که پیش از او در هندسه به کار می بردند 
پیشنهاد می کند. این. همان روشی است که در دوره‌های بعد در حساب نیز به کار می 
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بردند که آن را جبر و مقابله نیز نامیده اند. 

بنا به تعربف سیر حکمت در اروپاه و با اصلاحاتی در بیان ۰ دکارت اصول روش خود 
را در چهار قاعده تنظیم کرده است : ۱- هیچ چیز را حقیقت ندانم» مگر آن که بر من 
روشن باشد. و در تصدیق‌های خود از شتابزدگی, ذهنیات و تمایل پرهیز کنم و آن چیز 
را در صورتی بپذیرم که در شفاف بودن آن هیچ گونه شک و شبهه ای وجود نداشته 
باشد. . ۲- هر مشکل و مساله ای را که مورد مطالعه قرار می دهم. تا می توانم و به 
حدی که در سهولت حل آن ضروری است. به اجزاء تقسیم کنیم. ۲-به فکر خود نظم 
و ترتیب بدهم بنابراین از ساده ترین چیزها که آگاهی در مورد آن‌ها اسان باشد آغاز 
کنم و رفته رفته به آگاهی نسبت به ترکیب برسم. حتی در اموری که طبعا تقدم و تاخر 
ندارند. ترتیب قائل شوم. ۴- در هر موردی » علت و معلول را چنان مورد دقت قرار دهم 
و در روش مطالعه چنان شفاف عمل کنم که اطمینان یابم چیزی را فرو گذار نکرده ام. 

به این ترتیب بود که رنه دکارت سکون و رکود فکر و انديشه و فلسفه را که مانع 
رشد بود شکست و به حاکمیت پیروی بی چون و چرا و مدرسه ای از ارستو در اروپا 
پایان داد -م ) 

5 . واژه ی دیالکتیک در اصل به معنی فن يا علم بحث و مناظره است. در 
نظر افلاتون. دیالکتیک در درجه اول فن استخراج همه ی نتایج مثبت و منفی است که 
در فکر یا اصلی وجود دارد. و در درجه دوم حرکت عقلانی فکر است که با مراحل متولی 
به تعالی می رسد از مفروضات مفهوم منتهی به انديشه می‌شود. اصول ابدی و تغییر 
ناپذیر چیزی است. و » در نهایت ۰ مقدم بر همه ی ایده‌هاء فکر و انديشه ی نیکی است. از 
آن جا که برای افلاتون فکرها تنها وآقعیت‌هائی اند که حائز ارزشند. دیالکتیک یا علم 
فکرها . به خودی خود علم را در بردارند. 

در نظر هگل. دیالکتیک حرکت فکرها (ایده‌ها) در توالی مراحل تز. آنتی تز و سنتزند. 
فا لداع کفافیه ای ام شوه 

برای مارکس و مارکسیست‌ها» دیالکتیک دیگر حرکت فکرها (ایده‌ها) نیست. بلکه 
کت شوه شیامه مر واه فاد اس وا ای سر کت یوت که شفک یه تاد 
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اتعکاشی ۱ کاقی یه موی هیارک تطالفه س شام ما فتیی هکس را فر کش 
چهارم همین کتاب می توانید پیدا کنید. 

۲ ۱0۱6۱۱5 دنیس دیدرو (۱۷۱۲-۱۷۸۴). عالی قدرترین متفکر 
ماتریالیست‌های عصر روشنگری فرانسه که رهبر و روح داثرالمعارفی‌هاست. با یک ربع 
قرن کار او توانست به همراه دالمبر. ۸٩6۲۱۵6۲]‏ ,0 داثرت المعارف معروف موسوم به « 
اقطان میس فلت شش انذیفی هه اه راشف که انشا ای سیم 
مورد پیگرد و آزار و اذیت قانونی دولت و یسوعیون قرار گرفت. اقدام اخلاقی مستحکم. 
ابراز عزم راسخ. بزرگ ترین سرسختی و فداکاری مطلق بود. انگلس نوشت : «اگر کسی 
با عشق و جاذبه ی وافر همه عمرش را به معنی واقعی کلمه وقف حقیقت و درستی کرد. 
دیدرو بود. » دیدرو در زمینه‌های گوناگونی مثل علوم طبیعی و ریاضی تاریخ و جامعه. 
اقتصاد و دولت. قانون و اخلاق. و هنر و ادبیات قلم زده است. ( یسوعیون نألاهوول که با 
دولت متاثر از خود سعی کردند مانع ادامه ی نوشتن دائرت المعارف و بعدهم انتشار آن 
شوند و از انجام هیچ آزار و اذیتی در مورد دیدرو کوتاهی نکردند. اعضای فرقه مذهبی ای 
به نام « انجمن عیسی » بودند که در سال ۱۵۳۴ به وسیله ۱0۷۵۱2 95| تاسیس 
شت و به تصویبه پا زمان هو رنیله ع) 

دیدرو که از کاتولیسیسم خشک اندیش و سرسخت برخاسته بود. از خداگراتی به 
ما ساکعنا شمان باق وهای کی ان هو‌های فایت 
ی انقلاب بورژوازی در عصر روشنگری فرانسه شد. او عمیق ترین و پایاترین نفوذ را در 
جامعه ی زمان خود داشت. اما تفکر او محدود به حدود باریک ماتریالیسم مبتذل نبود. در 
آثار او جرقه‌هاتی از تفکر دیالکتیکی وجود دارند. پیش از رسیدن به اين مرحله از کمال. 
در کتاب «تفگرهای فلسفی ‏ (لاهه 0۱۷۴۶ که بة دستور پارلمان دز فلاه غام به وسیله 
یم زمامیر اعدام) و نف درو در ان« شکاک سرگردان 0۱۷۳۷۰ که 
پیش از انتشار مصادره شد. سخت به کلیسا تاخته بود. « رساله ای در باب نابینائی » 
۱ که این من هر انکای ها نومب فیت یشان کتوايفدن یماد 
شد. وأقعیت این است که دیدرو پیشرو لامارک 27027016 و داروین است . چرا که او 


پیش از آنان با صراحت و عزم راسخ به این نتیجه رسیده بود که تکامل ترکیب موجود 
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زنده و آغاز حیات « موجود ابتدائی » در جریان دگرگونی پیشرو به پدید آمدن حیوانات 
و گیاهان متنوع انجامیده است. به نظر دیدرو . همان گونه که تکامل فردی در جنس‌های 
مختلف وجود دارد. تکامل انواع هم بدیهی است.او با دنبال کردن منطقی نظریه تکامل. 
سرانجام واقعیت تکامل ماده را می پذیرد. در اثری به نام « تفکراتی در تفسیر طبیعت» 
(۱۷۵۳» برای توضیح پدیده ی روح به فرضیه اتم‌ها که با احساس به روح بخشیده می 
شوند. در حیواتات وجود دارند و باعث ایجاد فکر در انسان می شوند. تکیه می‌کرد. به نظر 
تیه ی اما ظیه تفای دای مه تام نام شا ارو هو 
آن وحدت نیروها در دگرگونی‌ها و عمل متقابل نمایان است. از میان هوشمندانه ترین و 
گستاخانه ترین نوشته‌های او باید به : <مکالمه میان دلامبر و دیدرو » (۱۷۶۹) و 
« رویای دلامبر» (۱۷۶۹) اشاره کرد که در عین حال کامل ترین نثر زیبای ادبیات روزگار 
خود را نمایندگی می‌کردند. از این گذشته. دیدرو نمایشنامه نویسی برجسته و صاحب 
ری اتود در مره ای برای ایفاه اسااشای: درهی هقی راز ماوالیی زه 
مثابه نماینده ی آشکار زندگی و واقعیتی منسجم دفاع می‌کرد. علاو بر اين» دیدرو آثار 
کنایه دار بسیاری را در زمینه ی داستان‌های کوتاه به رشته تحریر در آورده است. اوء در 
عین حال که نویسنده محبوب مارکس بود. دارای این اهمیت نیز هست که لسینگ 
۱6599 شیلر ٩0۳۱/6۲‏ و گوته۵06106 . نه تنها آثار او را می ستودند . بلکه بسیار از 
آن‌ها را به المانی ترجمه کردند. مهم ترین اثر او در اين زمینه : « برادرزاده رومتو 
۷ ,۳۹2۲۱62۱1 » (۱۷۶۲) است که انگلس آن را « شاهکار دیالکتیک » می نامد. 

( « سیرحکمت در اروپا ی محمد علی فروغی ۰ بدون تعمق از کنار دیدرو می گذرد 
و حتی نامی از آثار او نمی برد. همان گونه که در گزارش فلسفه ی قرن نوزدهم . اصلا از 
نام مارکس و انگلس هم در « سیرحکمت» او خبری نیست- م) 

,۳060۱۲۱۱9 یوگن دورینگ -۱1*٩۲۱(‏ ۱۸۲۲) فیلسوف و اقتصاد دان 
آلمانی که مدتی در دانشگاه برلین دانشیار فلسفه و اقتصاد سیاسی بود. دورینگ که دیری 
نپائید نابینا شد. تا هنگام مرگ به عنوان نویسنده در برلین و پس از آن در نوآوس 
0۵ زنداگی. کرد. . به عنوان . برجسته ترین. نماینده. سوسیالیسم ‏ بورژواتی, 


فعالیت‌های فردی ذهن :را اسان نظم اجتماعی.مین. تداشت, برنظریه ی آفرانش 
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شا سر کت کارگرانم فر و لیی اخسامی امش کفهی ار دا که رام سای ده 
از مجرای آشتی تضادهای طبقاتی بگذرد. دورینگ خود را مصلح بشریت تلقی می‌کرد. در 
حضور جمعیت‌های آنبوهی. در باره ی مسائل گوناگون سخنرانی می‌کرد. اما چیزی 
نگذشت که در پی حملات خشمگین به پرفسورهای برلین» از آن سخنرانی‌های پی درپی 
محروم شد. میان سال‌ها ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ پیروان بسیاری در سوسیال دموکراسی داشت. 
نظریه خاصی را در زمینه ی نظام اجتماعی و سیاسی که بر مبنای فکر « حقایق نهاتی و 
مطلق » ساخته و پرداخته بود و فکر می‌کرد که کاشف آن است. توسعه داد. دشمن 
مسیحیت و یک ضد یهودی تند و تیز بود. علیرغم تمایل خودش. غیرمستقیم به 
کمونیسم علمی خدمت کرد که در واقع مبنای آن حملات آتشین او به مارکس و لاسال 
و « فلسفه ی واقعیت » او بود که ناشی از بیماری خود بزرگ بینی و جنون انجام کارهای 
تاک هه و باق قه: که اس اي کلاسک روف ی بههای اسلا آقاض رگم 
دورینگ در علم » (آنتی دورینگ) را بنویسد. دیری نگذشت که اين اثر فردريش انگلس 
تبدیل به راهنمای فلسفی نسل جدید کارگران انقلابی شد. در این اثر انگلس کل نظام 
مبتذل دورینگ را از هم درید و برای نخستین بار شرحی کامل و شفاف از ماترپالیسم 
دیالکتیک را به دست داد. 

2۱62165 فلاسفه آلثا ۳۱6۵ ۰ شهری که یونانی‌ها آن را در جنوب ایتالیا بنا 
نهادند. به خلاف هراکلیتوس و مکتب میلتوس ۱/۵5 ( نگاه کنید به تالس ۵۱65 ). 
التات‌ها معتقد به تغییر ناپذیری و ثبات هستی بودند. معروف ترین آنان زنو 2600 ( ۵۰۰ 
سال پیش از میلاد مسیح) بود. 

83 داثرت المعارف (دانشنامه» در تعریف کلی آن باید گفت کاری 
است شامل خلاصه ای از دانش بشری. در تاریخ ادبیات فرانسه » داثرت المعارف کار 
بزرگی بود که در قرن هجدهم منتشر شد و در آن » برای نخستین بار, همه ی دانش 
بشری از نقطه نظر بورژوازی انقلابی معرفی شده بود. علاوه بر نفوذ گسترده ای که داثرت 
المعارف داشت. با افشای شدید بی عدالتی پادشاهی فتودالی به سه زمینه ی مشخص به 
طور قطعی پرداخت که عبارت بودند از ماتربالیسم مکانیکی» نفی وجود خدا. و 
پیشرفت‌های فنی. 
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۷ ۴۶۱0۶15 فردریش انگلس(۱۸۹۵- ۰۱۸۲۰ عزیزترین دوست و 
یگانه ترین رفیق مارکس شریک او در بنیانگذاری ماتریالیسم دیالکتیک و سوسیالیسم 
علمی» نوشتن مانیفست کمونیست؛ و یکی از بنیانگذاران اتحادیه کمونیست‌هاء انجمن 
بین المللی کارگران و انترناسیونال (بین الملل) اول بود. پس از مرگ مارکس در سال 
۳ انگلس به عنوان رهبر معنوی و بزرگ ترین رفیق مورد اعتماد جنبش جهانی 
کارگران شناخته شد. شایستگی اساسی او در متبلور کردن و رشد ماتریالیسم دیالکتیک 
نهفته است. در میان آثار نظری او. اهمیت درجه ی اول را باید به رساله‌های فلسفی او 
داد. این آثاره کارهائی را شامل می شوند که تاثیرشان برتفکر پرولتاریائی پر دوام بوده و 
به اهمیت شان مدام افزوده شده است. در این رساله‌هاء انگلس با استادی 9 شفافیتی بی 
نظیر روابط دیالکتیکی میان فلسفه و مبارزه طبقاتی. فلسفه و رشد نیروهای مولد و 
پیشرفت موازی علوم طبیعی را روشن می‌کند. بنابراین» انگلس خواننده را به راه‌های 
جدید رسیدن به این حقیقت رهنمون می‌شود که فلسفه ای که به راستی انسان را رها 
در مقابل افسانه سازی‌های ایدآلیسم و ماتریالیسم مبتذل مکانیکی بایستد. آن را محفوظ 
بدارد و به انسان اطمینان بدهد که تنها این طرز نگرش و تفکر پیروز خواهد شد. آثار 
اگم تیوه کی رک ان درآ هیل ‏ ک و 
ی لسینگ تدوین شده. سرشار از تازگیء جرات و قدرت رزمندگی است. این کار مدافعه 
ای غنی و چشمگیر از درک ماتربالیستی از جهان است. لودویک فویرباخ و پایان 
فلسفه کلاسیک آلمانی؛ رساله ای درخشان در باره پیشرفت فلسفه از هگل تا مارکس 
است. یکی از کارهای کمتر شناخته شده‌ی انگلس که از کیفیت بالائی برخوردار است و 
به موازات آنتی دورینگ او. سلاح اساسی مارکسیست‌ها علیه نظام فلسفی جدید 
ایده‌آلیستی به شمار می رود. دیالکتیک طبیعت است که مجموعه‌ی مقاله‌های 9 
نوشته‌های پراکنده‌ی اوست 9 میان سال‌های ۱۸۳۳۳ 9 ۱۳۸۹۲ به رشته تحریر در آمده 
است. حتی اگر این مجموعه در بعضی موارد بنا به کشفیات اخیر علمی کهنه شده باشد. 
منبعی کهنه نشدنی را برای همه آن‌هاتی که در راه ماتریالیسم دیالکتیک جهد می‌کنند. 
در جهت تفسیر صحیح آن می کوشند و قانع شده اند که ترکیب هماهنگ مارکسیسم 
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نتیجه علوم طبیعی جدید است. بنیان می‌نهد. از میان آثار نظری و روش شناسانه‌ی 
انگلس. باید از : شرابط طبقه کارگر در انگلستان (۱۸۴۵) ۰ مانیفست کمونیست 
(۱۸۴۸)- به اتفاق کارل مارکس - . انقلاب بورژوادموکراتیک در آلمان (۱۸۵۲- 
۰)- مشتمل بر « جنگ‌های دهقانی. » « انقلاب و ضد انقلاب در آلمان » « 
کارزار برای تشکیل رایش ۳۵۱0۲ ». « سوسیالیسم : تخیلی و علمی » (۱۸۸۰) «منشاء 
خانواده. مالکیت خصوص 9 دولت ِ« (۰)۱۸۸۴ پرسش‌هائی در مورد مسکن (۰)۱۸۷۲ 
تاملی در مسیحیت اولیه رکه در مجموعه ای به نام در باره مذهب مارکس و انگلس 
تحد ید چاپ شده اننتت)ء انگلس در مورد کاپیتال. 9 ‌ نقدی بر برنامه ی آرفورت 
۲ (۱۸۹۱) نام برد. 
ترین آن‌ها مکاتبات میان کارل مارکس و فردریش انگلس است (به مجموعه آثار کارل 
مارکس و فردریش انگلس. از انتشارات بین المللی نیویورک. ۱۹۷۶- ۱۹۷۵ مراجعه 
کنید.) 

۲5لا00] اپیکور فیلسوف یونانی(۲۷۰ - ۳۴۱ پیش از میلاد). در آتن فلسفه 
درس می‌داد. از آثار او که می گویند به ۳۰۰ جلد سر می زد. تنها چند نامه به جا مانده 

به نظر اپیکور. جهان از اتم‌های بی شمار ترکیب شده است که بنا به خاصیت علت و 
معلولی به هم می پیویدند. به وحدت می رسند و تجزیه می شوند و نقطه آغاز آن‌ها 
واقعه‌ای است که بنا به اتفاق رخ داده است. به عقیده ی اپیکور ممکن است خدایانی 
وجود داشته باشند. اما هیچ ربطی به دنیای ما ندارند. بنابراین» انسان آزاد است و 
ضرورتی ندارد که از مرگ بترسد. بنابراین. فارغ از ترس 9 خطاء باید خوبی‌های شکننده 9 
زودگذر را ترک کند و به جست و جوی خوبی‌های با دوامی که باعث لذت می شوند 

و۷ ۴۵۱6۲۵۵۵۱ .. لودویک فویرباخ (۱۸۰۴-۱۸۷۲). فیلسوف ماتریالیست 
آلمانی» فرزند جرم شناس معروفی به نام پاول- آنسلم فویرباخ ۸056۱۳6 اباه۲ 
۲ به خاطر عقاید فلسفی خود . ناچار شد موقعیت آکادمیک را رها کند و به 
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دلیل نتایج این تحمیل و اجبار, در روستا به زندگی ادامه بدهد. از طیف هگلیست‌های 
چپ. به ماتریالیسم گروید. این طیف می‌گفتند « فکر از وجود پدید می‌آید. نه وجود از 
آفریده. بلکه این انسان است که در تصور خود خدا را آفریده اسشت: 

فلسفه ی فویرباخ حلقه‌ی رابط میان فلسفه هگل و مارکس است. اگر چه در جاهائی 
ماتریالیسم فرانسه در قرن هجدهم را مورد استهزاء قرار می دهد. با این حال» در عمل 
ماتریالیسم فرانسه را احیا می‌کند و آن گاه که از کردارهای اجتماعی و پدیده سخن 
در نفرت از تمامیت «الهیات » و گرایش‌هایش به ایده‌آلیسم. مورد بازسازی قرار می دهد. 

مارکس و انگلس که مدتی از پیروان فویرباخ بودند . چیزی نگذشت که به اعلام عدم 
کفایت ماتریالیسم او پرداختند. آن دو ماتربالیسم دیالکتیکی را به وجود آوردند که بسا 
فراتر از فوبرباخ می رفت. و در عین حال قسمت‌های با ارزش تفکر او را مورد استفاده قرار 
دادند. 

0 گالیله (۱۶۴۲- ۱۵۶۴ . ریاضی دادن. فیزیکدان» ستاره شناس و بنیان 
کرد و مدعی شد که جسم‌ها با وزن‌های مختلف با سرعت مساوی در خلاء رها می شوند. 
در ستاره شناسی نیز نظام کپرنیک را پذیرفت. تلسکوپ ستاره شناسی جدیدی را ساخت 
و به کشفیانی نافل آمد که نظریه کپرنیک: را تائید ام ی کرد. به این ترتیب, نظر داد که 
خورشید مرکز جهان است و زمین به دور خورشید می چرخد. دادگاه تفتیش عقاید 
کلمات معروف را تکرار کرد که « با این حال زمین می چرخدا! » 

( فرضیه ی پیشین که برای کلیسا مقدس بود. زمین را مرکز جهان می دانست. به 
محض آن که گالیله کتابی نوشت مبنی بر آن که فرضیه مرکزیت زمین نسبت به جهان 
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و فرضیه ی او را کفر شمرد. رهبر کاتولیک‌های جهان گالیله را وادار کرد که در دادگاه 
تفتیش عقاید زانو بزند. حرفش را پس بگیرد و از خدا طلب بخشش کند. روایتی بر آن 
است که گالیله پس از « استغفار» و هنگامی که از دادگاه « عدلی الهی» پاپ بیرون می 
رفت. با انگشت روی زمین نوشت « با این حال زمین می چرخد ». و روایتی دیگری 
می‌گوید که با عصا به زمین کوبید و گفت < اما زمین» می‌دانم که تو به دور خورشید 
قی جرجیم ۱۴ 

۷۷۱۱۳۱۵۱۳ 660۲9 ,اعوع۱ گنورگ ویلهلم فردریش هگل (۱۸۳۱- 
۰ مهم ترین فیلسوف ایده‌آلیست آلمان. اهمیت خاص هگل در روش دیالکتیکی 
اوست که درک او در اين روش از موضع ایده‌آلیستی بود. هگل ایده‌آلیستی معقول و 
وابسته به فلسفه مادی بود. در دستگاه نظری او اصل اولیه و عمده ی واقعیت؛ انديشه ی 
مطلق است که نخست خود را در طبیعت آشکار و متجلی می‌کند و پس از آن تبدیل به 
روح و معرفت می‌شود. این مرحله ی ایجاد انديشه ۰ شامل روند تکامل دیالکتیک منطقی 
است که برآیند تاریخ واقعی آن. چیزی جز تجلی و بیان نیست. بنابراین. جهان و تاریخ 
آن را انديشه ی ناب ایجاد می‌کند و جهان چیزی جز ابراز انديشه نیست. آن گونه که 
فویرباخ می‌گوید. اين تصور و انديشه چیزی جز خدای مسیحی که پوششی انتزاعی و 
منطقی دارد. نیست. مارکس و انگلس دیالکتیک هگل را که وارونه ایستاده بود. با تزریق 
محتوی ماتریالیستی به روی پا برگرداندند و به این ترتیب. آن را تبدیل به سلاح نظری 
انقلابی کردند. 

(9ا۷0) .۲۱۵۵۵۱2۴15 پیروان جوان هگل. پس از مرگ هگل. پیروان او به دو 
گروه متخاصم تقسیم شدند که هر گروهی تفسیر خود را از نظریه او داشت. آن‌هائی که 
لفظ به لفظ و بدون هیچ قوه ی ابتکاری از نظریات او پیروی می‌کردند. هگلیین‌های 
راست را تشکیل می دادند. اینان از دولت پروس دفاع می‌کردند. گروهی که نتیجه 
گیری‌های ایده‌آلیستی و محافظه کارانه ی هگل را رد می‌کردند. اما اساس روش او را می 
پذیرفتند» هگلین‌های چپ یا « هگلین‌های جوان » را تشکیل می دادند. اینان به همه 
اشکال ارتجاع حمله می‌کردند. از میان آنان می توان ارفولد روج» اشتراوس برونو بائر 
فوبرباخ استیرنر» کوئپن» کارل مارکس و فردریش انگلس را نام برد. 


۳۳۸ اصول مقدماتی فلسفه 


61۱0۷16 ویانآ۳۱6۱۷ کلود آدرین هلویتیوس (۱۷۱۵-۱۷۷۱) در پاریس 
زاده شد. نویسنده. فیلسوف و یکی از ماتربالیست‌های بزرگ قرن هجدهم بود. آثار 
برجسته او عبارتند از « درباره روح » (۱۷۵۸) که به دستور پارلمان سوزانده شد. و « در 
پارهاشبات ۱۷۷۲۰ سیخ مرشت فتردالستم و لیات فاد ای رنه قایت کتارخ 
که بر مبنای هماهنگی مطالبات فردی و اجتماعی باشد دفاع می‌کرد. اما در مورد اصلاح 
جامعه بر آموزش تاکید می ورزید. 

وداانا6ع۲۱6۱ هراکلیتوس (۵۳۴-۳۷۵ پیش از میلاد). او را « مبهم » هم می 
خواندند. در شهر بازرگانی آپه‌سوس ۶0165015 آسیای صغیر می زیسته و یکی از معروف 
ترین فلاسفه یونان قدیم در دیالکتیک بوده. به نظر او « شدن» قانون بنیادی جهان 
هستی است و جوهر واصل جهان کشمکش و تاثیر متقابل اضداد و جریان وحدت 
«شدن » و «نشدن » است. هراکلیتوس قانون عمومی جهان را در این بی ثباتی ی 
همه چیز و در تغییر مداوم همه ی هستی می دیده. در این قانون عام. همه چیز جریان 
دارد و هیچ چیزی ابت نیست. در نتیجه «ما نمی توانیم دوبار در آب یک رودخانه شنا 
کنیم. » 

بنا به نظر هراکلیتوس. نزاع و صلح. تابستان و زمستان. سرعت و جز آن. به عنوان 
اصل تناقض بر جهان چیره‌اند. و آرامش فراوانی. قحطی . جز آن؛ به عنوان اصل تناقض 
بر جهان چیره‌اند و ذاتی‌ی همه چيزند. بنابراین. هر چیزی بیان و تفسیر تضادهاست. 

۸ ۲۱۶۱۲۷ اباع۴ ,۳۱۵۱۵2۵ پل هنری دیترش هلباخ (۱۷۲۳-۱۷۸۹) 
ماتریالیست فرانسوی. در دوازده سالگی به پاریس رفت. زبان فرانسوی آموخت. پس 
فرانسه سرزمین واقعی پدری او شد و بعدها به لایدن رفت. هلباخ به همراه دیدرو مهم 
ترین نقش را در تدوین داثرت المعارف داشت. نقش او در تدوین داثرت المعارف» نوشتن 
مقاله‌ها و اظهار نظرهاتی در باره علوم طبیعی بود. در میهمانی‌های او بهترین مغزهای آن 
دوره‌ی فرانسه گردهم می‌آمدند. در اين محفل بود که ایدئولوژی انقلابی طبقه عوام شکل 
گرفت و اصول فلسفه ای که بعدها ماتربالیسم فرانسوی قرن هجدهم خوانده شد. در 
حلقه ی کوچک دوستان تعریف خاص خود را پیدا کرد. در کارهای هلباخ ماترپالیسم 
مکانیکی با سیستماتیک‌ترین و کامل‌ترین بیان تعریف شد. هلباخ در مقابل دوگانگی که 
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به معنی تقسیم جهان به ماده و روح بود. ایستاد. در نظریه‌ی او, انسان چیزی جز 
محصول ضروری طبیعت نیست. طبیعت ماده ی در حال حرکت است. ماده چیزی است 
که به طور مستقیم. يا غیر مستقیم در احساس ما عمل می‌کند. نظام‌های روحی و الهی؛ 
فقط محصول فعالیت مغزی انسان. و میوه ی جهالت او و خدعه و نیرنگ آگاهانه ی 
اکثریت. و به ویژه کلیساست که از طریق این فریب کاری سود می برند. کتاب « نظام 
طبیعت » او (۰)۱۷۷۰ در زمان خودش تاثیر انقلابی فوق العاده ای داشت. 

0 ۳ دیوید هیوم (۱۷۷۶- ۱۷۱۱). فیلسوف اسکاتلندی. از جمله 
فیلسوفان شکاک و آگنوستیک. و سیاستمداری فعال بود. مقاله‌های بسیاری در مسائل 
مربوط به اقتصاد اجتماعی نوشته و مورخی بزرگ بود. فلسفه ی او مرحله اوج گیری 
جهت فکری خاص بوژوازی انگلستان را نمایندگی می‌کرد. این جهت خاص فکری 
بافلسفه ی تجربی جان لاک آغاز می‌شود. سپس به ذهن گرائی برکلی می‌گرود و بالاخره 
در مورد همه ی پرسش‌های بنیادی به اگنوستیسم که نظریه‌ی اعتقاد به غیر ممکن 
بودن معرفت حقیقی است. تمایل پیدا می‌کند. هیوم مثل برکلی نظر به نفی وجود ماده 
ندارد. سهل است. فلسفه‌ی شکاک خود را به روابط علت و معلولی اشیاء هم بسط می 
دهد و می‌گوید روابط علت و معلولی واقعیت عینی ندارند و فرایند عادت ذهنی اند. انسان 
ناظر برتکرار منظم سلسله پدیده‌هائی است و فقط از این تکرار, و نه دلیل دیگری, نتیجه 
می‌گیرد که رابطه میان علت و معلول را پیدا کرده است. هیوم در اثبات نظر خود 
می‌گوید من می‌بینم که هر وقت سنگ مرمر سفیدی به مرمر قرمزی می خورد. دومی به 
حرکت در می‌آید. من به صورت یک نواختی می گویم: ضربه ی مرمر سفید علت حرکت 
مرمرقرمز است. اما از کجا می توانم اطمینان پیدا کنم که اين امری غیر قابل اجتناب و 
رابطه‌ی عینی علت و معلول است و نه فقط وهم و پنداری شخصی؟ چه تضمینی وجود 
دارد که فردا هم ضربه ی مرمر سفید. دوباره مرمر قرمز را به حرکت در می‌آورد و علت 
حرکت (که معلول است) می‌شود؟ بنابراین» هیوم زیر بار پذیرفتن هیچ گونه تضمینی 
برای رابطه‌ی علت و معلولی نمی‌رود که نقطه ی مرکزی تعریف جهان و معرفت ما نسبت 
به جهان است. 

پس در تحلیل نهائی باید گفت که به نظر او . دنیای خارج از ذهن « فرضیه » و 


ِ" اصول مقدماتی فلسفه 


«باور » و « گمان » ی بیش نیست. برای رد نظر هیوم است که کانت دستگاه نظری نقاد 
خود را مطرح می‌کند . نظریه ی هیوم در باب پول که مارکس در «نقد اقتصاد سیاسی» 
آن را تحلیل کرده است. رهنمود عمل درک اسرارآمیز بورژوازی او در مورد روابط 
اقتصادی است که در آن روبنای پدیده‌ها همواره جایگزین مراحل اصلی و بنیادی می 
شوند. کارهای فلسفی عمده ی او عبارتند از « شرحی بر طبیعت انسان» (۱۷۴۰- 
۹) و « تحقیقی در باب درک بشری» (۱۷۴۸). 

استقراء - قیاس کل از جزء اصطلاحی در منطق). نوعی روش 
استدلالی که ازکنار هم گذاشتن واقعیت‌هاتی با معنی مشابه. به نتیجه‌ای کلی می رسد. 
به بیان دیگر» روشی استدلالی است که از جزء به کل منتج می‌شود. 

ا6۳۳۳۵۲۵ باق امانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴). فیلسوف نامی آلمانی. همه 
ی عمرش را به تدریس در دانشگاه کونیگزبرگ ۷۵۲۱۵9906۲0 گذراند. در سال ۱۷۵۵ 
رساله « تاریخ طبیعی جهان ۳۱5/0۳۷ ۱۱۵1۲۵۱ ۱۱۷6۵/5۵۱ » و « نظریات آسمان‌ها 
5 ۳ 0۲ ۲۳6۵۲۱68 » را نوشت. این دو رساله » راه را برای نظریه لایلاس 
6 سر باب شکل گیری اجسام اسمانی هموار کرد. در سال ۱۷۸۱ رساله « نقد 
خرد ناب» ۴۵۵500 ۳۱۲۵ 0۲ ولااآان) و در سال ۱۷۸۱ رساله « صلح پایدار » 
0 ۳6۲06۱۵1 را نوشت. آگنوستیسیم (شکاک نگری) او بر آن است که غیر ممکن 
است اشیاء را آن گونه که در درون خود هستند بشناسیم و آن‌ها را فقط آن گونه که بر 
ما نمودار می شوند» یعنی در جلوه‌ها شان می توانیم بشناسیم. 

اه باتاضتیاق از تفای فراشته استتال کرد تیال راما رسفا قراس تابش 
ایستادگی می کرد. در مذهب عقل گراست. اما به مذاهب مثبت احترام می گذارد. در علم 
اخلاق. هر گونه قانون خارج از انسان را نفی می‌کند و قوانین درونی را به قوانین مردود 
بیرونی ترجیح می دهد. در آزاد اندیشیدن بی باک بود. اما نظم مراتب عملی را محترم 
می شمرد. با این مختصات ذهنی. به طور خلاصه باید گفت که نمونه ی یک بورژوا 
لیبرال بود. 

( تعریف تکمیلی محمد علی فروغی در سیرحکمت در اروپا را می توان براین متن 
افزود که کانت عقل نظری و عملی را نقادی کرده و بر آن بوده که عقل نظری از درک 
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حقیقت عاجز است و « جزمیون » که می گویند عقل همه چیز را درک می‌کند. اشتباه 
می‌کنند و «شکاکان» ۸۵۳09515 هم که عقل را از درک همه چیز عاجز می دانند. در 
اشتباهند. « مبانی فلسفه اخلاق » و « نقادی عقل عملی (خردعملی) » از سایر آثار 
معروف این فیلسوف اند. خارج از تعریف‌های رسمی, باید گفت احتیاط کانت در برخوردی 
قاطع با مذهب 9 ایدهآلیسم ماورای طبیعت» به خاطر فشاری بود که فردریش گیوم دوم 
پادشاه پروس و نظام در باری او به امانوئل کانت وارد آوردند. 

کانت رساله ای نوشته بود به نام « دین فقط در حدود عقل ۶( ۷/۱۴ 00زواا۴ 
6 ۵250۱ 0۲ 6/ز۳| » که فردريش گیوم او را به خاطر نوشتن آن سخت سرزنش 
کرد و حتی از او تعهد گرفتند که دیگر در آمور دینی چیزی ننویسد. اگر چه پس از ده 
سال فردریش گیوم دوم مرد و التزام کانت باطل شد. اما اشتغال او به سایر امور فکری و 
فلسفیء و ترسی که در او مانده بود» حد و مرزی را در ذهن او شکل داد- م ) . 

۷ ابا ۱۵۱۲۲۱6 ها جولیان اوفروی لامتری (۱۷۰۹-۱۷۵۱) پزشک و 
فیلسوف فرانسوی. انتشار کتاب « تاریخ طبیعی روح» که به صراحت ماتریالیستی بود. 
باعث شد که موقعیتش را به عنوان پزشک ارتش از دست بدهد و کارش به دادگاه 
فردريش دوم بکشد. لامتری کتاب‌های بسیار ی نوشت که در آن‌ها نظریه ی دکارتی 
(پیرو فلسفه دکارت 02۲165[20) در رابطه با ماشینی بودن حیوانات را به انسان تعمیم 
ماشین» ۱۷۵0/۱6 1/۱6 ۷/0 که در سال ۱۷۴۸ نوشته است نام برد . 

۵ ۷۱۵01۳0۱۲۴ ,۱601۳0 ولادیمیر ایلییچ لنین. بیست و دوم آوریل ۱۸۷۰ در 
سیمبریسک ۳۵۲5[ روسیه که بعدها به اولیانووسک 9۷200۷5 (ا تغییر نام داد. 
چشم به جهان گشود. پدرش نیکلايويچ اولیانوف بازرس مدارس عمومی منطقه‌ی 
سیمبریسک بود. لنین در دروان تحصیل به خاطر فعالیت‌هایش در حلقه‌های مارکسیست. 
با مسئولان مشکل پیدا کرد. 

در سال ۰۱۸۹۵ کارگران حلقه‌های مطالعات مارکسیستی سنت پترزبورگ را در 
« اتحاد مبارزه برای آزادی طبقه کارگر» که هسته ی حزب پورلتاریای انقلابی در روسیه 
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را نمایندگی می‌کرد. به وحدت رساند. در دومین کنگره حزب کار سوسیال دموکراتیک 
روسیه که در ژوئیه ۱۹۰۳ ترتیب یافت. لنین با افشای گرایش اپورتونیستی اکونومیسم. 
تحقق پیروزی مارکسیسم انقلابی را امکان پذیر کرد و توانست گروهی را که به 
بلشویک‌ها 0۱5۳06۷166ظ8 (اکثریت) معروف بودند در پیرآمون خود متحد کند. در جریان 
کنگره و پس از آن که مبارزه ای با منشویک‌ها ۷6۱9۳6۷۱6 ( اقلیت) جریان داشت. 
لنین برای سازماندهی بنیان‌های حزب بلشویک که حزبی از نوع دیگر بود. فعالیت کرد. 

کتاب ماتریالیسم و امپیریوکریتیسیسم ۳۵۱۲۱۵0-۵۱[]101570 200 صععااه] ۱۷۵۲۵۲ 
لنین که در سال ۱۹۰۹ انتشار یافت. زمینه‌های گسترده‌ای را به موازات خط مشی جدید 
برای وظیفه ی تشکیل حزب انقلاب اجتماعی فراهم آورد. در اين کتاب. لنین درجهت 
مبارزه با تجدید نظر طلبان» تفرقه افکنان و تحریف کنندگان» و با هدف گسترش هرچه 
بیشتر فلسفه مارکسیسم و ایجاد یگانگی در نتایج تکامل در علم از زمان انگلس به بعد . 
از بنیادهای نظری حزب مارکسیستی. یعنی ماتریالیسم تاریخی, دفاعی جانانه کرد. 
درجربان جنگ اول جهانی. علاوه بر فعالیت‌های دیگر» دست به کوششی وسیع و عمیق 
در توسعه ی بنیادهای مارکسیسم زد. یادداشت‌های فلسفی و بیانات و عبارات او در اين 
دوره» منبع مهم فلسفه مارکسیست را نمایندگی می‌کند. اين یادداشت‌ها در کتاب « یاد 
داشت‌های فلسفی» لنین منتشر شده اند. 

در آوریل ۱1۹۱۷ لنین از تبعید بازگشت و بی درنگ به آماده کردن حزب بلشویک 
برای انقلاب پرولتاریائی پرداخت که در نوامبر صورت پذیرفت. در طول تابستان. کتاب 
درخشان « دولت و انقلاب » ۳6۷۷00 200 16 را کامل کرد که در آن به بسط 
آموزش‌های مارکس و انگلس در مورد دیکتاتوری پرولتاریا پرداخته است. لنین با تاسیس 
جمهوری شورائی» بیشترین توان خود را صرف حکومت سوسیالیستی جدید کرد. از 
حمایت دهقانان برای ایجاد این حکومت برخوردار شد و مبارزه ای موفق را علیه نیروهای 
اقلا و تتوهاهستاشی شامات ای سا 2۹۱۹ صاصن سال‌ها کار و کی 
او برپائی سومین بین الملل کمونیست و احیای بهترین سنت‌های مبارزات انقلابی طبقه 
کارگر شد. 

در پایان جنگ داخلی» لنین کار بازسازی اقتصاد ملی شوروی را سازماندهی و هدایت 
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کرد که در نتیجه ی آن انتقال کمونیسم جنگ به « سیاست نوین اقتصادی» صورت 
تکرکت کته اه انم افدام اتقلای ماع سرا یط ارام روشک 
بوخارین و سایر دشمنان بلشویسم که کمر به تخریب وحدت و تضعیف قدرت رزمنده‌ی 
حزب بسته بودند. به پیش برد. شرایط دشوار زندگی لنین در روزهای حاکمیت تزار کار 
طاقت فرسای عملی و نظری او و زخمی که در نتیجه ی ترور ۱۹۱۸ بر جانش نشست. 
قوای جسمی رهبر بزرگ را کاهش داد و عمرش را کوتاه کرد. لنین در ۲۱ ژانویه ۱۹۲۴ 
در گذشت. 

نقش ولادیمیر ايليیچ لنین در بسط مارکسیسم چنان عظیم بود که از زمان او تا 
کنون. سوسیالیسم علمی به مارکسیسم- لنینیسم معروف شده است. 

8دامآعداصا _ لثوسیپوس (قرن پنجم پیش از میلاد). فیلسوف ماتربالیست. شاگرد 
زنو 2600 و معلم دمو کریتوس که نظریه اتم‌ها را بسط داد. 

۷ ۷ جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴۳). فیلسوف انگلیسی. نماینده مکتب 
اصالت تجربه 2۳0۲۱65۲۳0] که مدعی بود تجربه تنها بنیاد همه ی معرفت‌هاست. کتاب 
« رساله ای در باب فهم انسان » ۱۵06۲5200109 ۳۱۷۸۳۴۰۵۲ ۵06۵6۲۳۱۴9 29821 
(۱۶۹۰) جان لاک را برای یافتن راه حل مساله ی دانش و معرفت متوجه اصل تجربه 
می‌کند. برای تعمق در این توجه. فیلسوف انگلیسی وجود تصورات فطری را نفی می‌کند 
و منشاء تمامی تصورات ذهنی را دو مبنای احساسات بیرونی و احساسات درونی می‌داند. 
تا اد لاک ات سر نان تاش ها متام نی که ی و فص 
گستاخانه ی آن زمان را مطرح می‌کند که ماده ( اگر خدا چنان بخواهد) می‌تواند فکر 
کند. از جایگاه ماتریالیست سخن می‌گوید. اما آن جا که به مفاهیم و تصورات روح و 
خدا- که به نظر او به قلمرو توحید تعلق دارند- مرتبط می‌شود. دوگانه نگر است ( یعنی 
شا امه وه یی اکن اریخا سای یی وا ره نوخ 
ویژه ی نظریه ی او در مورد دانش و معرفت. تبدیل کردن فهم و درک انسان به ذرات 
کوچک است. برای متال» مغز و فهم را تا حد موزائیکی از احساسات که مجموعه ای از 
اجزاء کوچک اند پائین می‌آورد. این موزائیک اگاهی شامل هیچ چیز نیست جز آینه ی 
تصورات خرد شده ی دنیای بورژواز. در نظریات مربوط به سیاست اجتماعی. جان لاک در 
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نهایت به عنوان نظریه پرداز لیبرالیسم از علائق بورژوازی دفاع می‌کند. به حمایت از نظام 
پادشاهی مشروطه و تحمل دگراندیشان خدانشناس می پردازد. آثار معروف او عبارتند از: 
« رساله ای در باب فهم انسان » (۱۶۹۰) و « نامه ای در باب تحمل دگراندیشی» 
(۱۶۸۵-۱۷۰۳۴). 

5 وازا۱۷۵۱۲۵ وبااز۲ ,روناناع۲عس | تیتوس لاکریتیوس کاروس (۵۱- ٩۹۵‏ 
کت زان ایک شاغر نام تافم کقرهن ورس سول شک شا کرد اینکور ,که صقان 
ماو وی خی ها باتوی اسف اقا تا ای 
5 06 ۱۱۵۲۱۳۵ ۱06 00 است. 

۷۸ ۱ 2۳ کارل‌هاینریش مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳). یکی از بزرگ 
ترین نابغه‌های قرن نوزدهم. بنیانگذار فنا ناپذیر کمونیسم علمی. نظر و عمل مبارزه ی 
طبقاتی و انقلاب نوین پرولتاریای جهان. در نظر او آرمان کمونیست مدیون نظریه و 
برنامه‌ی علمی آن است. دستگاه نظری و عملی مارکس مبتنی بر اصول ماتریالیسم 
الک اش در شاخ های ادا نش اسان وق ۵ مصسفنی قهروظ 
می‌شود به پرسش اساسی در مورد کشف قوانین درونی سرمایه داری, یا توضیح دوره‌ها و 
وقایعی که تاریخ بشر آن‌ها را رقم زده است. مارکس برتری ماتریالیسم دیالکتیک را به 
مثابه روشی برای تحقیق در باره ی روابط تاریخی درگذشته با هدف دستیابی به دانش ما 
نسبت به نیروهای واقعی محرک تکامل اجتماعی در زمان حال. به نمایش می گذارد؛ 
همان گونه که در رابطه با تمایلات و گرایش‌های تعیین کننده ی رشد و تکامل در آینده 
چنین می‌کند. نقد درخشان او از جامعه ی بورژوا؛ هم وبرانگر بود و هم سازنده. ویرانگر از 
این جهت که مرگ بورژوازی را اعلام کرد. و سازنده از آن جهت که پیروزی پرولتاریا را 
اعلام کرد. دیالکتیک اوء همزمان روشی تحقیقی و رهنمود عمل برای کوشش انسان 
است. ماتریالیسم دیالکتیک مارکسء نه تنها در دانش و آگاهی نسبت به تاریخ بشر بسط 
می یابد. بلکه مشمول دانش تاربخ طبیعی هم می‌شود. باید تاکید ورزید که محرک نگاه 
او به انقلاب در علوم طبیعی, نظربه ی تکامل چارلز داروین بود. روش فکر و عمل که 
درونمایه مارکسیسم است. به مثابه گران بهاترین سلاح پرولتاریا در مبارزه ی رهاتی 
بخش و نائل شدن به انسان گرائی کامل عمل کرده است. 
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بگذارید به ترتیب تاریخ نگاهی به مهم ترین آثار مارکس بيندازيم: « دستنوشته‌های 
اقتصادی و فلسفی» (۰)۱۸۴۴ « خانواده مقدس» (۱۸۴۵) و « ایدئولوژی آلمانی» 
(۰)۱۸۴۵-۱۸۴۶ کاری مشترک با فردریش انگلس. «< فقر فلسفه » (۰)۱۸۴۷ « مانیفست 
کمونیست» با فردريش انگلس (۱۸۴۸. « کار مزدوری و سرمایه» (۱۸۴۳۹) و « ارزش؛ 
قیمت و سود » (۰)۱۸۶۵ « مبارزه طبقاتی در فرانسه ۱۸۵۰- ۱۸۴۸ ۰ « هجدهمین 
برومر لوئی بناپارت » (۰۱۸۵۲ < مقاله ای در نقد اقتصاد سیاسی» (۱۸۵۹ « آقای 
فوگت » (۰)۱۸۶۰ « کاپیتال جلد اول» (۱۸۶۷). جلدهای دوم و سوم کاپیتال را انگلس 
پس از مرگ مارکس منتشر کرد. « نقد برنامه گوتا » (۱۸۷۵) و « نظریه‌های آرزش 
اضافه» هم که اغلب به عنوان جلد چهارم کاپیتال تلقی می‌شود. پس از مرگ مارکس 

بعضی دیگر از آثار مارکس هم که با خواندن آن‌ها بیشتر خواهیم آموخت. عبارتند از : 
« شکل‌های پیشا سرمایه ». « در باره استعمار» « جنگ داخلی در ایالات متحده » 
« نامه‌هاتی به آمریکائی‌ها »: و مجموعه ی یک جلدی آثار مارکس. برای آگاهی بازهم 
بیشتر به مجموعه مقالات لنین در باره مارکس و « آموزش‌های مارکس » او مراجعه 

5 مکانیک : علم حرکت‌ها و نیروها. 

620۳۷5 متافیزیک : دستگاهی کم و بیش خیالی و تشکیل شده از عقاید 
و فرضیه‌های مذهبی است که سعی می‌کند جهان را با اصول فراطبیعی و غیر مادی 
توضیح بدهد. این توضیح. اغلب به خدا مرتبط می‌شود. روشی از تفکر است که رابطه و 
تاثیر متقابل اشیاء و پدیده‌های مادی را با مستقل انگاشتن آن‌ها. نفی می‌کند و 
نمی‌پذیرد که اشیاء و پدیده‌های مادی در حرکت دایمی اند. این دستگاه خیالی در تضاد 
با دیالکتیک است( به قسمت سوم همین کتاب نگاه کنید). 

کواام,طناع۳۵00 عاونا20-80ع ,ع۷0۱:6۲  .‏ زان بایتیست پوکلن مولیر 
(۱۶۷۲- ۱۶۲۲) بزرگ ترین کمدی ویس فرانسه. تاتر او همه ی مظاهر اجتماعی 
دورانش را در بر می گرفت: دهقانان» بازرگانان» بورژواهاء پزشکان» شهرنشینان و روسپیان. 
در حالی که عنصر کمیک نمایشنامه‌های او ممکن است نسبت به کارهای دیگرش در به 
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هی آقدا سین آدم هیکت کاملا ماو ده پاشای مه مقر ای کل هر 
اک نا تسف کوی ها میتی ای هیصوت وم کصلی شام 
استوار است. متفاوت باشد آثار او در هر زمینه‌ی کمیک- نوع فقط خنده دار و نوعی که 
به اخلاق و شخصیت و نادانی و کژی‌های اخلاقی جامعه نشتر می زند - تکان دهنده 
است. مولیر هميشه با عطف به قضاوت درست تماشاگران, از قضاوت صحیح دفاع می کند. 
او می‌داند که چگونه همزمان محرک خنده و فکر شود. مولیر از مجرای مسائل عام و 
عادی روزانه. و با استفاده از زبان گفت و گوی روزمره و مطابق با سلیقه‌های عمومی و 
منطقه ای. به طرز حیرت آوری طبیعی جلوه می‌کند. موضوع نمایشنامه‌های اوه واقعیت 
خازش ,ند کی اسان ایست که‌ یشوه ۱ با طلخن‌هاتم که در وابظه‌ها باعت: وه می شون 
ترش هی اوه تمس تاضر ماک کارهای ان سار اه افش اس 

از جمله آثار نمایشی مولیر باید تارتوف. دون ژوان. مردم گریز. خسیس. زنان 
دانشمند و مریض خیالی را نام برد. 

۲ تصوف. حالت و رفتاری فلسفی و مذهبی که در تلقی و نگاه آن. 
کمال (در معرفت و اخلاق) حامل نوعی خلسه است که به صورت پر رمز و رازی انسان را 
با خدا به وحدت می‌رساند. تصوف. هم چون این ممکن است دلالت بر تمایل ذهنی در 
جهت ترجیح دادن ابهام و راز بر واقعیت باشد. به هر صورت. این مشرب در مقابل عقل 
گراتن اقرار ری 

۷ میتولوزی- افسانه شناسی. تاریخ افسانه ای و داستانی خدایان در 
فورات پاستای مبامیان رهم ایتات بای قارب هه ی تطام‌های روطب آسظورم راز 
بر می‌گیرد. 

0 فلسفه صوری. نظریه ای فلسفی که می‌گوید تصور کلی. اقسام و 
انواع. فقط در نام وجود دارند و تنها هستی‌های فردی اند. بنا بر این نظریه‌ی فلسفی. 
درک و تصور یا اقسام. فقط در هوش و خرد وجود دارند. 

۱۷ ارتدکسی- راست دینی. انطباق با اصول ایمان مربوط به مذهبی 
پذیرفته شده. این پیروی و انطباق» به اصول و درک دقیق از یک فلسفه یا نظریه علمی 
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دهد. 

0۷ مبحث زیست شناسی دوران قدیم. علمی که مربوط به فسیل‌ها 
می‌شود. 

والاما ,اباعاعوع لوئی پاستور (۱۸۲۲-۱۸۹۵). متولد 20۱6 فرانسه. شیمی دان 
و زیست شناس نامی که با کشف‌های فراوان علمی و خدمات گران بهای خود به تامین 
زندگی بهتر برای انسان ۰ به پیشرفت علم کمک شایانی کرد تا با بیماری‌های واگیردار 
مبارزه کند. 

»ناعاوها وابسته به اصل آتش. اصل يا مایه‌ای که شیمی دانان اولیه تصور 
می‌کردند به وسیله آن پدیده ی سوخت يا آتش را می توانند توضیح بدهند. 

0۷ فیزیولوژی- علم طبیعی يا فیزیک. علمی که وظایف و عمل اعضای 
زنده را مطالعه می‌کند. 

ماوال افلاتون (۳۴۸- ۴۲۷ پیش از میلاد). فیلسوف یونانی و بزرگ ترین متفکر 
ایده‌آلیست یونان قدیم . 

بنا به نظریه افلاتون» چیزهائی را که ما مشاهده می‌کنیم. واقعیت حقیقی را شامل 
نمی شوند. بلکه فقط نمود و جلوه اند. یا انعکاس‌ها و نسخه‌های از واقعیت. به نظر او 
باقفتت: شش فقط عتعلی مه آزیه‌ها ( صی‌کها معان ها ات کف اقا ها رز 
لها آناشیه اه شاه فخدهافن کته آنها را ساهته نم کسم باه تسیر رای 
آوریم» در آسمان معنوی و هوشمند معلق اند و حالتی تغییرناپذیر و جاودانه دارند. 
بنابراین. به تعداد اشیاء صورت در آسمان هوشمند و معنوی وجود دارد. مثلا صورت و 
شا مق اس تشنه ورن مرا سل وش ای کاماه باه قانا درک داش کههی نظر 
افلاتون» این صورت‌ها (ایده‌ها) فقط در ما نمود و جلوه ی محض ندارند. بلکه هستی‌های 
واقعی. زندگی ای مستقل از ما دارند. برای افلاتون. معرفت فقط به اين دلیل امکان پذیر 
است که ما ایده‌ها ( صورت‌ها)تی را که در زندگی قبلی خود مشاهده کرده‌ايم. به یاد می 
آوریم. منظور افلاتون» زندگی ی پیش از تولد جسمانی است. این نظریه. معروف به 
تجدید حیات است. علاوه بر این افلاتون به عناصر استدلالی ( منشاء) هم پرداخته است. 
اما فق رفن انقه‌الستی و شفاهی: ۳ تارردی که اقارتم آمو رنده عنیوه امفاء ریا اسلا 
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بود» فکر می‌کرد آثبات وجود صورت‌ها ( ایده‌ها)؛ که در ادبیات فلسفی زبان فارسی به 
منال معروف شده اند و به همین جهت در شناخت فلسفه ی او به « مثل افلاتون » 
شهرت داشته اند. بر اساس کشف و شهود است و نیازی به استدلال ندارد- م ) 

در نظریه ی سیاست اجتماعی. ایده‌الیسم افلاتونی ایدئولوژی طبقات حاکم جامعه ای 
قدیمی است. این جامعه که در آن توسعه ی اقتصاد تجاری و رباخواری باعث شدت یافتن 
انحطاط و فساد می شد. اساس کار بردگی بود. افلاتون آمال خود در باره ی حکومت را 
در اثری به نام جمهوری ( جمهوریت - جمپور) ۳60۱0۱6 ۲06 بیان می‌کند که در آن 
مالکیت را متعلق به اریستوکرات‌های حاکم می‌داند. اين گروه حاکم. شامل بزرگ ترین 
گمراهی و انحراف سوسیالیسم تخیلی عهد باستان بود. آثار اصلی افلاتون که به شکل 
گفت و گو نوشته شده اند. عبارتند از کریتون 10۲ ۰ آپولوژی ۰۸۵00۱09۷ فیدو 
0 تیمائوس ۲1۳2615 ۰ فائدروس ۰۳۱۱۵60۲۷5 گور گیاس 30۲928 ضیافت 
۰3200۲ تئاتتوس ودا۳6۵6/6] جمپهوری ۳۵۵۱1۵۱۱ ۰6 «که در ادبیات فلسفی 
فارسی (جمهور) و (جمهوربت) ترجمه شده است و سیر حکمت در اروپا توضیح می دهد 
که « اصل این تصنیف به یونانی ا6اذا۳ نام دارد و به معنای سازمان حکومت. یا 
سازمان کشور یا کشور داری است. بعدها رومیان این واژه را در لاتینی به ۲6۵0۷۱۵۱۱62 
ترجمه کردند و از همین ماخذ اروپائیان آن را به 6داواامنانا۳6 و 6اامالا6۵ برگرداندند. 
محمدعلی فروغی می نویسد که « این اثر نزد ما معروف به رساله سیاست است -م ) و 
قوانین ۲06۱2۷۷5 و جز آن . 

0۳۳-۳۷۵۱ پورت رویال. در سال ۱۲۰۴ ساخته شد. صومعه ی معروف پیروان 
تعلیمات کورنلیوس جانسون ]2056015 در نزدیکی شور 0۱6۷۲6۵۱186 فرانسه است. 
شهرت این مکان مدیون جنگی است که میان جانسنیست‌ها و یسوعیت‌ها در زمان لوثی 
چهاردهم در گرفت. و نیز مدیون«رساله منطق» گرایش‌های ارستوئی که در این محل 
نوشته شده است. پورت رویال را در سال ۱۷۱۰ به دستور پادشاه ویران کردند. 





6۱۵۲۲۵۷۸۱ ,۳۲۵۷۵۳۵۳ __ پیرژوزف پرودون (۱۸۶۵- ۱۸۰۹). نویسنده و 
اقتصاددان فرانسوی. نماینده کلاسیک سوسیالیسم خرده بورژواتی فرزند دهقانی فقیر بود 
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چاپخانه‌ای در « بسانکون » بود. 

کفالی: هراق 6 هو ق۱۸۳۰ ی که شاه یله روف 
« داراتی یعنی دزدی » است. کتاب « نظام تناقضات اقتصادی یا فلسفه ی فقر» او در 
سال ۱۸۴۶ منتشر شد که مارکس در کتاب « فقر فلسفه » به آن پاسخ داده است. 
پرودون کتاب دیگری دارد به نام « قدرت سیاسی طبقه کارگر » (۱۸۵۱) که نفوذ 
عمیقی بر جنبش کارگران سوسیالیست فرانسه از خود به جا گذاشت. گفته اند که 
پرودون خیال پردازی خرده بورژواست. اما هیچ یک از آن مباحث تاب ایستادگی در 
سای نقم هار کی .را قاری کف هتوارف مضه تافو بسن ان اقلا ۳ 
پرودون به عضویت مجمع قانون گذاری در آمد. در زمان کودتای دوم دسامبر ۱۸۵۱ به 
لوتی بناپارت اعتماد کرد تا پیروزی عدالت اجتماعی را تضمین کند. 

0 عقل گرائی. دستگاهی که اساس آن عقل و استدلال است و در 
جهت مخالف نظام‌هاتی قرار می‌گیرد که بنیادشان وحی و الهام مذهبی است. عنوان 
راسیونالیسم (عقل گرائی) هم چون این به دستگاهی هم اتلاق شده است که در تقابل با 
امپربسیسم (فرض گرائی) که می‌گوید فقط از طریق تجربه می توانیم به آگاهی برسیم. و 
نه از طریق علم قرار می‌گیرد. این نظریه بر آن است که عقل و استدلال اساس 
ایده‌هاست. در نهایت این عنوان هم چون این شاخص و تائید کننده ی روشی از تفکر 
است که متکی به عقل است و توهم را نفی می‌کند. برای ماء راسیونالیسم (عقل گرائی) 
بخصوص روشی از تفکر علمی است که ما را مجبور می‌کند فقط به عقل و استدلال تکیه 
کنیم و از هر تکیه گاه دیگری که مبتنی بر تصورات غیرقابل مهار خیال پردازی و 
«دین » است بيرهيزيم. نباید فراموش کنیم که تنها به کمک قوانین دیالکتیک است که 
عقل گرائی می‌تواند حاصل مطلوبی بدهد و « مدرن » باشد. 

۲ حس گراتی. دستگاهی فلسفی که می‌گوید همه اندیشه‌ها و 
تصورات مستقیما ناشی از احساسات است. 

۲ روح گرائی. نظربه ای فلسفی که براساس آن روح به عنوان واقعیتی 
جدا از ماده وجود دارد» به ماده زندگی می بخشد و آن را اداره می‌کند. این دکترین. 
اغلب در خدا روح کل را می‌بیند که همه ی قوانین طبیعت متکی به آن است. این نظریه. 
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صورت دیگر و نتیجه ی ایده‌آلیسم است. 

۷ اایان شناسی يا حکمت علل غاتی و مطالعه حکمت غائی. فرضیه 
ای که بنا بر همه ی پدیده‌ها در طبیعت. پایانی ندارد. (6109] در زبان یونانی به معنی 
0 است». در این فرضیه. مقصد خاص نهائی را خدا یا مشیت الهی تعیین می‌کند. 
ماهرانه ترین شکل این فرضیه را در قرن هجدهم برناردین دوسن پیر 06 86۲0۵۲00 
۵6 8101 از کار در آورد که می‌گفت اگر سیبی از شاخه درختی آويخته باشد. به 
این معنی است که آدم می‌تواند به راحتی آن را بچنید. یا اگر کدوتی در زمین در می‌آید 
ات رک د فش غاین خر تم کید کان راهن عکنته و ال مان ار انن کست 
امروزه هنوز بعضی زیست شناسان به صورت اغراق آمیز و مسخره ای از اين فرضیه 
استفاده می کنند. 

5 تالس. یکی از متفکران اصلی مکتب میلتوس (مَلطی) در آسیای صغیر 
(قرن ششم پیش از میلاد). مکتب میلیوتن» نخستین مکتب ماتریالیست در یونان باستان 
نود (سی. حکمت در ارویا می کویکظ بقندیمی کرنن دانشمته بونان خالفن. [یاطالین] 
مَلطی است که در هندسه و نجوم دستی داشته و توانسته است کسوفی را در سال ۵۸۵ 
قبل از میلاده پیش از وقوع خبر دهد. از خاصیت کهربا آگاه بوده و رطوبت را ماده المواد 
دانسته. یعنی آب را مایه حقیقی موجودات پنداشته است- م) فیلسوفان این مکتب. 
کوشیدند توضیح بدهند که چگونه منشاء همه چیز هوا » آتش و آب است. 

۷ خدا شناسی. «علم »! خدا. مطالعه‌ی عقاید تعصب آمیز دینی و 
متن‌های مربوط به آن. 

1 ,۸0۷/۳۱۵9 ۲۳۳85 توماس اکیناس مقدس (۱۲۷۴- ۱۲۲۷) متخصص 
الهیات و فیلسوف قرون میانه. موفق به دریافت درجه دکترای کلیسا شد. آثار اصلی او 
عبارتند از 9601165 020۵۳۲2 5۱۲۱۳۲۵ (درباره حقیقت دین کاتولیک) .و ٩5۳۳۱۳۲۵‏ 
0 در باره حقیقت خداشناسی). کتاب اولی به توضیح دکترین کاتولیک می 
پردازد» از آن دفاع می‌کند و می‌خواهد نشان بدهد که دین و عقل هرگز در تقابل با هم 
تشگنا دی کناب کاه کلیسا. انا عونت کقاب‌هانن .مقس فلمتان هي کنهه به شته 
بخش تقسیم می‌شود: ۱- رساله ای در باب خداء ۲- نظریه استعدادهای انسان. ۳- رساله 
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فلسفی توماس مقدس است که هنوز هم در میان فلاسفه ی کاتولیک گسترش دارد. این 
دک شید اک ننک آساتا ارعاه انیت 
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به این قلم منتشر شده است 


1 َ 

پادر رکاب خویش 

کلمات گمشده 

روزهای علف 

از خیابان سپیدار نقره ای برگرد 
آوازهای پناهنده 

اين ابر این زمین 

این هزاره سوم 

وسعت ساده 

پله‌های مهتاب 

ساقه‌های تو 

سرزمین و لبخند 

عطر خنده‌های تو 

در شمال و جنوب دلتنگی 
ناخدائی با آهنگی دیگر 


تربیت اروپائی رمان 
سیلاب‌های بهاری رمان 
آنها که دوست دارند رمان 


مجموعه ترانه ها 
شعربلند 
شعر بلند 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
مجموعه شعر 
شعر بلند 


مجموعه شعر 


رومن گاری 
ارنست همینگو 


اروینگ استون 


( چهار جلد ) 
7-۳ بسیسو مجموعه شعر 
۴ - سوسیالیزم و انسان 


۵ - بمب‌های آزادیبخش امریکا مقاله‌های : 


۶ بازی شیطان ( پروژه امپراتوری امریکا) 
( دو جلد ) 
۷ - براندازی قرن آمریکائی تغییر رژیم ها 
ر از هاواتی تا عراق ) 
۸- اصول مقدماتی فلسفه 
آثار دیگر : 
۹- شیر قافلان کوه 
۰- لحظه‌های کوتاه اندیشه‌های بلند 
۱ قبیله آتش در تله گرگ 


۲- شبیخون تاتارها 


۳ تناقض دموکراسی و جمهوری اسلامی 
۴ - کالبد شکافی «سبز» 

کارهای مشترک : 
۵ نموداری از شعر امروز ایران 
۶- جنگ جگن چهار شماره 
۷ پنجمین جنگ جگن 


ارنستو چه گوارا 
فیدل کاسترو 
نوام چامسکی 


اروند هاتی روی 
میلان ری 


رابرت دریفوس 


استیفن کینزر 


ژرژ پلیتسر 


رمان 

مجموعه مصاحبه ها 
خاطرات زندان 
چاپ اول ۱۳۷۷ - 
چاپ دوم ۱۳۹۰ 


با فریدون ایل بیگی 
با فریدون ایل بیگی 


با سعید سلطانیور . 


ناصر رحمانی نژاد . 


)7۵0۲2۵۵ ۲ 


]۳۸۲۱۷/۳۲۳ 1۸۱۸۷ ۲,۱۷۲۳,۱۷ر ]۲ 
,]۳۳۲۳۲۲ ۲() 


] ۲20512160 07۲ 
۲ ۲۳610000 1 


۳۲1۵۲۵0 1 
2011 


